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نویسنده این بادداشت ها عبری طولانی را. در زندان های متعدد 
گذر انده و بچشم‌حو یش ناظر جنابات سیاری بوده واین بشخصه دستخوش 
مصاکب فراو انی شده است وا کنون که بظاهر ۰تا اندازه شود وسغت گری 
های ظالبانه دوران گذشته برطرف گردیاه ات ۳ کنو هر چه در دل 
داشت گفت من نیز براي تبصست از صللاحد ید جمعی از آزادی خواهان در ۱ 
صدد پر آمدم آنچه را که راجم بزندان دز خاطر دارم بنگارم و تصور می 
کنم که از اين اقدام من دو نتجه حاضل شود : 

نخست اينکه قسمتی از جنایات رژیم بیست ساله اخمر فاش می گردد 
و دستیاران دیگتاتور سابق در قثل و بی خانمان کردن ب-یاری از مردم 
و تن 

درم آنکه آ گاهی براین مطالب خود يك نوع مبارزه جدی ومثری 
است بر علبه رز یم دیکتاتوری و کلبه کسانی که هیزم کش خرمن | تش‌این 
رژیم شوم بودند. در سر تاسر این بادداشتها امن از بردن نام کسانبکه خو اه 
از لحاظط مسنفی و خواه اژ لحاظط مسست نقشی بازی مین کننه خود داری‌نمود.ام 
زیرا مقصدم رسوا کردن اين و آن نیست ولی از ذکر اسم بلیس - و 
ز ندانبان سر شناسی 1 شتل ز سیده‌اند و آزادخواهان‌دلری که-ر گذشته اند 
خود دار ندده نام آژاد مردانی را که توا در فد ساند از آوتش 
لحاظ متفه گر نشدیم که آسایش و امنیت آناثر! بپم نز نم - این آز آدمر دان 
باید و ظائف سنگینی را برای نیل به‌قله آزادی انجام دهند و ذکرنام آنها 


و متوجه بباختی: نظرّ دشمنا آزادی بسوی آنها۴ سیبی است که بآزادی 
ایشان در مجاهده وغل وارد می‌آید نکته که ذکرش در این مقدمه لازم 
است اینست که نگازنده طی یادداشی های خود از ییان رسواترین‌عمل‌جمعی 
پست فطرت که زمانی حگران تودهٌ ایرانی بوده‌اند سرباز نزده‌ام زیرا 
برهکس. بعضتی که معتقدند,ناید معایب راپوشاند عقیده دارم‌باید معایبرا گفت 
تا طریقه اصلاح پدید شود یامو جب تنبیه گردد . فقط باعیب جوئی وایراد - 
گیری و سنجیدن اعمال و افکار میتوان"آبه. تکامل مرف گردید ۰ در جوار 
شر ح افتضاح ری های عده ی ‌آراده داستان‌شننامپت ۲ دلا و ز بپای‌جمعی فد - 
کار را نیز حکایت می کنیم و بپست جپت بر آی هر خژّاننده روشن حو اهد 
شه که نظر من رسواکردن هموطنان نیست بلکه رسوا کرد آن دسته از 

چون در ایام زندان تهیه وسالل تحریر غیر مقسور بود » | کنون 
که زمانی‌طویل از برخی حوادت میگنرد حفظ نم تاريضي در بیان‌ووقايم 
برایم سکن نیستند ۰ ۱ 

۰۰ آنچه را که بغاطر می‌آورم و می نویسم و تصور می کنم 
که این ترتیب با آنکه بررخلاف حفظ نظم و مراعات تبویپ موضوعات 
مخخلفه است يك سود داشته باشه و آن ابنگه خواننده در جریان مطالعه 
کناب خسته نمی شود و تنوع مطالب او را به اداعه قرالت تشویق می کند 

این کتاب ختین بار در روزنامه مردم انتشار بافت و من | کنون 
باون آنکه در ات یا میمی بدشم فقط با مضی اصلاحات جز کی 
آنرا باين صورت در دسترس مموطنان قرار مبدهم بدان امید که درمبارژه : 
برعلیه ییداد گران "و در حمایت از آزادی گامی برداشته باشم ۰ 

از خوانند گان نیز تمنا دارم که هر انتقادی که بر این نوشته‌ها دارند 
بسگار نده اطلا غ دهندز بر |تنقدمپمتر بن‌طر بقه رشددر کلیه شئوناجتماعی است 

در بایان این مقدهه در ود آنشن خود رابه فرزندان دلم این آب 
و خاك که در سر تا سر زندگانی دمی از پای‌ننشسته - بدون ترس‌اززندان 
و اعدام مبارزه نموده‌انه تقدیم می کنم و کلیه آزادیخواهان ایران رابرای 
مبارزه برعلیه ظلم و فاد که دو عامل مضرپ مد نیت و فرهنك 
فیاست هیر ام ۰ 


۱ - قصاص قبل از جنایتت. 

دور رین و جانگداز ترین خاطره‌ای کمن از زندان داژم خاطره 
زندگانی و مرك صادق پور است» این شخص با جمی ذانگر باتسام دخالت‌در 
انور سیاسی و ستیزه جوئی باحکومت وقت گرفتار میشود چون: برو ندمٌ که 
بر ایشان تنظیم شده بود بپیچوجه ارزش قانونی نداشت پس ازختم بازجولی 
های مقدساتی شپربانی اين محوسین بگناه رابلاتکلیف نگاه میداردمدئی 
میگنرد وسر انجام ثابت میشود که از نگهداری یکعده بیتقصیر در ز ندان 
نه تمری سیاسی عاید است ونه سودی مادی لدا بس ازمرك صادقبورو اعلان 
کر سنگی چهلو بنج نفری که این ده نیز در آن شر کت داشتند وشرح آن 
در زير خواهد آمد همه را باستثناء دونفر مرخص کردند» 

صادقبور در اردبیل دوران زندان‌خود را بادو حادئهٌ شوم آغاز کرد : 

در آن ابام که | کنون مدت مد بدی از آن میگذرد رسم‌نبود که‌در خانه 
مسلمانان مردان سگانه سرزده داخل شوند ولی عمال نظمیه برای بازرسی‌و 
تفتیش اثاث و لوازم صادقیور بدون خبر بخانه اش ورود کردند و در نتیجه 
زن آبستن او شقط می کند و مادرش از شدت وحشت مریض و عد از 
چند روزی از بای در میا ید . 

بعداز تقلاو کوشش‌های‌بسیارصادرقپور موفق‌باخذ اجازه‌میگردد تابرود 
و نعش مادر را که در اثر بی سربرستی دفن نشده بود ضاك سرد ۰ 

س از چندی صادقور را برای ادامه حقیقات از اردیل به نهر ان 
منتفل میکنند. وبأمر جوانشیر ک‌فضات عادل ما اورا از جرائم منتسبه‌درمحکیه 
بپری‌ساختنه () درسلول۱۹حبس تاريك محبوسش میکنند - این‌سلو لها که 

یی ات (وا کنون خر اب شده)جاای چر کنو مضوفی 
نود تاریکی . رطوبت - کيك یات و ساس و بوی عفن مستراح در پشت يك‌درففل 


نت 
شده روح موس ر| دار اضط, اب و تصی جانگاه منود عهدت قهای‌عد ید 
صادقبور که پاد زن و خاطرء مادر خود عذاپ دروئی موذی ومزاحمی‌برای 
او بود در تاریکی حیس بر میپرد غصه وفگر وناامیدی درعقابل حگوهت 
جبار و جفاکاری که آن بآن قوت مبگرفت جگرش راتباه و بمرض‌سل‌دچارش 
میسازد و درنتبجه «قلب‌مهر آن» لیس بحالت اورقت مبکندو تصیم‌میگیرد 
که او زا مر نخخانه زندان قصر. هل آماید . 
درست است که صادقور را پسریضحانه ‏ وردنبٍ ولی البته بخود زحمت 
پیه وسابل »عالجه اور ا ندادند نشور ام - تور نیب نگاه هید | شتند 
از طر فی مرش سل - از علرفی فک رذن و در کوداك بی سرپرستی که جر 
کوچه های ازدیل و بلان و سر-گردان بو دند با صادتبو نج ه که بایدب‌کند 
کر - جاوی, چشم چشم ها این .رد بلند قد و بار يلك اندام اردییلی‌جان سبرد-دور 
حالیکه حون وباره ها جکر از دهنش مون عبر بخت و يكث آن‌ازدشنام‌دادن 
بدستگاه منحوسص حو مت خود داری‌نمی‌نمود وءر نبا فریاد مسکشید«قصاص 
قبل از چنایت_قصاص بل از جنایت !> صادقیور سو مین‌قر بانی خانو اده تیرم 
روز حود بود * ۱ 
۳ب آلام جر ام 
حالاآ با .و هد با ند اهتال صادهور و خاو اده ابدن برروی چه 
اساسي تابود همیشدند ؟ بر و نده های‌نظسه چگو زه سيم سیشد . بس‌این‌حادث4 
را با دقت بخوانید : 
جز ء همان عده که با صادفئور توقیف شدند .د لطف‌النه نام بود 
از اهل اردبیل که کمی خل بود - این شغص وفتی خودرا دزی هگاق و مه 
پلیس می‌بیند برای فرونشاندن آتش غضب خودو برای آنکه: بکنجکاوی 
های سفبپانه‌و بیمورد مستاعق‌جواب مشیم و مقنعی‌داده باشدعدهُز یادی از تجارو 
ما.ورین پلیس و کار کنان دولت را بعنوان انقلابی و کموئیست ممرفی 
مگ تیه هم که + طمیه های آذبذی فراهم می‌بند دستور و قیف همه را 
بادر ي‌نماید ۰ 


ازاین یلو بر خی حه توااستتد بو لی‌بر دازند مر خص شد ند و لی بر خی 


دیگر که استطاعت نداشتند بعرم فقر ماندند این اشخاص هبیشه دوزوبر 
سید لطف اه ر| میگرز قته .و ماو کته« غورت داداش این چه آشی بود 
برای ما پختی ؛ آخر ماکه درکار سیاست دخالت نداشتیم چرا رفتی این 
مپملات را روی صفحه استنطان نوشتی ؛ » 

د سیدلطف‌الله خیلی از اين عتاب وتوبیخ کوك »يشد وبا ,تست 
ی اعتنایتر کی‌میگفت سور اوقانتان تلخمیشودب خیلی خوب(آ جرا 
یعنی میگیرم پاره میکنم» > 

بل هیا موی یو هر اور اه نکر دو لی از تکر ار 
جیله »ضحك خود نیز هیجوقت خود داری نمینمود - پرو للم که اغتر افات 
قلایی سید لطف‌اله بنایآن بوديك پرونده نمونه است» شهر بانی‌سابق‌برای 
آنکه بپانه پیدا کند و جیب هارا از بول تهی ودلها را ار اندوه‌پرسازدنه 
فقط بسخنان سیدلطف ان بلکه به‌اراجیف مخبط ترین‌افراد نیز گوش‌می‌داد 
بالا خره سید لطف الله در سعید دامغان‌جان سیرد و با مرك‌او قربانی‌دیگری 
به قربانی های ارتجاع افروده شد 

بس. از ۱۷ ماه حبس عده را که با صادقبور گرفتار یا در اثرنوشته 
های سید لطف‌النه ژندانی شده بودند مرخص و يا تبعید کردنداز آنجمله دو 
نفر بودند بنام ف۰وم»دائی و خواهر زاده - جوانشد بآنها تکلیف کرد که 
بعرح خود بکرمان بروند . آنها جواپ دادند که پس‌از یکسال و نیم حبس 
ی‌علت دیگر چیزی در بساط ما نمانده که سا سفر درازی از تپران 
تا کرمان بشویم ‏ جوانشیر گفت پس بمانیدهدر نتیچه ۱۱ سال در زندان 
ماندید ‏ در سال دهم وزارت داد ک-تری این بی کناهان زا مضا کمه وهر - 
کداغ را به ده سال محکوم ساخت تا غلط کاری شپربانی سابق و آبرمپاو 
مختاریها را توجیه کند - اینجاست که باید گفت در بعضی موارد قضاوت 
داد گستری از بازجوبان شهربانی مسئولیت کمتری ندار ند۰ 

بلیس دراین جر بانات سعی‌داشت اشخاص را فاسدکاند وبالطاف 
الحیل میکوشید که شاید از بکعده مردم با شرف برای خود جاسوسپائی 
بسازد و برای این منظور زن و بچه محبوسین را جلوانها میاوزد-ازطرفی 


ت "-ت 
وعده آزادی میداد و از طرفی وعید حبس موّبد ومرك . بااینوجودفیراز 
تکی دو تن که افواء نلیس گمراهشان ساخت بقیه در عقیده خود تات قدم 
ماندند و همچنان پلیس می کوشید که تست فشار اششاس زر وادار کند ۷ 
مدهٌ را لو بدهند - یکی ازایت بیچار گان که نه‌تلب شکنجه پلیس‌راداشت 
و نه اضر عیشید دگران رابدیشت کند اژ ناج‌ری‌متو سل یاتسار شید بد ین 
ترتیب که نفت از جالی بدست"آورد و بر خود پاشید و با کبریت خود را 
آش زد ۳ اينکه او را از سر ختن تفر )ند ولآ نش بهقسست ید لین 
- او ۳ 

عبل این محبوس هم نشان ده که خر بلیس طاقت فر سا 
بود و هم می‌نماباند که مردم شر‌افتمند چگو نه باجان خواتبازی می کنندنا 
تن بدشمن در ندهند ۰ 

محمد انز الی : ضن شرح این وقایم خوبست ذکری از محید - 
انز ايی که یکی از قربانیهای جنایات حکومت سابق است بکنیم درایام بلا- 
تکلیفی خود این مجیو س. بیرض شا ند دجاز شد یز شك ز ندان علیم الدو له ۱ 
که در مردگان بنام او شپرت دارد ومدتی مدیر يك شمعبه از شعبات مر‌دم 
آزاری شهربانی سابق بود دستور داد که مریض وان آب گرم بگیرد ۰ اين 
هنکام تابستان بود و سرهنك سید مصطفی راسخ برای مقداری مصالع‌تعیر 
حمام را بسروغ بهانه قرار داده آنرا موقد؟ تمطیل کرده بود وان آب گرم 
حتی بقیمت جان يك محبوس بیچاره فراهم .نشد - بالاخره با مرارتی تمام 
چبان سبرد ۰ 

در حالیکه بعضی از مامورین اداره سیاسی آ نروز درمر یضخانه‌حضور 
داشتند و احتضار قربانی خود را با نطر رضا وسرور میگ یستتا ۰ 

ر ندان بر از 

سال ۱۳۱۰ قدرت دیکتاتوری افزی دیشد . تاآن موقم #۹« 
زمینه سازی‌میکرد -آنسال وضم را برای اعمال زور مناسب یافتند زیراهم 
برخین از اشراف و روحانیون بانفود را از بیث برده بودند وخود همدستان 


خیانت کاری که در دستگاه پلید حکومتی آن‌شر کت نموده بودند ار تجاعرا 


۳ ۰ 0 

برفر ار نات » حنگو مت دیکتانوری نپا خطری را له درمقابل خود مك بیك 
خطر بات جنبش آزادیضو اهانه بزدرآت بوددراین سال بگیرو بیندهجیبی آغاز 
کزوید عده زبایی را بنام آزادیخواه انقلابی-جمپو ز یشو اه - تو عطنه کار ۳ 
عضوبت حزپ کموئیست توقیف*کردند از جمله در شپر تبریز صدها نفرر| 
باین- عناوین باز داشتند ‏ بپلوان بازداشت و باز جولی یکی صدالله سیف و 
دیگری‌هلی .اشرف تا نود نخستن سمت ای ما موی میاه 
اداره اعلاعات شهر لمر هز را داضت ۰ 

دز اهاپ مناسپ یست داستانی راکانو رتاش درزندان حا بت 
کرده است قل کنیم - تیمورتاش گفت : : «روژی یرم نز من آمد و 
گفت رئیس نظمیه شهر تبریز اطلاع میدهد دراین شهر بیش کیت 
کم و تیستی وجود دارد اجازه هید اعضاه این کمیته ها را باژ دارم - من 
جواب دارم آخر مرد حسایی يك حزب که در يكث شهر ۰ کسته ندار 3 س 
این حرف دروغ است وبآن نباید اهمیت داد وصلاح نیست که تعقیب‌شود. » 
۰ آیرم بمن جواب داد بله من هم فکر کرده ام عکه باید انهرف 
درو غ باشد ولی ما از توقیت این عده نا گز بر یم ۰ 

پرسیدم - چرا[ ؛ 

گفت اگر بشاه گزارش بدهیم دستور توقیف خواهد داد 

پرسبدم - اگر ندهی چطور ؛ 

گفت : « آنرا هم امی‌توانم زیرا اگر من ندهم ارئیس نظمیه‌تیریز 
خود ستقیما گزارش می دهد و در آن صورت سخت مورد عتاب قرار 
خواهم گرفت و اگر هم او ندهد از جاهای دیگر شاه مطلم خواهدشد,» 
شابد این حرف رانئیمور تاش درژندان برای خوش آنند ما گفته‌باشدو لی‌خود 
بعضی جیژ‌ها ر | آشکار می کند 

باری ر لیس نظمیه بریز با اختبارات تا تامه عدءٌ کثیری راتوقیف کرد 
و بالاخره عنه ر | به تپران اه ام داشت تا در انبار شاه عنی قعبر قاحجار 
ذ خر ه هو نك * ۰ 

عده باز داشت شه گان بالغ برصد نفر می‌شد روش نظمیه فزآن‌انه 


وت 
چنانکه دوباره کنتبم عبارت بود از فاسد کردن افراد عده نادان و کوته یبن 
که خود را بامرك حتی از جانبی و با در ماند کی ۳ سر گرداتی اقو ام خود 
از جانب دیگر مقابل می‌دیدند تن در دادند و مرخس شدند عدء با تهور 
و چسارت تمام ایستاد گی کردند - عده را نیز حه بدون هیچ سیب و بی 
هیچ دلبلی گرفته بو دند اندكت اند رها کردند ‏ فقط سست نفر ماندند 
ایرن بیست نفر پس از مدتی اثری از داد رسی ندیذ‌ند - لذ! آغاز اعتر اض 
گذاشتند ولی سود نبخشيد ۰ سرانجام تصلین‌گرفتند ده جممی از خوردن 
غذا خود داری کنند و اين اعلان گرسنگی که" آدی‌آن ۱۳ الی ۱8 نفر 
شر کت کردند نعستین اعلان گرسنگی جحی در ایران وود - آنپا برسبیل 
شکایت نامة نوشتند بدین مضون که در اثر توقیف فیرقانونی خانه خراپ 
و بی با شده ایم از لحاظ قو ات جار به میلکت هیچگو نه جر می نما تعلق 
نیگیرد ( در حقیقت هنوز آن موقم قانون قبام برعلیه حکومت مشروطه را 
وضم نکرده بودند و علت وضم آنهم همین حوادث سال ۱۳۱۰ بود )چون 
نسبت بمظالم‌شما تاپ تحمل نداریم ومرك را بر اینگونه زندگانی ترجیحمی 
دهیم دست از خوردن غدا کشیده ایم 
نظمبه بحای اينکه داد رسی کند شبانه و مخفانه کون از زندانیان 
سیاأسی را که عقیده خود محر ث اعتصات تشغیص داده ود به هر آن‌فرستاد 
همان شب اعتصاب کنند گان از مو ضوع ربوده شدن آن محبوس! گاه 
شده بینپایت خشمناك می گردند و فریاد برمی آوردند چه بلاگی. بسررفیق‌ما 
آوردید و با او چه گردید بزودی در شهر تبریز این قضیه شهرت بافت در 
زندان نیز جمعی از زندانیان بشت شبکه آهنی آمده فریاد کنان علی‌اشرف 
نا را خواستند علی اشرف نا باطبانچه حاضر شد و لوله طبانجهر ااز بشت 
شبکه آهنی بطرف‌جمعبت نگاههاشتهآنهارا هدید کردولی مجبوسین‌دست‌از 
شور وهیجان برنداشتند و بیوسته رنیق خود را می‌طلبیدند آنشب را تا 
صبح زندانی های سیاسی نخواییدند سرانجام معلوم نشد که او را بکجابردند 
ز ندانیپا اعتصاب را ادامه دادند و بالاخره به بروزی رسدند نظمه درا 
بانشاری آ نها عده‌ای را مرخص کرد و چپار نفری ر| که باقی مانده "بودند 


تپران اعزام نمود ۰ 

بقدری ربودن آن زندانی سیاسی وشاید نابود شدنش شهرت بافته‌بود 
که وفتی بکتفر محبوس تبریزی در قصر قاجار آن زندانی را می ند نخست 
باوز مد شا و سیعی ۵ج سب از او اسمش را سر سد و حون عون میش و ۵ 
۳ ار گر ی #سکند ۳۳۳3 نابودی شما: | ۳ ۳ گر ده بو ۵ دك 

سا عادو ارستکی در اه اهر 

ندیه اژ ف‌ معحوست سیاسی و ۱۳ رم تفیل 
حو د مهم و خطر نا شین هداد به تپران راکو این محدو سین جون 
بل استناء قل از و ضم قانون ۳۷ گر فتاز اسر ال و بودند ومتفول 11 
قاعدة بابستي :هر خمن‌بشو اد وی تیه هم از تعیین تیف آنها وهم از ر ها 
گر دنشان خوه داری نتم واه یک نوع عدم رضایتی بر اثر بلا تکلیفی د 
جان سپرد محبوسین سیاسی به هیچان آمدند و بهنوان اعتراش بر علیه مظالم 
نظمه وتقاضای عیین تکلیف دست اذ-خوردن غذا کشیدند ۰ 

مثل همیشه دست بعار اقدامات شدید شد * عده را بادست‌ند و 
باند بو آن جر لت اعتصیاب روانه دس تار بلث یود 4 نید رگ و جتك عصبی رز | 
آغاز 5 رد ولی محبوسین سیاسی از این نپدیدات نمی نرسیدند . 

لس اژ ظفات رو زر ایستاد گوا بالاخره بلیس بزائو زر مد نیت 
خواست بامرك جمعی کثیر از زندانبان سیاسی. راز های او برملا شود وتوده 
اٍ ات و توده های جپان بمظالم حکومت دیکتاتوری بی برئد زیرا دولت 
یزان .شود ر درو دزیم هشر و عله معرقی فیک و و اقهاد نود که این نلاب 
زیبارا حتی المقدزر برای پوشاندن چپره چر کین خود حفظ کند ۰ 

جز عده ای که مورد بش و کینه مستنطقین بودند و عمال نظمبه از 

هبار ز ه دی کی آنیا هر اس وا ند اه هر خصی تسرلت الب وان اعلان گرسنگی 
نیز بوجپی درخشان منجر به پیروزی زندانیان سیاسی گردید 9 

اقدام فوق صرف نظر از نتیجه که برای جمعی زندانیان سیاسی‌داشت 
در بلیس اثر روحی غرببی بخشه اظلمیه در روز های آخر اعلان گرسنگم, 


سا ٩‏ ام 


شبو روز نگران وهراسان بود » مامور ین‌شب تاصیح نمی خوابیدند و 
ها رسید گی میکردند - قبل از این حادثه سرئیب زاده مدیر زندان رت 
صفات اورا بعداً خو اهم نکاشت با زندانی سیاسی سیلی نز اخته بود - غذا بد 
واوضاع موس سمل تا یه« ر بود - بعد از اعلان ِ؟ ین وضع 7 9 
شد - رفتار مامورین بامحبو سین ونوع غذا ۳ حاصل ک: رد - سر تیپ ز [:ه 
احترام را دز ضمن گفتگو مراعات می تیوه ۱ ؟ ُر چه باتقو مت دیگناتوری‌در 
خارحبزودی بسیاریازاین امتیاز ات از بین رفک ولی : هم از بعلت این‌بود که‌محبوسین 
سیاسی و حدت‌ور و مبارزه‌جو تی خودر ابه» روردهول مت کر دنه ی 
شدند که‌در ا؛ رنشان‌دادن شعف پلیس را جری‌ساختنده 5( "لین قانون‌همیههمسلم 
است اه باق تن و آزرادی را باند بو سرله مبارره تحضیل گر ۵ و 
زند ان را باید در مقابل بدست آ و دی آرادی واقعی تا چیز 
شمرد » و ظفه کل.ه مردان ودنان شراثثه‌ند ی که ۱رد اان قری 
زتد گی میکنند آنست که خود راعهیای شدید ترین مبارزه هایر 
عایه هر آونه ظلم و بیدا گری نمو ده در داه تحصیل آزادی از 
بذل سرو جان ذر بیغ نکنند و همبشه مهبای فدا کادی باشند 
۵ < سال ۱۹۳۳ ۱ 
سال ۱٩۳۳‏ در تاریج بشرسال صررم محوسی است ثر این سال حجزاب 
ناسیو نال سوسیالیت در آلمان روی کار آمد واصول زور گولی و فشار را 
متداول کرد وسنت های دمو کراسی را بکباره ناچیز شمرد ۰ 
فاشیژم آلمان با ی برو الی غر یی بر عأیه احز اب آزاد بغواه خالف 
آعاز مبارزه را گذاشت حبس وند که وسیله عادی دو لتپا برای مضمحل 
ساختن آزادیخواهان است در نظر ناسیونال سوسیالیست ها وسائلی بی‌اهمیت 
وخغالی از تاثیر بود س سربر ین باثیر - ژنده بگور کردن و در دخمه های 
مرك‌خفه سا ختن و وادار بعود کشی نمودن از اختراعات شگفت گشتابوی 
آلمان است ۰ ۱ 
ش این دوات خونحوار حکومت سایق را در عملیات متساوزانه 
3 و د ۰ این مطاب حدس و تصور نیست عمال بلیس علا.ا این 


بت ات 

حرف را میردند ۰ سرئیپ زاده فریاد میکشرد که‌ما از اين ببعد کوچکترین 
ار فاقی در بارة شما تخواهیم کرد ایر و هند در نها بت قاحر می کلات 
ا گر شا آ زر د بخواهان باحر ار لی. هستید می هم فا شسست ند درو 
و ستت گبر ی هستم ۰ 

وقاحت و .بشرهمی پالا گرفت دور باره آزردن محیوس شرو ع شد. ه 
کوچگتر ین باسان حود ۳ <ون خدائی میدانست بر انجام زندانیان سیاسی 
طافت نیاو ز دئد وعلم مبارژه را باز ده بر بر (#تند ۳ 

سب انق۳ موجب تحریك و خشم وال سساسی #ج 
کی ونبیه چای رات بسپاری‌احتیاجات دک بود وچون زندان میت 
که محبو س به سر :موس خو د. علاقه دارد برای آزردن او هر شفته و هر ۳ 
دستور جمم آوری آلرا| سبادر فسظر 3 ‌ این باز يس از جمع آوری بر یموسپا 
محبوسین سیاسی گر بدر ۷ اعتصاب کردند واعلان گرسنگی نمو دند در شوحه 
زندان یکنفر از آنهارا بنوان محرك بحبس تاريك منتقل کرد و شکنجهداد 
ولی دراین میارژه کوچك نیز تج باژندانیان شل و بر یموص فسترد گردید 

٩-جند‏ تین ار مامود ین دند‌ای 

اکنون که شمه ای‌ازمبارزه های محبوسین ماس این ان دشو از 
آنها را نطور اختصار تقل کردیم ترآ ۱ آ که و هو واه ساژ بم ۳1 
حر بفان رد یل مشت مر دم پا کدامرن و بیگنا ه وبتمام معنی آزادیخواه 
چه گرا لسست ت آدمی صورتی بود نمد چند تن از مامور س بشما معرفی 
می کیم ؛ 

ما در طی نو اف طولانی خود در زندان تجارب گر| نبپائی در باز و 
صفات بر جسته و روش کار این مامور ین بدست آوریم -- حرکات آنهپادر 
برخی موارر بقدری مضحك و سفیپانه بود که ذکر آن موجب خنده‌است۰ 

9 ۷ ٍ حگومتی سای هه به. بگدی؟ ر درو غ مبگقتنف و از بگدیگر 
هبی ترسدند س دستگاه حکومتی سابق در حقیقت خیلی سست و بو شالی 
بود فقط خمودگی ..ملت ايران باعث شد که اين حکومت جا بر باهمه سست 


۱۲ بت 
بثیانی دوام بیاوزد ۰ ۱ 

بگروز دز زندان دس 3 نودام ه.خآهده کردیم که | گیاد فعا لیتی بد بد 
شد ,امورین شرزع به آب و چارو کردند چند اطاق را در کریدر عمومی ‏ 
راعوض کردند و در اطاق های دیگر را قفل کردند ما حدس زدیم که 
کی , برای باز دید زندان خواهد آمد ج|تفتاقا فَوفی و جمعی از وذبران 
ب ندان وزود گررند: ای 

مامور ین ز ندان مر تا اطاق های تپ کر ها مرب وا برخ وژداع 
و ناست وزیر کشیدند ولی نخست وز: 4 وت ال قرو "ام کار یز دار 
نود بی برد 4 در بشت این در دای سته افتصاعات و رسواای های عامور ین 
زدان منهان شده لذا ۳ از آنها را از کرد واز درز در با .گله *ندم - 
بو ش جر لت گر فته مشاهد. کرد که روی هم سو از شده ۳۳۹ سور ر ۶1 اشاو وه 
گرد ۳ لخندی ژد بر ای ۳ چات 7و 4 بو 3 ک جسگونه در رث دست‌اه 
قنیتی از کار گزاران قسمت دیگررامسه ه‌میکننده 

ریس ژندان سر هنك سید مصطقی راسخ و مدیر ندان سر تیب زر آذه 
(.ر دوران تنصدی مواق از دژدی و قاز کش در ه فرو ۳ نگرداد و لاسیت 
اعظم و دحه زندا: وا رال ند هد و بر ای ۹۹1 کار خود راشاق جلو هبدهند 
نظر لطف شاه و اطزافبانش را ود جلب کنند چنان وانمود میگردند که 
وظفه بزر گی بر عهده دارند دیبا نقل میکرد که روزی با عده از وزراءبرای 
داز زر , بلس زندان آمدیم - فن اژ طر ف در با در اف قسدت شزیر شنت داختم ۲ 
راست با قیافه سبار حق جات با میی گفت که کار گرافن در زندان و اعا 
خصل, ات است و ما ن, کمینج کزان 1 [ وود ن محو مه هبی‌شو زٍم ٩‏ همست حور د و 
می کنرم ۰ 

فیل گیر ‏ فد وش . فیل ۳ بر سرخ دوش 

هیر سیاسی کلیه مامورینی که ما در عرض مدت طویلی با آنبا 

گیر سفید پوش و فیل گیر درخ پوش گذ اشتیم ۰ 


۱۳ ۱ 
مسپوز است که بدای ۳ گردن بل در سر راه او <حدفر ای 
ند و روی این حفرءرا اجوب های نازل و خار و خلشاك می بوشاندهد 
سبس فیل را بوسیله ای می‌رانند و از روی حفره‌میگذرانند - فیل‌دز حفره 
می افتد. و بواحطه همق آن لمتواند. غارج شود سیتی افیل گیر یبا 
لباس سرخ‌می آید و این فبل را با تازیانه آزرده می کند و فردای آنروز 
لباس سفید می بوشد و نقیل گرنسثه غذ| مي دهد و خرطوم او را نوا زس 
ب‌کند این عمل ند روز ِد راو مشود منبریج ی تنفید پرش راء‌میشود 
مورین پلیس هم بر دو دسته بودند س سیب پوشهاح سفید بوشها 
مر مقي و نیای: میخو است فضب کند و کار عای یی ال دشد سر 

و 4 قت کی ها سرخ بو شش بدیدار می شد و هر وقت وند آتنها عسبا نی 
بودند ومی خواس‌تند خشمشان را فرو بنشانند فیلگیر های سفید پوش را- 
میفرستادند و ما هر دو دسته را ميشناختيم و برای ما هیچکد ام بر د یگری 
تر جیعی نداشتند زیرا از باطن و درونشان ۲ گاه بودیم وميدانستيم هر دوعبل 
گرد حالا خواه سرخ بوشیده باشند, خواه سفید ۰ 

یکی از خواص مشخصه این مامورین مامورین بسوادی ونادانی آنها 
نود یکتفر از معبوسن سیاسي حکا بت می کرد که وقتی بر اثر اعتصا ب 
مرا به حبس تاريك بردند جوانشیر و فروزش کار مندان اداره سیاسی نزدمن 
۳۳ و دز ظ تو که اعتر اف به مو‌ئیست بودن خود اعی ی | کنون 
بط این عمل‌فکر خود راثابت کردی - زیراما بر نامه کمونیستها راد اریم 
یکی از مواد آن ایئست که محبوس کمونیست بایددر زندان اءلان گرسنگی 
کند > آن هجو سس مبی گوید وقتی این حرف مضحاث راشتیدم از خنده 
نتوانستم. خود داری کنم ولی براي اقناغ آنها طریقهُ جز استفا ده از جهل 
و نادانیشان نداشتم لذا گننم شما اشتباه می کنید -- صد سال بش از این 
رگیس الوزرای یکی از کشور های بزرك یام فلان (ا-می از خودجمل کردم) 
بزای او لیث بلر اعان گرسنگی کرد و این رسم از آن موقم بنا نپاده شد 
موانشپر ه فروزش باور کردند زیرا بپر جپت دروغ ما از دروغ آنها که 
گفتند دزبرنامه چنین نوشته شده بمراتب عافلانه تر و بحقیفت نزدیکتر بود ۰ 


۱ تس 
سر یب زاذده ها پر رند‌این 

ینکن از 2 نیپ های عجیب و قابل مطالعه که مادر زندان دیده ایم 
سر تیب زاده بوده ی انن شخس که متأسفانه هنوز هم در جامه تابور 
مشفول انجام «خدمت‌گذاری» می‌باشد مجبوعه ایست‌از صفات زشت وناسند: 

یکی از سغفأت بر جسته او این بود که از زجرو مشقت و شکنجه 
محبوسین بچاره لذت میبرد 

مثلا روزی د کتر ها* شمی طبیب زان که به تب محیط و استمداه 
شخسی مامور نابکاری بود آشپز بهداری زندان را/مچبوس ساخت گویا این 
آشیز بز خطائی را مر نکب شده بود و طبیب باوجدان که خولا:ول‌قادر بر زتدائی 
ساختن بیچاره ای میدید از مقام خود استفاده کرده دچار گرفتاریش نود 

پس از چند روز از سرتیپ زاده تقاضا کرد که آثپر را شلاق بزند 
جلوی کر یدر چپار توقیفگا: ماحضوز سرتیپ زاده مدیر زندان وهاشمی‌پزشك 
شروع بزدن آشپز کردند - هاشمی دمیدم | ظپار شعف و رضایت میکرد و 
سرئیپ زاده بانیش باز وحظ فون‌العاده مشفول تماشا بود در آخر کارهاشی ‏ 
از سرتیپ زاده تشکر نمود 

دیگر از صفات سرتیپ زاده وقاحت بود همیشه نسبت بسوابق شود 
می‌ناز ید وبعود فحشپای عرضی وناموسی میداد ووقتی بادزد ها در میافتاد و 
بانپا دشنام میداد الفاظ بی نپایت ر کیلشه از دهنش غارس یکت روری ند گاز 
لیندن بلات که در آن ایام زند ائی بود گفت : « حیف شما توي زند ان - 
ذیگر خانم بازی :4 لازم :4 لازع» ۳ ایندن بلات قدری از این شوخی لو س 
وسشر مانه متاثر شد که بگوشهرفت و گریه کرد این د کتر لیندن بلات که 
در بارة او چیز هائی خواهم نکاشت آدم تسیل کرده ومتینی بود- جزلیات 
و#ایم زندان را پادداشت یت . مامورین زندان کنياك برای او میاو ردند و . 
٩‏ برابر تیمت اصلی هیفر وختند 

۷ از صفات سر تیب زاده ادعا های بیجای او و گفتن کلمات زشت 

ووقیعانه بود در سال ۱٩۳۳‏ یعنی ایامی که فاشیزم در آلمان موفقیت هائی 
حاصل کرد امور بن‌زندان هم خود رایپلوان پنبه درست کردند از جملاررزی 


۱۵ سس ۱ 
ءصوسی که از اتباع خارجه بود نزد او شکایت کرد که برای چه مرا بلاتکلیف 
نگاهداشته اید ؟ سرتیب زاده غشمناك تیه توجه خیال کردی ما اگر 
بخواهیم سقیر تورا هم حبس ميکنيم روز دیگر چند چند تن از انباع کرد شمسا یه 
شمال غربی ایران را شلاق زد - آنها اعتراش وی سرتیپ زاده دهن 
کشود وبر لیس جمپور آن کشور نحشپای ر کيك داد . محبوس اولی پس از 
چندی مر خص شد ومحبو سین کرد را هم بمیم, , ها تیعید "کردند 

این بایور دروفگو برای اسکات کر ذ ها کاه اه نها میگفت 

« بزودی دولت ايران برای بس کرقتن ولاباقن که در ایام ساطنت 
قاجار از دست داده شده وارد جنك خه اهدچ. و شما و" ت9 این سر د 
شر کت خواهد داد و پس از فتح هبه شم" را میس خواهد نمود » البته 
بعضی از کرد هاو لرها ساده دل خوشباورباین اراجیف او دل خوش کرده و 
مدتی معمائب زندان را تحمل میفردند - بس اری نیز که مقصد او رادرملافتند 
مسغره اش می کردند بپر جهت این شخص از جعل اکاذیب ,و گفنن دروغهای 
شاخدار ابالی نداشت 

روزی سرتیپ زاده نزد یکی از اعيان بغتیاری که در آنجا محبو س 
بوذ آمد و در شسن گفتگو های مختلف قدری از ساعت آن شخص تعر یقت 
کرد که بالاخره او را وادار به پیشکش نمود - اما ,مد از دو سه روزچون 
شمه فپمید‌ند اجیار| ساعترا مسترد آشت ۰ 

سرتیب!زاده میگفت 

«داد و فریاد بر دو قسم است - داد و فریاد پنبه ای - داد وفریاد 
آنشی و خودش از صبع تاغروب داد فریاد پنبه ای و آتشیو اعشم‌ایر کيك 
روح مسوسین را می آزرد ۰ 

همه از او متنفر بودند -- از عدة که میدانست می تو اند با ایشان 
جوال"برود باو تساق می گفت ولی "کسانی را که تازه پای دو زندان 
می گذاشتند و از اوضاع بی جبر بودندٍ سخت مورد ی احترامي قرار میداد 
مثلا دستور داد سرهنك نازه واردی را در مبان دزدان محبوس ۳۳ ۳ ین 


متا ات 
طربق میغو است باوجلال وجبروت بفر وشده 

سس ایب زاده 1 مسکرد محبوسب بل تکلیف را با درو غ نگاه 
دارد - هر وقت مه مصوص سیأ ی با تیش .را دز گوشه جمم می‌د بد 
۳ ات یر مونق دار 4 هس دو مه روژ هرخص هي شو بد با ابکه 
کشت مر حصی هم جوردور سر ما بر ی فزند ۰ 

اصو لا حعل‌خر و اصدواری سعا دادن یکی از سیاستهای عامو رین 
ژندان بود -- فضیه عفُو را سدا در همین عنو ابش رح م 7 ای 
سیر ثیت زاده دار عافت شوه کرد ت ت دوژکرکه بر ب دا ن4. ز ندان‌هر فت 
دم در ناگپان دجار غشی میشود - چند روزی" در مباستراحت می‌کند 

و دوباره بسر کار خود می شتابد باز در" مقابل در مریفخان» ۶ش می ند 

از قرار چشمهای این شخص در مر یضیدانه ناظر جنابتی بود و خاطره آن‌جنایت 
قلپ سست و ا توان این تعاش و فیح وا جثان می لرزاند که از با در می 
اید سس سر یدام اطیاه دستور می دهند که باید از انجام خدمت در زند ان 
خود داری کند وشر او از سر زندانیان بدین ترتیب دور شد ۰ 

سر تیب زاده مردی ودب سواد و نادان عئلا بگروه بیجنوشین گفت 
یا با علم با اشاوه شاد با هم صحت وک هردی نود ز کك وهنگاه ۱ 
عبات خواهر و زن و مادر خود اسناد زشت و قبیح میداد -س مردی ود 
بی رحم و برای کوچکترین عملی دستور زدن دست بند قبانی و بقو.ل غموذ 
او < قابانی دست بند » صادر مر : 

همیشه‌ورد زبان او این بوده 

#ی.لی ضر 4 شلای .. , قابانی دست ند با 

سر تیپ ژاده بر ای مر ره مأمور ‏ برعلم» ژندائیان همیشه هییگفات 
« گول زندانی را نضورید -زن.انی مار خوش خط و ال اس- > در صو 
که در واتم مار غوش خط وخال خود او بود 

حند لن از مامو ری دندان 


.له او ۷ 77 از ارت ان هر ۵ زگ ۳3 از ستسن سرا .لا 


دی 


تترو هد رو یم ۰ 


ضت  ٩۵‏ 4 منت 

سر تیپ زاده هثل و سرنگونی اوضاظ آنروزی را که بضافر 
پایدار وه‌ستهکم بنظرمرسید میدید و گویا حدس میزد که زمانی ابن‌مظلومین 
که از او جفا د.دند و دشنام شنبدند با دست شود نیکاهاتش خواهند رسانید 
همیشه از محبوسین سیاتی هی بر سید که اگر روز آزاد شوبد اهر چه 
معامله ای خواهید کرد میتفتند همان معامله ای که تو بادیگران میکنی واو 
نیز در يك مورد با حضور يك تن از کار کنان سیاءی از محبو س سیاسی 
دیگری سوال کرد ها زک زهانی زماء امتتواز در دست شما 
سقت رفتارسما بان و اعتالمن ۳ خو اشد بود؟ آنشي‌در جو آن گفت 
ها ل شا زار کش : یی کنیم زجر امی دهیم - آهائی که جنا بت سس 
کار ند اعدام خو اهند شد و دبائی که اعدام نشدند در زندان ی آسوده 
و اهاد ز است #4 

چون تکه گاه سر ثیب زاده مختار ی بود چنا نکه سد ها سمت 
آجودانی او هفتضر شد باوجود داشتن درجه سر بهری بهمه فخر میفروخت و 
2 مداتی او عدبر بازداشتگاه نود رو هرد که ععاو نت زندان را داشت‌و 
یکدرجه از او بالاتر بود جرات نمیکردبه بازداشتگاه بیاید ! یکروز بانیرومند 
ترهییت موصوم دعوا کرد واورا از بازداشتگاه برون راند 

همین سرئیب زاده سید صعافی راسخ را تحت نفود خود ۶رار داده 
بود ‏ زیرا جاسوس دو بهم زن » فتنه جو نود و نزد متا ری قرب و 
هنز لتی داشت و در عین حال از دزدی های سید معطفی معطام 1 
لذا در ایام هدیربت او در زندان قصر و هدیر ات او در باز دا شاه تیا 
اختیار ات خاص او بود و احدی قدرت نفوذ در دستگاه وقاحت و بی شرمی 
او داشت ۰ 

امتال سر تیب ژاده اولاد خلف دستگاه حنگوه *تی گذشهه اند» حسگوهت 
سایق این اذشاص را شوش قیگ :۶ اتباوا دوست هیداشت سر ثیب ژاده 
اژ ۳ ااسلاف حکو هت سایق بر و نمند حسانبی است جیك بسن سا عاوز وت 
در شهر وشمان دارده بو ل این سا ختمان ها را این مررد 45 سوایق خود 
را آشکار| میگفت از کجا آورده ؛ البته از خون زندانی‌های شربف وببچاره 


مکیده اخضت حکوهت سایق اگر هیچ و است دیگر ی تب | شته باشد همین 
روردن عداهیری‌هتل سر تسب ژ آده وائداختن آنان عحان سر لبم با وس ت و ای سمت‌و 
با خود مسئوایت اجتماعی واخلافی عظیمی است وم تتکپ [ ن در حور هر گونه 
سبی یر و مئك 

را | ۹5 الا دعت و الب در ت_ اواغر سمت میاونت‌وسپس ز باست مک 
وا داشت وقدل از آو بای گر کشایی دگل پرمیان ای لالی اژ , سیي دار دوران 
حود و وا گر د و هر مت اعمال سیف شد در :یرف آو مد | شتاب ۳ 
دادم حس ببرومد مظپر ماع قاری بیس های دوه دیکتانوری بو 3 او ما 
گنت بو 3 که دا واز رو شعور ۱ معدو ستن سیاسی ی دشمنی قدو ز ژ ناد وبا 
نی مو ذ.انه وسائل ابودی این اشعاصی وا در اهم مباوزد او بو 3 
که این جمله +سباز با حقیقات را در حضور بکتن از محبوسین سیاسی هنگام 
۰ ات اریقر و یکتفر ۳ در.اره و ۵ ادا کرد ال اگر چا آزادی خو اهان 
. 9 اد هن لب فاشست سخت موی شستم /) تروهند آین عرله 
پدساسین تج بچلوآنی پیت کی نو 
نما یش ما ند کر کرد ٩‏ اس نبز ازسنان او ست 3 غرو وا و اردهشتی اول 
زندان هیسوم ورو بروی خود دالان ۷ ودالان زامیبینم ( اين دو دالات 
جای مععوسیت سیاسی بود) پشتم میلرزد ۰ 

تمجب در این است که حسین نیرومند باوجرد اطلاعی که از اوضاع 
داشت چنین دوانه وار موجب آزار اين و آن میشد ۰ روزی یکنفر محبوس 
سیاسی در ایامی که مشذول ساغتن زندان جدیدی بودند باو گنت : آقتا ی 
زاس آقای نپرومند آنقدر تدف تر و دل ۲ آقدر دابا و نسوزآنود 4 سح هس | ثبك 
فردا جه خواهد شد 

در باسخ کت : طدرست ميکو اي چم هید ام تب 4 کمن ژد ان | 
بسازد وچه" کسی در آن معبوس شوذ - اینها را کی نمی داند > اما آن 
میل شدید مردم آزاری» آن فسارت و حثیا ه ای که در او وجود داشت 


ی 4اه نس 
قدری مانند نامش ایروهند بود که پر فکر وفلسفه وحس و فوم او غلبه میکرد 
برومند از پایورآن نازه بدوران رسیده ای بود که ترقی را نتیجه مردم آزاری 
وخت گبری میدانست واین تجربه زشت را وی از زند گانی خود آموخته و 
آثرا ۳ محابا بکاز صي لس 

این شخس در دوران رباست مصطفی واسیبباونگ زندان شد چون 
زبرك نود حس کرد که زندانیان‌از راسخ. که فروی وشوه رت است 
دلگیرند واز طرفی خبر داشت که مختارکزاسخ ز ۳نذوست ندارد » رو مند 
از طرف مختاری شاید بداسوسی از راسخ ما میور شده بو د متا راق 
سر انهام داستات فر ار عزت الله را بهانه قرار داد انقشه خو د بعنی عز ل 
ر اسخ واصب رو مند را ععلی و » البیته اس نقده از مدئی بش طرح 
سل ود ۰ 

قبل از رسیدن بربناست نیروهند مردی ود «لایمو آر ام خود راممدن 
وحوان هر د نشان میداد : ند سته ۳ ۵ نفر میسکفت ِ 2 اقا بان خودشان دانش‌اه 
متحر کند > حوائج زندانیان را با دقت گوش‌میداد ؛ به برخی از محبو سین 
متو سل شدمو از آ یا اضرا یار د بر علبه راسخ شکو ائبه بو نسدد << وقتی تهام 
ایي مق« مات‌صورت گرفت وابرومند شاه زندان‌شد ماساث خود رابرداشت ومعلوم 
شرد 45 یروهند مردی است شقی اقسی اقلب وسرحم ۰ 

تور و هرد کات اک » مداد ) در جورس ود 6 شطر نج 4 1 رد ش 
ارتباط بن کر ید ر ها ملاقات آزادانه » کافه زندا رن مامور بازاری و کار 
مجروس سیاسی را در کارخانه همئوغ کرد 

به پلیس‌ها سبرد خشن وبی ادب باشند شلاق زدن بمحبوسین سیاسی 
در زان او معمول شد حیس تاريك -- تبعید از کریدر ها در زمان او معمول 
شرب حیام ببآنزدهی بکیاز ۳ اطاقپای بکنفری 4 سه نغری و بنج رک عبدل 
؟ دید دادن منعل [ نش برای گرم کر ۶ حتی داشتن مصدر از ژ ندانیان 
رای اخجام کار ها فدغن شد 
1 بچتر ین مبیت وضم - ژندانبان در این ایام اعلان گرنتای هایب‌طرر 
آست که هنگام تعرال ول این شخس اننه جو ومر دم آزار صبو رت گر فت دراین 


ستت ها ات 


اواخر یرو مند مانند بت مقدسی هیشه در پرده اختفا مستور بودوجزهفته‌یکار 

باجلالو جبر وت وبساولان از پس‌و از ببش وارد محوطه زندان نمی گردید 

وبرای ورود خود تشریفات خاصی معین کرده بود - بایستی تمام اطاقها از 

اثائیه خالی شود واحدی در کریدر ها نماند تا مبادا < حضرت رئیس > مورد 

سوء قصد قر از کی زیرا دودار کرد ها وارها "سيم ابود کردن این‌مرد 
پر از تکبر وغرور را داشتند ۰ 

و سند کی را که در مسقابل خو ,دار ای مومت واستاد لي هدید 
بشدت دابال میکرد : سید خد| داد کرد را بقصد قن زد فا در حال مرس 
بادست دم و با ند وروی تحت خواآب هر ,هیا 4 و اند شاند. رف یف تر من دفایق 
برای آذبرد زمانی بود ریس وا زندانی راهی شذید ف 

نم ٩‏ رل هی‌گفت : 7 هن عقسده دارم که بر ندآنی آنتدر بك سخت‌بگذرد 
و قدری باید جر سیند که دی؟ رامیل باق کت بوندان ن) ند» ملاحظه کنید 
این حرف حقدر سفمپانه وی #عتاست 

این اواغر که حسین نیروهند خود را تا مقام الوهیت الا برده بود 
مسیل داشت گرد ها بیایش بقل و اژ "مان ار خی از ان 1 ۳ اذت‌هی ی امن 
سیاست چر کین او جاسوس سازی بود -< نیروهند سعی‌میکرد همه راجاسوس 
۶ مامور ین او را حضرت زرئیس خطاب میگردند و #روز تثر ف فرهائی 
حضمرت رایس > در زندان از صبح گردو خاك برای نظافت بلند نود 

و مند با گزارشها و رایرت های حود فرخی وخان بابای اسعد را 
بکشتن داد ۰ قاطبه محیو سین فوبا هنتظرند که ,حساب ایم شخسص آاو ده و« 
ای ۴۳ رسید کی شود وبعصوص در باره قثل خان با ی اسد نباید از آمتیب 
او خود دار ی کرد ۰ 

نیرومند قانل مستقیم دکتر ارانی‌است بر ار گزارشها ورویه جاسوس 
مبا 4 او ۳ تام هدت زندان را در محرد سر رد وسرادام دار مر ض‌شند 
ودر اثر بی:مبالاتی ودرمان نگردن چان سب د ِ 

غذای زندانی در زمان حسین نیرومند بدل بماست ترش اشهدس یا 
با دمجان آب بژ و دسات شد ‏ که از عث هق.دار خیلی کم و از حیث نو ع 


بی اندازه خراب بوذ ۰ 

قول زندانی ها دمبغت نبرومند را اگر در توپ می ریختند آنر | 
منفجر می کرد - برای همین دمیغخت نه باراعتراش و اعلان گرسنگی شد ۰ 

در زمان یرومند از |غذیه مختلفه که بر ای مر ضی ساخته میشد 

کا سته گر دید و مملو م نیست که بود جه غذای زند | نيا ن بد بخت کجا 

معبرف فرشد ۲ 

نروعمد خشونت خودرا به نسدت اي نع یاس 13 3 زباد می‌گرد 
ات باه نمع :* : 

وفتی تیفوس مثل باد سموم در زندان مرا و آبربی را ارمشان آورد 
حسیی تیروهند برای آنکه عده زیاد ثر محبوس اژ بین بروند ۰ از ورودلیموی 
شیر ین که خوردن آن بی اندزژه در بپبودی حال عر پیش تیفو س موتر است 
جلو گیری کرد - حتی در یکمورد يك بختباری خیر خواه چند صندون لیمو 
واردزندان کرد تا ر یط :4 مر یش بدهاد رو مد کی به جعبه ژد 
و گفت ؛ این ۶ رن 
بمد هم مدتی اسیاب زحمت آن بختباری را فراهم ورد ۰ 

ولی در این هنگام گفتگوی يك قرار داد سیاسی در میات آند و 
اق سیاست کمی روشن شد ب ایروعند اجازه داد لو ی شرب وارد 
زندان شود + 

متصود نرومند از منم کتاب به این ود که بندر بح ۳ ها طب 
و فدز يكثو دیگر روشن فگران انحه را که می دانند فراموش کننه وحتی 
دکتر بهرامی‌ و دکتر بزدی را از رفتن به مریضغانه مانم می شد تا میادا 
مشاهده مرش برای آنها عبل و تحربه اي باشد و بزدی خود مایل نود 
که رایگان در مر بضغانه زندان کار کند - متا ری و نبرومند موافقت 
نکرداد ولیوقتی یکی از اعّان بعتباری مریش شد وبدستور مختاری برایش 
از خارح هسب آوردند و آن اطباع در شخیص مرش در ماندند بد کی بز دی 
۲ ق ک. پر آمی هتوسل شدای [ نپا تشهیص دات و ار به دادند دز مور ی 
1 بزشکان دیگر که اژ ععار نف اطباء شهر بودند لت انتشار سقو سس دز 


۳ 


زندان حدس نفوس زده ودند ۰ 

تیرومند از صبح تاغروب موجبات زجر و شکنجه زندانی ها راف راهم 
می کرد نمروهند را انسان وفتی می شنامند. که در دوران دیگشاتوری رضا 
شاه زندانی و نرو مند هم رئیس ز ندا ن باشد و کر نه تمام اینها که 
گنه شد کی از هد ار است ۳8 دست قانون در تعقیپ این بعتا شا ک تاه 
باشد آتش قپر افراد آزادی خواه این کشور باید او راخا کستر کند تا 


0 1 


سر ت همعاز آن خود 3 دخ * ۳۵ ۲ 3 
0 تا 
بز شاث محار احمدی ی 


نه فقط ماموربنی 1 در جامه رسمی بودند زندانیان را با توا و 
اقسام وسائل می آزردند بلکه فسانی نبز با آلوده کردن نام پن شرافت 
طبابت وظیفه عمال جور ر| بحد کمال انجام می دادند از آن قبیل بود د کتر 
خسرو خاور و دکتر هاشمی و پزشك مجازاحمدی که اءمروز مشپرر خاص‌و 
عام است ۰ 

د کتر خسرو خاور کذیه اصول و آداپ پلیسی را آموخته و رفتار 
و اخلان او بپیچوجه شبیه به يك پزشك برد ۰ د کتر ها شمی نیز بقبم 
محبط خود آدمی سنکدل ۴ آب زیر کاه باز آمده ۴ کوچکنر ین کوششی 
نداشت نا از غم محبو س بکا هد ۰ این دو رفت آورترین مناظر را با 
تبسمی زشت که همیشه برلب داشتند تماشا میکردند ۰ 

9 ۳ نی که آواژه عبلیا ث دلاور انه اش در همه جارخیده 
و نامش بر سر زبان ها افتاده است احمدی است - این مرد دعائی و 
نمازی به ظاهر عابد برهیز کاری است که جز خدا یج وی را در نظر 
ندار د ولی وقتی بر اعمال او واقف شوید خو|هید دانست که احمدی‌برای 
صد ریال انهام مرتکب چه تبه کاری هائی می گر دیده است ۰ 

احمدی مرد کوناه قد و کمی کوژ بشت است بچایکی آمد ورفت هی 
کند لذا زندانیان سیاسی اسم او را (موش) گذاشته بو دند او سیا ز آدم 
ابلهی است و زو د فر بنته می شود 


.مجیوسین سیاسی برای مسخره کردن او طرح ها هی ر بختند وهمه 
از او شدت بزار بودند - در حقیقت تا امثال مختاری ها و اعمدی ها 
نیو دنل کار حا:4 جلادی‌دبکنا توری نمیتو انست بگردد حت ئست. سیون دیگتامدوو 
ر سم بادمجان دور تاب چینپای مزور اجراهی نمو دد » انهم بچه طر یق 
برایر شدید ار هزار برار بی رحمانه من تدای سست 1 1 ر آدم 
بل بینی در «حیعد [ با کی بخو اعد سروری کی زود از تبین ه برود با مح,ور ی 
دود نیت خود وا :را بر بت همتعری بر عتکتی. ۰ اه دیکتاتور سایق 
با تدابیری که اندیشیده بود سعی داشت مز و ر ماقجلد م کشپا: بو ل 
+ ستها را دور خود جمم ونیکان راطرد نماید ولی ها می بینم پر کم | شخاص 
طردشدند وچه بسیار اشتعاس بعدت‌گذاری کر بستند 
| بثحاست 1 آلن حققث !سار لاخ بر ما اشکار هی شو د که 
تال و تدنی شگرفی در شنون اخلاقی ما و جود دادد و با این 
ولا کت 1<«قی‌دسلم ا..ت که مات ابران از عهده هبح عدل‌مهشت 
منظ یم و (مر ۱ یی بر نمیا بدجار ه آن <بست ا 
حاره بث زر سید آی حدی و سخت به للبه اعمال -مال 
آد‌شثه است + <اره آین نابود کردن عده نابالك است حرانتکار ان 
بابد پدانند کی ا(اعمل اجتماعی شدید و »وق است اتر دول 
ر باست دقر شوم ات خرن جر کینی : که یر احنداع ابر ان را 
ِ سباه و شاه می لند باید قصد کرد و ای خوین را بابداز 
وی حالنیی گرفت * 
سات ۳۳۳ فا موش کند که او برای احر از متام 
آرادی 3 ر بائیعا داذده است اند فر او ش له سانکه‌امرود 
صاحب همه حبز هسند تادير ور در ستگر مقادل بر ای حمایت استیداد 
می جنگیدند و ا گر ملت اجازه دهد ۳ نجو دیگری مشغول 
حیاول هیی شوند ۰ ملت ابر ان لو ۵ 6 واثهی ابران ع بابت تست 
فهمد سس هتدد شود آنگاه خالشن و مسببین بد بختی را به 
بر بر سای ۰ 


احمدی مردی عامی و بیسواد و هم بود و همیشه مورد استپز | 
محبوسین قرار میگرفت در زندان گاهی لفت فرانسه حفظ میکرد بدینتر تیپ 
لا بر » لو مر ملاحظه می کنید که حروف تعریف راحتی درمذ کر و مونك 
طبیعی «انند پدر و مادر اشتباه مینمود ۰ 

احمدی وقتی در زندان کشيك می داد از سید مصطئی راسخ براق 
ناشتای خود شبر و کره و تخم عرغ و 9 میخ و (ست‌و اگر باو میر سید 
نخم هر غ و شیر محبوسیرن. مریشض را ه ی آتنورد همیشه" تقیگفت چون مت 
عادت دارم باید غذایم مر تب باشد ومخصوصا , ۲ هی صبح تیا م معلفات 
باید اماده با فد وت ]گر ی روز ترك شود مر‌.ض غزاهم شد ۰ 

را سث در جواب او بطور مسخره رو را به عبادی مدیر ژندات 
کرده می گفت : برای آقای دکتر زود زود تخت خو اب فثر » جو جه 
ها کرواه عسل و شر جه ۳۹۳ تپیه کنید ۰ 

داستان آدمکشیها و فجایم این میرغضب را در ضمن شرح فتلها ثیکه 
در زندان انفاق افتاده است لور خواهیم نمود ۰ 

۱ #ساث اخالاق در ابراین ) 

در زندان قصر ویر ؛ رئیس؛ ایل ر یس | داره؛ افسر ار شتد 
۱ آدمی یافت هيشد - چون چرخ حکومت‌سابق‌بررمحور تقلبو "زویر 
میگردید» برای احدی امئیت وجود نداشت « این ادمها غالبا ترسوبودند 
و اژ زندان وحشت داشتند ۰ 

یکی بز مسئولین بزرك شیوع این فساد زمامدا ران حکوهت سابق 
بودند آنپا با ایجاد رعبوترس در دلپا همه را به تعلق وادار میکردند و با 
تعقیس ,كت سیاست غلما که با امول جوانمردی توافقی ن-داشت تیشه بر بشه 
جوان‌ردی و عبیداقت هدند در سشحه اقدامات حکومت دیکتانوری سباری از 
مردم شهر نشون ارران امروز دچار بیماری خطرناك بد اخلافی هستند ومعلوم 

نیست که این عده بحه چیز بابندند ؛ز آنجایکه وه ناج بحای روشن 

رفن اذهان عمومی سمی کرد آنرا تارياك نگاهداردو توشید که ملت کور 
و ۳ بواند ؛ ملت ابران خوشباور و ساده لوح بار آمده و اژ آندائیکه دز 


مت مه 
سابه درعت شوم قدرت آن یک مس هی کاه شون دی دیگتا تور نود ز وز 
کین شدفت آوری در | ین کشوو رایج‌شد و در تسده همین زور ط زر 
تملق و دروغ شبوغ یافت. حاصل آنکه خیلی ها ساده اوح و درو غکو بار 
آمدند وا بن دوصفت برای بات ملت ژبان آور و شرمناك است ۰ 

حالا بدون اینکه سر شما را با ادامه این +قدمات‌درد بباورم وارداصل 
موضوع مشوم » 

داستاین بدا ال ۳ رواناي ند 

چون غرض شخصی ندارم و مفصدم از تدو؛ بن بارش این بادداشتها 
رف اتغبار ره تجاریی ات که در ۲ رده اء 
اجازه بفرماد که از این یس از ذکر نام کانی که عنوان « تیب » ونمونه‌در 
دراین زهینه معرفی میم خودداری نمایم ۰ 

این رئیس ایل که مورد بحث ماست از خدمت‌گذاران شاه سابق‌بودولی 
ده آو مانم از ان ار قصر قاعار سفتد -نجاعت درداد گاه| لش ده 
سه سال حبس موم کرت ول در | تاع این سه سال حنس میدکوم و۳ رد 
ولو در انتاع این سه سال حسس بر خلاف اتظار نمرد چون شاه از این اهر 
مطلم قه دستوو راو که بده سال خیس هر یدقن زوم قه سال 
هم سالم ماند و نمرد- روز ختم دوران حیس رئیس شهپربانی ( منا ری ) 
شاه ر | مطلم و اسنیدان کرد او با غضب تمام گفت معلوم م #ی قود. که 
تفن قصر مهماخانه استت حالا بگذری کهازشیجه این حرفنه داقنت و 
اقداها نی که مختاری از ان بس برآی تشدید ژجر میچیوسین نمود, ریس ایل 
بالاخره پس از سه چپار ماه با انگیعتن وسایل بعلت مرش قبلی ستت درتهر ان 
تحت نظر قرار گرفت و در طول این مدت هر روز نتظار داشت 4عنقر بب 
( سکته قلبی ) برای ملافات |ونشر یف :آورد * 

اینك نمونه از صفات این هرد ه 

در ابتدری سلطنت روزی شاه سابق از «وزراء و اعیان دوات دریکی 
از ولا یات غربی سفرمی 3 د :ها بکوهستانی ز سرد ؟ سار موف و گذر 
اه عده‌ای از اشر ار بود * در ضهن هنگام از طرف دیگر رئیس ایل‌ناهر ده 


بت ۲ اس 


با هز ار نفر از سوار میرسد - وضعیت بطوری خطرناك بود که عدهٌ از وزر|ء 
قدرت ماسکه را از د-ت میدهند و بقیه از ترس رنك و رخسار شان مانند .. 
میشود ولی آن رئیس ایل فصدی جز خدمتگذاری ند اشت ۰ 
درا1ع صعدرای مختلنه شاه از رس ایل فیبرسد ؛ 
مس سنوی : که بدز بزر کت بچه گلو له کشته شد ۲ 
س ایل تعظبمی میکند و مي, گو بد برد بل قرناق یا لول 


«بلسل ما ۵ ۹ ت ۳ 3 
شاه مین خندقا وامی. گوید یه سر در همین نقعله 
بود - قوای دو ی ؛ با او که ریس يك عشیره باغی بود چاه م‌گرد ب بدرت 
مقاومت شدید می ورزید - من وقتی دیدم که نمیشود کلك او را کند خودم 
بشست مسلسل رفته و او ر| هدف کردم و از زوی است سر تگوتشن کردم ه 
شا دار نی کنید ز تسس ایل باسح این کلام را چه داد تعظیمی غرانی 
و گفت : بله تربان - این ضرب شصت مبارك بود که پدر بزرك خانه زاد را 
1 
البته در میان این ابلات مردان شجاعی نیز مانند علی مردان غان 
بختیاری بوده آند و برای آنکه معلو مشود که واقعا این نگارش ها از شأئبه‌غرض 
مبری است داستان شحاعت و دلاو ری او را در آنیه برایتان نقل خواهم 
کرد ۰ تس 
( داستان تفر دریادی ) 
این شخس که از رجال پرو پا قرص در بار شاه بشمار میرفت همچنان 
که سر نوشت کلیه مقر بان آن حضرت بود بالاخرمٌدر چاه زندان سرنگون‌شد 
ی نهایت بدا یی تیمور اس که با یکدیگر در سفر محنت قصر قاجار نز 
همر اه بودند می بالید و داستان هائی ذ کر ی کردترای آنکه درجه صمیورت 
خود ر| نست به یمور تاش تانت: گند ولی در عین حال درجه بستی خو د را 
ثابت می نمود - از آنعمله می گنت من هر کز نمبخواستم تیمور راغمگین 
بسینم روزی بخانه من اند وی خیلی عصبانی |است هر چه کردد که رفم خشم 


دا ۸ دا 


ت گرفنگی او ,شود تاثیری نکرد بالا خره چون مصیم بودم عم و اندوه دوست 
خو د را زر هم کم د سست بد امن خانم شدم و از او تقاضا کردم 3 برو ۵ ورفم 
کسالت تیمور را بکند خانم باطاقی رفت که تیور در آن بود من پشت در 
کوش می کشیدم پس از چند دققه نمی دانم چه کرد که صدای قمقبه‌تی‌ور 
بأد سل * 

کمان می کم با این نمونه » درباری با زبان‌خود آنرا تعر بقرن‌مبگرد 
به اخلاق او بی برده باشید ولی ۲ کاهز شا از ا رین شاهکار این هرد بی 
شاث داوری وقضاوت شما را دقیق تر خواه ذکنري, ۰ 

پس از مدتی که در زندان ماند و اتری از عتق‌پولینست مپربانش 
تسد و هو دیاز ذیگر فر ستاده شد زر ظب و هر اص در باری متا کر وید 
در صدد چاره ود تا الا خره طرش گدشت 4 ار ای عدات خود عدءه ای 
را بیاندا ژد لذا مرتبا این نشمه را شروع کرد که من با اعلیحضرت ارواحنا 
فداه عرش حضوری دارم - مدتی این تقاضا را تکرار کرد تا بالاخرد بگوش 
یاج ر سح و 3 ۳ 0 [۴ و 429 ۴ آمایم 3 ر وت اس ۵ ای و آیجا زر ات 
و دروغ [ نیچه اژ سوت ی و دنافث کاری مار ان و 3 یف انیت ش و 
و لین شاه بدا اه بسن از [ 5 یی اژ ان «طالب سر اطف و هر دفیت ند 
او وا بز ندان بِ اس دز 9 سه و و دا ۹ بآو فتاتکی ع زان 39 | گهان‌دنديم 


که در اطاق در باری بسته ش و چون بمأمورین رشوه خوار زندان‌اعتمادی 


بود دو مامور از خارج اوردند ۱ شب و روز حر کات این هرد بی صفت ر| 
تحت نظر پگ رد سی از مدای اه وا شمه اي دور دست فرستادند و در 
آنجابا رش باماده رهر | کی ,بدلبال‌رفق مصیوش روانه کردئد .۰ 
داستان بکنین ار معتبر رین اشتداص 

وهی این شدس را آوردند در اطاق خود مانند بحه ری از هبیح 5 
فروب میگر بت و سرشر| بدبوار هی کوییدعربده می کشید . لب ولوچه 
و کج و گوله مبترد هل یز که دیگر دنیانهم و زرد ه اسیی 1 این آدم‌زندئی 
شده در حالتیکه جنابانتر و نبه کاری ها و سنكث دلیپا ی او موی را براندام 
شدو ناده راست هی کزد همین شخص بود که آزادی خواهان را بی شر ماه 


نس ار ات 

میکشت و همین شخص بود که در زمان امارت و قدرت ملوك الطوایفی‌خود 

چند تن از افرد ژاندار مری را لخت کردو سیس‌دستور داد متدار زیادششه 

خورد کنند و کف اطاقی را از يك ورقه ضحیم شیشه مفروش‌سازند وبضرب 

شلاق این ببچار کان را روی شیشه ها با تن عریان بخوابانند هر باردر اثرفرو 

رفتن شیشه در بوست اجبارا پهلو به بپلومی شدند و در نتیجه تمام بدنشان اش 

و لاش شد و خون از ژخمهای دردناك و بر سوزشي قدری رفت تا جات 
5 6 ۰۶ تون ور 

| و ی ادم که حلو چشیش سر برید ,گر مشفه کرده و شمم 

آ رن نموده بو دند ما لا هل +4 اشلت هی ز بت و آشتففارمی طایرد و اما ز 


هبو اند و نسبیح می گردانید - استفائه می کرد و اجابت فوری و آنی دعا 
ر| از 2 اوندهعواست ۰ 
آتوقت این *خس با جه تجملی در ]دا اش میگرد ‌‌ ] فار- 4 
م‌تراحش از نفره بود - جوب معطر آلبالو در بغاری خود میسوزاند بجامه 
های حربر ی لن داشت . قالیجه های ابر بشمن در اطافش افتاده ود س 
مقدار ز بادی مربا و شکلات و شیرینی برايش میاورند -- زندانیارن دله و 
حم اراستت سل تن دوز او زا گر و 3 بت تماق می گفتند شیر بسیی 
ی خوردند موی عطر های زننده از او بلند بود و همه محبوسین سیاسی از 
۷ مجسمه خود پرستی که شیره ات هه ههور بود نفرت دا شتنه * 
او زا سلت خفت ری اگرچرنو نهد نا تم ثابت است کسی که 


1 ن در بی ,بر ضه اد جسارت کاری مرا نظایراین ین 

وی وت نیو ن نی کردکان ای اقاب در 3 ققبر قاجار 
ملاقات گر دید ۳1 خشم و عصبیاً بت ها ببشتر آدزود شد ژ بر +شاهده گر دمم که 
بل عدم عاری اژ هر گونه‌مفت نيك - عاری از هر گونه مردی و مردانگی 
و فد کاری - حتی عاری از فهم و سواد حاکم بر جان و مال ما هستند - 
آرایش های خره کننده که آنها بخعود اختصاص داده اند جنان عقل ها را 
فر بقتّه است که مر دم خیال می کنند زر این کلاه سیلند ر واقعا فعسز 


۱۷۲۹ ات 
استت متفکری 8 ۵ ۳ 

کانی که د برجال و زمام داران » در کشور ما "رديك شده اند 
نو بی مك | ند 4 اینها حتی از يك آدم خیلی عادی عادی تر اد آدم های 
کینه جو - تند و عصانی - بدون سیاست ‏ بی رافت - بی فنگر و تدبیرند 
آدم های زود دسین و زرد دوست - آدمپای بی صفت - بد ثول - سیان 
شکن - بول پرست - شهوانی هستند ی نم ردائل_ هی چه بخواهید 
حلیه ظاهر و باطن آنپاست علت بالا رفتن و سنرم کر ده شدن آنها همواضح 
است . فر ابران فر کر حگومت توده و حکومت مال: آتبووده اغلپ بكث فرد 
چندان میدان دده می‌شد 5 بر ملت خد ای میگرد و فمیرای حفط 
سود ومنفعت خود الیته يث عده بی ا عم بو در اموردجاز 
اشعال نشو د ۰ 

مثلا این شعس که از اعیان بود چه تقصیری را مرتکب شده بود ؛ 
هیح !جوز اینکه مر‌دی بود سنهایت فتبول ودر سفری که شاه بولایت اورفته 
بود جعبهٌ جواهری » ارباب خود تقدیم کرد وشاه از دیدن جوا هر ثیاس 
کته بن بایاه ازوا گردت قاس افو بول قزماوود فا ستاهرت لو 
را بأشتذه ی بهانه فرار داد وزندانیش ساخت ح شخص نروتنمند هرچه دادو 
یب که اعلیحضرت خو دشان فرهو دند که من (: رای خر هی بااین 
شلاص معاشرت که م هسمو غ نینتاد بالاخره اشار حیس او فیما د که اف 
پول که از جان عزیز تر میداشت صرف نظر کند ح لذا تسایم می شود و 
بعاضاي. ملافات وشرفای می کند ۰ تضرف حاصل مینماید وسیس خندان او 
مسرور بزندان باز میگردد واز بس آدم کم ظرف بود نتوانست جریان قضایا 
و با گسی دور مین نگذارد 

ید است گذار خو د ی : خدهمت شاه بودم - کارم درست شید س 
مر حص می سوم 

عسه بس جر | تسیر لغب اهیبر بل ۲ 

دو سه روز دبگر »برای فرمالیته - آخر خوب لیست کهبلافاصله 
سد از ملا قات هر خی 5 


نع + ۳ بت 

همین طور هم شد بعد از دوسه روز اربابی که کوش وانگشت میبر ید 
وطلا وجواهر مردم را بغارت می‌برد بادبدبه و کیکية تام از زندان مررخص‌شد 
وسرهنك راسخ هم اور! تا خانة مقایبت گرد:ونهزه ای مد ده 

وفتی که سیاحتنامه بگتفر از سئانگان را که بایر ان سفری کر دماست 
میخو اندم بر خوردم 4 ملافا نی که نو بسنده سا حزامره بااین شیعص کرده بو د 
سیاج هینو یسد من چون بر چذایات وساوتبای او و اقب شدم وشنیدم که وی 
برای اخذنول با تنیبه رعابا سرو دت می برد وتان رای مبآند میا ثه 
از او برسیدم : 

ح بااشگه شما در ۲ کسفورد هیا ان عالی امروژی 
واقفید واز انسانیت با خبرید چطور راضی میشوید اینطور رفتار کنید ؛ در 
جواب من گفت «شیا خبر ندارید آن اصول وقواعد در آمریک یا انگاستان 
مفید است ولی در ابران بامردم باید ابنطور رفتار کرد» با اینکه ایی‌حرف 
نهابت ظا امانه و ذوم است و ای می تصور مبکنم بك <وّقت اد 
را ذر بر دادد و آن ایست که ماخود را در متابل هر آمر وهر 
حا کم رود گو وطالمی معابع و منقاد نشان داده الم - درا آن 
صفت ر لك وجوذ ذارد که بر ناتوان می تار بم واز تو انامیگر از یم 
وال صفت #مهبگ تام ث شاون اخلافی هار ا بادنی در جات هید ۵ 
است تال در مقادل ز هد و درو ر و لحو جانه ماه دنت راد وبطالم 
فهماند که تدرت اجان ما ی از هر قدرات دبگر با لا ثر تشز 
رعایا آن ده جنوی که از گرستگی وتپی بودن شکم اتید از تغاستات 
ابن مرد استفاده برند و گرستگن خود را بر‌طرف کنند کنند بمتافم شود آشنانوده 
وبا کسانی که نظعر ایشان در زار فلا کت کر اوق شمکار ی ف تلو ناه و3 
آماج کلوله های شصت نم نمی شدند ۰۰۰ این حادثه یعنی بشصت نیرستن 
عده زیادی از رعایا جنایت بعد از حبس وعد از بشیمانی این شخص است‌آو 
جمعی دهقان بیگناه را نا بود ساخت برای آنکه حنْ خود را می طلبیدند و 
میخو استند زمین هائی را که غصب کرده است پس بدهد عیپ اینجاست که 
سیاری اژ ما جائی که با با عصیانی بو بم سست‌و ات هسنیم وجائی که,ا ید 


:۳۱ ج: 


مپربانی تفر ج بدهیم تند وعصبانی میشو یم تساو ازها از کار مش مفتول 
بدریتتی که ۱۳ زند ای مانند خود ماست وبا خنجر ستمکاری از با 
در آمده با پوزخند بی اعتنائی مسگذر دم وتا بکدققه مش از آنکه خود مارا 
4 فتاگاه سر ند ملق سئمکار را| میگو و یم 
مد در دار 

مقلد در ۹ از هوچی هائی بود جه در اتدای سلطات شاه سایق 
اقدامات موّثر رای نحکیم قدرت وی کرده بو دا" باهمه خدمت انیا بجر م 
آنکه اسرار شاه را فاش رده است بزندانش آوردثلاذیکی از جاسوس 
های زبر دست را منوان نو ۷۳ و بیشخدمتی او مین کردند این مقاد 
سفت وحشت زده‌ و سمناك بود ومرك را بچشم خود میدید - در ندو ورود 
مرتبا می‌برسید آقااطان تبمورتاش کجاست تیمور تاش در کدام اطاق فوت 
کرد ۷ گر اورا به آن اظاق سرند حساپ کار خود را بکند 

بیشخدمت او از کارهای این مقلد تعر بف های شیرینی میکرد 

مثلا ممگفت : 

بگروز تالییته ِِ ی مخصوص خود ار هن برسید : ری ! چکار کذم 


از ابر مس لاص نوم 0 ۳11 دون شب ۳ رتسم جاره ندارد <ر 
اینکه میلغ ز بادی «ول زردو سم قرب ۳۳ م 8 

مد ۲ عصدا نیت مضحکی کت : ری هر ن سبزی ذروشم 5 ند دروم 
سبزی فروشی کنم بول زردو سفیدم کج بو د. و همین مییگفت یکروز از 
رل او خبر اوردند امسال که شما تشر یف ندارید روضه خوانی سالانه را 
داگر 1 رنه ؟ ۰۵ ن سنغام و۱ نار باب ود رسازدم بت در جو اب وش ری تَ 
حعودم اه خراب اماب رو صب.ه خوانی میتخو ام چکنم 

۰ ۰ 1 ۰ ۸ ۰ ۰ ۰ 

ارم دددی 0 جواب را اژ او سید ۵ بو سمله مامو ر دن زدان میغام 


آور پاسخ دادم: | قا میفرمایند البته المته - حد شب‌شامپم بفقر | بدهید وبحای 


ی 
۰ روز ۲۰ روز روضه خوانی کنید 
یکبار دیگر یمن سفارش کرد که بگو آنقدر شامو نهار زیاد نیاورند 


مت ۳۷ مت 

زباد است شام زیادتر بفرستید شب وقتی قابلمه های پر از خور ش و بلو 

را ملاحظه کرد فرباد زد ری - اینها میتو اهند مرا خانه خراب کنند و 
هن بشت در از خنده داشتم روده بر تدم 

ونیز در باره ابن شغعص حکایت میکننده که روزی شاه سایق مسافرت 

میکرد مقاد مز از ماتز مبن ر کاب نود شاه دوه خا ز4 ای‌ر سسبد و خواست‌در 

آنجا استراحت کند - ضمناً دالیجهٌ خرسکی را در ..آنجا مشاهده کرد - شاه 


د سارت رم لریحه کشیده کت : یه وی ۳ ار نحه ثِِ« است ت مود گفت ۳ 
۰ مه 1 ۳ ۰ ۰ مه ی ِ. ۰ ی 


ی 
بلی بهتر از این نمیشود وشروع کرد به تعریف جتنن.وبافت قالیچه - پس از 
نیمساعت شاه محجددا دستی بقالییجه کشیده گفت : عجب فالیّچه بی ربطی است 
معلد گفت : بلی این قالیچه مزخرف را کدام پدر سوخته آورده اینجا پین 
کرده اس شاه کت : چات ]۶ سر کار که نممسا عت بیش از این قالیچه 
را عر بف مر قح حالا ی گولی مز خرف است مقلد گفت ۰ قربان من که 
نو کر قالی خرسك نیستم من نو کر شما هستم 

روزی اتومویل حامل نپار شاه دیر رسید شاه 1 ماند روز عد 
مقلد برای اینکه حسن خده‌تی نشان داده باشد هار رابا اتوموبیل خود آورد 
اتفاقا همانروز اتوموسل‌مقلد دیر درد شاه نپار خواست گفتند نرد مقلداست 
شاه بدخبال از مقلد مظنور شد و از هما نحا گفت برود دیگر نزد 
مر نما بد ۰ ۱ 
مقلد قدری همتر سید که وصفش امکان ندارد - در ایامی که زندانی . 
بود آیرم برای آنکه داور را از قدرت خود ترساند به بازدید زندان‌دعوتش 


3 ت هر دو بز ندان ۹ ی ۳ اع دود بانوك شلاقش ,4 فسمتهای 


0 
سنجره آمد ووقتی داور را دید فریاد زد : 
حصرت اشرف ب بداد من درس ؛ 

داور وقتی مقلد را شداخت سرخ شد و حرفی زد شا دلب او در نا 

برای يكث تانیه حچس رن که 5 ود مت بدیکنا تورچه چاه یت کی زاونایق 

حود و تمام افر اد این کشور کنده اسر احاصی که و سائل اد بت دیگران 


ست ۳۳ سم : 
را دوست می کنند چگونه خود مش هستند که یکروز خودشان از آن 
چه که ساختند مدمه نمی بنند - در باریان و رجال دوران رضا شاه با يك 
ات جسشعی و شکفت ی در در انکندن ۳ ۳ سعی 5 
غافل از آنکه با این عمل شاه ر| در تحجاوز و تعرض به همه 0 و سس 
و توقیف کایه |شغعاص جری می کت ی دام هت و 0 کار ان 
را بقدری غافل کرده نود که خطر در دوقدمی آتسا نود و آنبا امد سید 
داور با آنکه ۳ وفوع آین فسل حوادتتتدوی ی بود که وه زبانی 
تما اش ات وارد کرده است باز هم دست. از رواس خود در نداشت زبرا| 
وزارت خود و مقام خود رابر همه چیز ترجیح می داد و "ی ان هم غفلت 
داشت که وزارتو مقام او نمز «ز ودی در هرن ۳3 داب موف ط ام در ومرود 

سیستم نا فا من هیچکس حتی وا غمال ید و 
دی نان مششت: 0 :دوه .بات سیم .دء گتاتوری شعص حنی خود فیکا نو و 
اش که در گرد دزدان مسکند اشته راشد اما و | وه ۳ در گر دنه 
دز دان‌و سابان حراممان محجال است حگو نه لش ممکن آ نینک بدوین طبعدت 
از بکعده‌اصول اخلاقی آ سوده زاست کند اگر قرار باشد هر کسی 
نفم خود را بر نفع اجتماع ترجیح دهد اجتماع بصورت بد امروزی می افتد 
همه ۳ با یف نفم غودر | در نفع اجتماع بجوید ۳3 ما همه افر اد اجازه‌بدهیم 
هر ۱ تا خود را با حصاري از بول در مقایل سپام 
حوادث محافظت کنند باکثریت اجتماعی صدمه مپلك خواهیم زد زیراهمی 
اعد معدود بر ای حفظ امتباز ات خود. حاضر مستند شکم عده ی حتی از 
4.2 نان خالی سیر شوده ۱ 

بفرمائید - الان این منظره در جلو شماست از بلوچستان تا خوی‌از 
خوزستان تا قوجان يك کشور گرسته - عربان و کد| - فقطچند عمارت‌عالی 
معدود و انگشت شمار این گشادبازی ظالمانه ااپته باید در اجتهام از بین‌برود 
و آن هم موفعی صورت هی 9 که اجتماع حا کم بر سر نوشت حودشود 
4 وا ی کم هه ری اد کم و دق ان خادههتا 


جبزر| ندمت وش کر خود گماشته اند و سرون و شود 


داور ان مو قم مسج شید و . دعر ها همان سم جانگداژ که عده و ره 
ات ماد له از رح زندان وف بو اسطه مرآ ره مر ض فلی و 
شد و گزارش بیه‌اری اورا همان روز که آیرم بزندان آمده بود بوی دادندو 
او امز باصدای بلند در پاسخ ر اسخ که رن دهیدم بو ۵ ۳۹9 سمارخوت 
ادن پاسیخ برای ملد آممه لا سر ژر | تردن را مدا نه بلیس علاامیت 
تسلاگی نود ۰ بس اورا از و نبور دادئد ویدر خروج از محیس قصر 
نز دك 3 و او در این ‌چند دفیقه شود وعده های خوتب میداد و ی مشاهده 
1 که سس از یله دوم 4 تو فف در هر صبخا ۲ پر بانی دون م قرب مره سپهانه 


اینکه شمار | ۶ تنم اورده یم ره هر ,طریلدازه دصر عودش دادند ۰ از مشاهده 


ی 
این احوال ترس ورعب شدید بره‌قلد قالب شد وشروع بدادو فریاد کردو 
چنان سرو صدالی راه انداخت که آن مرش ایند[ ۰ یز معا فر :اد میزد مر | 
و اه ترفن نیون تاش سانت ام رم مس[ ون یه آم حنا 
میخو اهند مر | تن ۰ هر <ه مأمورین دست او را کشیدزد نر فت ۰ باچشم 
همای گرد ده و رافه مك ره کنجی شاه در ده نود ۰ با لا خر ة در دمعح4 
ان سا افرا ان خی وا رگن هی | ناعس ای اه ماتس قو ار 
که از مجنپ ان ,زر كت ات ووساطات علمای اف ۵ فاد اژ جیسش آزاد ال و 
از مر كت هسام جات دافت 
۸ س ر ند انها 

زندان دار اافنونی است مه در .آن شعص دفیق روانشناسی عملی 
بیآموزد زبرا درزندان نقابهای رنگین از جهره‌ها میافتد وفیافه حقیقی وواقعی 
اشیءاص هو بدا مشود 

راخ قانتن شر افو سای نان زا انان ان .گنه شوه 
در آنها خائن وجاسوس وریا کار در میایند » دلاور ها در انجا فداکار و با 
شپامت وپرمغاومت میشو ند پایه هر و نه ابتذال اخلاتی در زندای ترس 
است و مننای ه و نه اعتلای روحی شعحاعت 


تست ۳۵ سسه 


ز:دان در دوره دک رو سایق ات ان از کی نود عده ز دادی 
معلم و محدصل ۷ ۳-9 و غبره اعم از اه اه یسم مج سیاأسی‌در 
3 بدا حم ؟ ده و درد 
زندان جمم درده بو ۱ 

در زندان ای خبران از معابت اجتماعی وحکوهتی ۲ جر شا دلب و 
داخبر ان رای مماززه در و جو شش ا ماده ومیبا بت او 

زندانبان سیاسی در چپار دیوار محس اعدم وسائل ونداشتن ۳ 
بیسواد همچنین بربا کردن مجا اس محاوره وبحث ونطق ۰ بمضی از زندانی 
هر شعر شم ۳ فد و | : شعر بعدو ای رو <م٩‏ و طرز فکر ۱ نما را 
روشن میکرد ۰ 

همان طوری 4 ی با گفتن اشعار ‌ و صف اراد و مدا افت سا 
حکومت رب و زندانیان را «حفو ظ وشادان کر در «صدی ۳ نیت گفتن 
اشعار در مدح مقامات تیا نوخ منفور بودند این اشعار وقصائدی که در 
ملق و مد ٩22,‏ 1 سمل خادم ه مره :دا نمان را در مسا نگییخت مخعصو صا گه 
۱ ی 0 احهاو کسی‌بود که دهسأل بلا کلف جملی ریج زندان ر در ده 
وزندانیان اورا اینقدر ضعیف!انفس تصور نمی گردند 

همانطور که گفتم تقات دعن از اشیعاص ای سو اد و عامی در زندان تا 
سو اد سل ون و معلومات بمذ | و من 
7 او را ره عنو‌آان اینکه در مبان حمال ها 2 صعسیت‌های 


شتعصی ر می شناسم که هنگام آز ادی 
حجود حمالی می 
خارح از قاعده کرده > محیوس ساختزد و مدنی در حبس اند ویس‌آازاین 
مدت تبعید شد ولی در تبعید نزديك بود از وج و بی چیزی تلف شود 
لذا خودرا شهران رسانید و باداره سیاسی زر جوع کرد ۳ بجای آنبکه ,درد 
او برسنند گفتند حالا 1 در ی و انب مانمد بس برو و در زندانمان 
او بزندان آمد ولی این بار در زندان :| تشویق و مساعدت محبوسین‌سیاسی 
تربیپ شد خواندن و نوشتن را آموخت ۰ با مسائن‌اسیاسی آشناگی یافت و 
در شطر نج استاد زیر دسنی شد ۰ من درست ۱۰ سال بیش از این در تهران 
با |ستادان شطرنح بازی می کردم و می توانستم استنباط کنم که‌تا چه‌اندازه 


ست ان بت 
این حمال در بازی شطر نج مبارت بافنه ۰ 

زندان ورزشگاه عملیات مبارزه ای بود در آنتجا اسان می فهمید .که 
1 با بد همه را برای |قدام‌دسته حجمعی‌اضرساخت از کجا با ید شرو ع و بکیدا 
باید خنم کرد در جریان عمل چه تدابیری راباید بکار برد همین ورزشم‌ای 
مبارزه ای بسیاری از نو رسید گآن‌و خامان بیتجر به را بخته و مجرب‌میکرد 
و ارزش روحی افراد را ثابت می نمود و شپامیت و نیز هوشی آنا نرا 
ی رساند ۰ ۱ 

زندانی های سیای در ژندان انواع و اقپا, مشغو ایت داشتند ۰ 
| زمانی که کناب خواندن مجاز نود همه کتاب‌می خو اند ند نیا ۳ هو شند 
وقتی حسین نیرومند آنر) غدغن کرد ساختن باز بجه از مقوم و کاغذ و کفاشی 
و خیاطی و ی زی مشنول شدند و اغلب در این فنون مهارت می بافتند 
و موه های خوبی از گلدوزی نهره کر 213 و برخی از این رازه اعاشه مسی 
درو دید "۳ پوت بر عکس نت تارج دیگر که #مر ر | دفکار باس آوروزند کانی 
ر) با سختی و سستی سر میبردند زندانیان سیاسی محیطی از کار و 9 ۳ 


در مان حود | مداد روم بو درد وقتی این اواخر بطوز مخفمانه و دون عام 


الیش جلسات در بس د | سرد ودررسته هایمخنلف از فسل دیالت | شمه ب و فیز بو لوژی 
و اقتصاد و قلسفه و کلأت فز بعکی و شیمی به مطالم_ه و هنیا جیبه 


هی فیین ۱۵ ختاد و 


مر تعبور کی برای قضاوت در بارة دارند کان دانشنا مه از 
از مدرسه زندان نباید حالت ورودی |بثات را در نظار گرفت بلکه وضم 
<.وجی ابشان مهم ثر است سم از این اشی<اص صعیف و ۳ وان و بر مرده 
و ارد سرت رل د لیر و ۲ شیامت و امید وار رون ر فد و ِ ۲ و صم حخوت 
۳ متوسطی ر ارد شدند و و سر انجام خایده سوت رفتند و معدودی‌ازاین 
ایتحاص ری در .ی و :و هن ی و تن 5 از <و د خاطر ه‌خوبی 
بافی نگذ اشتند و اژ روی عرور ط_ بق لا و درجپان سیاست و از ادشواهی 
سیر ددد و 4و جچبت 1 دو ستان‌ور فعفان یشان خود شد درد ۰ 


صرف اظٍِ ا ه<.و سل سیاأسی 42.1 یحو سین رن سر در زندان 


۰ ت ۳ ۳۹ و ۰ ك. ۲ 
بو درل َ؟4 | کثر بت شا دتش این وادی سوم را ی مد |دند تن از 1 
زسدای های سیاسی ,#دری جنس 3 دود که تو انست دو بار از هلو ی که 
خود کاسءه برد ر[ِ ورد بداین معدی که ااسمن سره هلو ی کاشت و هلوی 
اثر| خورد و هسته انرا کاشت و هلوی درخت دوم را خورد - اینز ندانی 
۳ ِ« كت اژ ای یبا سم ی و ِِ و راهز 7 و ی تتت 
۳ سنگین ط شد و رو د دید ۰ 

و برحی از این مح.و سین همیحنان َ؟ه گفتم اه سر اثر سرو ۶ رفتار 
خود مز|حمت عطدحی جپت هم زاجبر های خود فراهم میگ دزد و علت ینود 
که 5 را ین صعیف او 5 وزود ور ,2 ی دلب و سل سست جاسوسی اشتغال 
می و رژ دید و انیجه و که موس میکفت در ثیس ۴ درل ان , هل در 8 سم( 
باسیان و<حی بیاسیان جر می بر داد و با در و ۳13 ومناعت «زون از اندازه 
. محبو سین سیاسی رفادت های خطر زا ای وسفیرانه ای ممو رز رد ند مدا ازددن 
بگانگی واتجاء و قابلعت و روج مبارز ه و حاعت و استقامت رای واستواری 
نیع ان نیگن ی 
خو شبخنا زه ۳ و رورت 1 سیاسی سا کنین قصر بر ادر وار با یکدیگر 2 


فکر ‌: *#ی ۰ از مددو سحاي سا انس 


بووتب وضرف نطر. ار انز خقیاع. کوجت. .که در تشه اقا شرت اش اه رورش 
در .ك اطاقن حتی میا ن مادر وف زند نیز رخ مید هه در مهمات مور و در 
جر تیان عقاید سیاسی ودر تسمیمات اتعادی درخور ستایش داشتند 

معدودی از محنو سین سیاسی که خدعه از ور فد ن بودنددرمقانل 
این دسته تقترییا ۱۰۰ الی ۱۲۰ 7 کار شکنی های شدید وپروو کا-یون 
و و دیلا داستان او حکایت ميکنيم » ۱ 


درو و فاسیون در اصلاح میات ی معنای خاص ی دارد که رای ۳ 


*ی 


در فارسی معادلی بمی توان‌یافت که چ با مفهوم اروبائی آن تطبیق کنده 
ما در دیل با چند مثل «عنای پرو و کاسون را رو شن درکن 

مدلا هر ۳ بر هد بات حزب با دسته سیاسی را از اعتبار و 
خییت تن 3 چند ئن از عمال‌خود را داخل ام جز بت ممکند و آنهامسگوشند 


۲ رلاه ات رمحا جرب را بط ر | فک زرد ژِ ربمت داجس بپانه ای رد هرد ۳ 
آنکه سمی می کنند تا در داخل حزب فساد و دو ات و اختلاف نظر|یحاد 
نم ریت و 8 1 و ارد حرزا تب دممشو زد بلکه در ۳ ۶ ۳۳ شش ها و اجتماعات‌حزد ی 
۳ گ شتا ۳۹9 رات ۷ دب دی گنند و بلیس ۳1 رواب أ "1 ار دصرد شورش 
می کند و آن انجمن را بزور بهم ميزند ۰ ۱ 
می شو رد و ۳ سسبار نو سره سرا و مهوت در اطر اف 3 موصوع صت4 
چکونه باید نقاب از چپره اشخاص برو وکانور (ملیاشت و آنها را شناخت 
در داحل یلگ جمعست ردغاز درو و ک6ا سیوی می گذ|ر ند سب. الا ف ممانداز ند 
مت بان فعتارنت نا نافداهان شدند و علاف وتو ادا نت وا یهن زر و 
و کانور ها مات از ادیعواهی نصو رت مسگذارند و حون داخل جمعیتی ب۵ ۳ 
شو رد از شمه برد رو در و چب در و انقلابی در دد و 4 م رل یل هه ۳ دب اقد مات 
حون ِ ِِ_ د | مره داری ؟ رد و هر جه زود بر بمیا رژه بر مامت - 
۱ بدوی هی د د که کار های شرب بل و آ ۳ # ده ۱ به‌س رنگونی اساس 
آن حزب ب که در ات عضوت دارند محر می شود ۰ و چون این 
حقیقت را میدانند بجزن |3د ام سم ی مبادرت می ورزند ونزد حود چنین‌حسات 
ی لت ۳ اگر هه های م 3 عمل ۷0 شد که جرب سیاسی نابود و من ده ههد 
هي رسم و اگر هم نشد من همیشه می توانم دعوی ۳3 که از هر شعص 
ری ۳ در م و عقا دم رتقلانی بر و این در است ه 
درد داخلز ند ان محدو ستن سیاحی که ٩‏ ژ بر حکمه بل ۱ 
نزدیگتر و 9 و سهز حفیدت انتجمن و | رها د به حود 2و د بین آنما در ای 
مقاومت دِ مقاأیل تن > عل ۳0 ی شود ز‌ در | بدون‌شات ۱ ۳1 بلیس عدن منافق 
یابد زود آنها رارام می ی ۳ و ۳ و مقررات سنگینی | 


۹ طالب اس احر | می اما .د و لی ند اقب؟ س در در تدای هر ح2د چاره <سز 


تلم دار د و سعی می کند 5 در ای باکر از اعتشاسش ر ضا و حشودی 


ف 


۳ مت 


محبوسیت ر| جلب نماید 

| در این اتعادی آنخمن | گر کسی از راه جاء طلبی شروع به 
برو و کاسیون و توطئه و "عريك بنماید از لحاظ اجتماعی و انءانی خیانت 
کرده است متاسفنه ما در زندان با جمعی از ای قبیل رو برو بوده ایم واین 
بدسته ات ( شرت داشته ۰ 


سا ۵ ,۹4 م۱ ۳ ی 


د سره ۱ و ( که ده معدودی در حدود ۷ را ۸ نقشر هبو سین سیاسی 
بو درد ۳۲ از ایداظ جاه طلبی و مب متام ۲ کله تصمیهان دسبه‌جمعی مخالفت ‏ 
می گردند و یکی از عملیات شوم آنپا اعتصاب شکئی, بود اعتصاب شکن 
را در لفت آلمانی اشترایش :رشر هی گویند و اين اصللاح اکلون‌ین 
اامللی ش‌کان و جر ۶ اصطلاحجان سیاسی اسر عمل اعتصاب شکن اک ثر بن 


۰ 


لش ه ض نو ۰ ۰ ۰ 0 
که ۳ سچص در ععید و ۲ ۱ ین ای مواذق دنريگ ۱ و ۳ ا نپا را ۴ 
خود هم عقده سازد و اک تتوانسعت عقمده ۳ بت را تغسر دهد بداند ِ 
عقیده او سیف و غلط است ز, | بدوم شك اکثرت صلاح خود را تشخیص 
‌ ۳ 2 ۴ : 
کی دشد و در کدره اودامات | کر بت ش کت ندز 
برخی هستند که هنگام اعتصابات علی رغم کلبه رفقا و دوستان خود 
بکار مشموی دی شم دید مه اج | غتخعاص اعلب ام خائن معروف می گردند 
و مورد هجوم اعتصابیون قرار کی گر ند و برخی فدم را از این مرحله نیز 
فر | بر نیاده اعتصامون ر شرك مبارزه و اطاعت از ستمکار تشو ی هی گرد 
و بر ای عءف فو ه |عتصا سبون سس انا افر 49 ودو دستگی اند از رت ۰ 
‌ کب ۳۷۹ 4 5 ی ۰ 
کار در سره تو جات ) تب ( در ردان اعصاب ۳ و |لواء ضد بت و دو 
۳ بو ۵ وفتی ا نما 2ص ره جر رك بنهانی وراعت نگ ده بنفع بلیس و ز بان 
مدارزه ابکه محجمو سدن سیاسی اغاز کرده رو دند نطق هم می نمو ده | ده ۰ 
۶ 
تقر بسا ند بالغ در یداه اهر از یحو سس سیأسی نی ۷ الیی یی سال‌بود 
که رلا تکلدف‌در زندآن‌سر هیر دنه بلاکلیفی‌مو جب نار احتی خی ل‌مج,و س است 


نز تن | رد | تم ا 1 خو اهد بود؛ | باتااید در زندان خو اهدماند هر گز 


نس 4۵ 6 سب 


روی آزادی وروی زن وفرزند خود را خواهد دید یانه‌روزی‌از بند خواهد 
رست‌وزند گی‌خویش را ازنو آغاز خواهد کرد ؛ نظمیه مطایق‌سیاستءادی‌خود 
ازفر ستادن برونده میصوسین‌سیأسی به م4 حود داری مسکرد ردرد اعواظ 
کِ آنکه نمی خواستند دبگرات از و جود »دا لفن رژیم امتبدادی آ گاه 
ون ِ#« | ینکه آنه‌وقم عدلبه‌مانند زمان ر کن الدین خان فاسد نشده‌بود 
وهنوز تاضبپای جوان جاه طلب متملق بر مسند ,عدالت قرار نگرفته نود د 
وفضات کینه کار ممکن بود این برونده های تو خالین اهمیتی نداده متهمین 
را تبرته کنند و دیگر آنکه نظمیه مایل نبود امین این برونده هیا فاش 
گردد زیرا بعضی از آنپا قدری بوچ بودکه بدون شأثبانتشار آنپا موجب 
بروژ بد بینی شدید تری در میان مردم میشد وبرغی ار آنها شامل بسیا ری 
حقایق وسنان تدو تیز بود واحاله کون نک ند 8 آت 
خود وسیله برای تبلیغ برعلیه شاه بود » بپر جپت پرونده ها زیر گردوغبار 
ومتهم در پشت پنجره ها سالهای دراز باقی یماندند و اداره سیاسی کوچك 
ترین سرافی از زنده بگوران خود نمیگرفت . ۱ 

ْط کسانی که دجار چنین و ضع روت بار ی بوده آند مبتو اتدصعوبت 
وسغتی آنرا مجسم کنند - بخصوص اینکه محبوسین دزد ومختاس رامیدیدند 
که بزودی محا کمه شده از سر نو شت خود 9 ت13 و س از انقضاء 
اه رهانو تون راغ انیا کوع کنر واستی یست:هضا لا 
نو مسدود ‏ زهمستا نها فا رن میگذرد در حت هام زندان گاهی جو انه مت‌کتذو: 
گاهی جامه سفید برف‌را| میموشد ودر ز ند کی ۳ س سیاسی هیچگو نه تخسیری 
زج نمی دهد ۰ 

صرف نظر از بلا تکلیفی رژیم زندان بتدریج و بعصوص دز ایت 
اواخغر بعلت تصدی سین نرومند سخت ترودشوارتر میگردید وحتی‌محبوس 
بلا تکلیف را که راضی ود در گو شه اطاق خود ۳ بو اند وبا بر نوس 
غذائی برای خود تپیه نماید راحت نمی گذاشث مثلا جمم کردن کتساب و 
وسائل تحریر و گرفتن پریموس وهر گونه وسیله مشفولیت دیگر مانندنردو 


شطرنج وقت گذراندن را خیلی مشکل میکرد ومحبوس چاره ای جز گردش 


/ 

دو جرا هد وتفکر در اوضاع رد خود نداشت واین فکر دائم ومودی ٩‏ از 

۰ خر ‌ ت‌ ۰ ۳ 3 ۰ ۳۹ 
روت ۱ عروبت هدام ود و از سرت وی در خوایو بداری اد امه‌داشی 
مج-و سس را دچار جات عصانی کاس ۱۳ 4و د و او ر بی‌نم.امت اس ور و ۵ 
رنج وبد بین هیساخت 

کر سال هجو هسددم - های‌صسر ان و و همه محبو سش فا ۱۵ کر 
0 موارد برای اعد ی مطلوب اعتصات عذ| بااعلان تن استز بر | 
اعدا دو ات در مقادل مر لل در بجی ىكث دی محوس سیاسی خو اسرد نمیما بل 
او را و ادار باتعاد تممسما نی بر له هجو س. نکن 

جاانکه ثر اعتصابی معدس آ ری بعصو ص اعتصادی که از مرف 
جنئین مردمی برای سمل بجدین منظوری اغاز شود و هن طور ؟ه سب تمو دم 
ژ ممره بر ی شرو ع اعتصات سار مساعد بودو حنانکه در سوم ادن فسل مو ارد 
اس هم ٩‏ منتظی برأنه بو دید 9 انر | شرو ع کند و در بگویم حاد نه ای لا زم 
وفو ع ایا ری سه ارما ها این جر يلك ژ دزد ۰ دوصیح 99 یکی از محنو سجن 
دلا کلف مو شوم ره اس او ۳۳۲ دعر منپمینی که در کیفر عواستر کی‌الدین 
میونار راجم 4 اش در ملس ۵ اف مو زد اهانت سر باسیانی ب4نام بوراعظم 
م<.وسدن ممشود مد اس اعتصاب بزودی دا ل ره اعتصات عمومی واساسی نز اج 
تعیسن کلف شد ۱ 

وحدان دمدو سل در این مو قع حکم هبکند ثه اّ در اعتصاب ات 
که يك محبوس سیاسی بلانکلیف نه‌فقط از احاظ و جدان بلکه از (حاظوظفه 


اجتماعی مور دسر گت ۳ اعتصات ۵ تأاچه ر مرل تکار ی و به اروو 


۱ 7 ۱ 0 _ِ_ 
در یل صو هی زسته (ت) این روش ست وخائنانه را در سش در فتند 


/ 


6 نات 

شاید خوانند گان این یادداشتها از خود واز من برسند که علت و صف "به 
کاریپا دو سه تن بروو کانور ها چست برای آنما چه اهمیتی قائل موی که 
که در اطراف اعمالشان صحبت میکنی جواب این اشت که این بروو کاتور 
ها زیر دست چه در زندات وچه در خارح از زندان ماسك ازادی خواهی 
برصورت زده آند واین اب اف خود رانیز از راه‌تردستی انقش های فر ببنده 
آراسته اند برای افراد تازه کار یکعمر تجربه زندانی شدن وبا این دسته‌در 
زندان بلا تکلیف ماندن ودر مبارزه پلیس"شي کت کردن لازم است تابه کنه 
اعلان وافکار این عده بی سرد آتوشی. له نوی تپ با فعا لیتی شگفت برای 
خود سنك سینه مبزنند ومىدان گر فنه اد ۳ ما که فقي اعمال آنهانوده 
ایم | کنون سا کت بنشینیم واز تعرض بایشان خود داری کنیم‌در مقابل حوادث 
۳ مسئو لت دار یم 

باری دسته (ت )سلت جاه طلبی حتی مبارزه هبای سیاسی و مبارزه 
های حیاتی زندان را با خود پسندی می آلودند ۰ مثلا نزد خود تصور می - 
کرد که حون این اعلا ن و به بشنهاد فلانکس | از شده و با 
بیشنهاد من ندوده است دس اگر من در آن شا گت کنم بد ان ماند که در 
نهت تاثر ان شخص قر ار گرفته باشم لذا نه فقط شر کت ور نم بللکه‌سعی 
مي کنم تا آنرا از بین ببرم وبدین وسیله بی‌هوده بودن فکر طر ف خود 
را ثابت نمایم ۰ 

دسده (ت) بااين افکار شوم مجپز بود وهست ودر فعا یت امر‌وزی‌خود 
نیز همین :ا كتيكك وخط مشی خطرناك وخاتانه را دنبال میسکند 

دسته (ت) س از جند ساعتی ظرف غذا را به ببرون گذاشته بودند از 
تصمیم خود در اثر اغوای رئیس خویش منصرف شدند ۰ رئیس آنهاخشم. 
گین وعصبانی خود را بمیان کریدر انداخت ۰ او نه فقط تصمیم رفقای خودرا 
برهم زد بلکه مصمم شد که‌هبه را باخود در این عمل خا ثنا نه شر يك کند 
پس اینطور گفت : « اعتصاب صلاح نیست وضم بین المللی اجازه نمیدهدباید 
حالا آرام ومنتظر بود > و سیس کوشید تاروح زندانی هارا ضعیف کند و 
بلیس را از خودراضی نماید . این مطلب فرضی‌نیست . عده از زندانیان‌نگوش 


۳ ص 

حود یکی از افر اد این دشیه نداد که گفت دراسخ ر وه و رو مید بهای 
او آمده است مانميغواهيم کاری ببکنيم که این رئیس تازه از ما برنجد بپمین 
علت در اعتصاب شر کت نمیکنم > 
.كت معا لفت شا ده بدانیم و لی آنبا آغاز جاسوسی عبر مسمتقوم و مستفيم را گذاشتند 
وبوسیله دستهائی که داشتند نگوش رئیس زندان رساندند که.برغی از این 
آقایان تخم‌مرغ میخورند این دروغ را دربارف,کسی گفتن که حتی از خوردن 
۳1 حود داری میکرد ومدهوش ودر حال اغماع اوراقه بو ۵ و سز مچجنو‌ سرت 
سیاسی و را بعدم ار کت در اعتصاب نهر يكك کردند و اتدیرنی ریب 
خاطره بسیار شومی از خود دریاد ها باقی گذاشتند ۰ اعمال وتحریکات این 
اشتعاص «قدر ی زندده بو د که اعبان واشراف و روسای ایل که زندانی نو دید 
بجان آمدند ویانهاکلمات سعت گفتند و ثبیح است شما ۳5 شر کت 
نمی کنید پس برای چه برعلیه آنها اقدام میکنید وخود این اشراف وروسای 
ابل نزد متصدیان زندان مرفتند و انپا را به تعیین تکلیف قطعی اعتصابیون 
تشویق می نمودند با آنکه کوچکترین آشنائی بامانداشت: 
سویی می دموددك در جسر یبن سا نی بامایك [ سنا 

این گرسنگی ٩‏ روز طول کشید 

۹ رو ۳ ۰ و هیتو آنید خصر و و حشت آنرا| حجدس دز دمد 
ناخنپای بکی از گزشنگانم سیاه شد ۵ بو د دور ی هوش ومشرف دمر کل افناده 
بودئد شپر بانی مضطرب شد خبر این حو ادث را جراید ختارجی منتشر 
کی را رت اقم آوی اه انا تخوس ها .۱ 

۳ اس و ی وا و 9 ار 

بجر بات انداختند خود آن پرو کاتور ها نیز از این اقدام بهره مند شدند 
دسته خر اسانی ها ر که بلا تکلیفی ود دد باعده زیادی ۳ هر حص کر ون 
تکلیف بقبه محبوسین سیاسی بتدر یج در مجکه های قلابی و دستوری آن 

یکی دیگر از بادکار های ۳ که از دسته ( ت ) در خاطر 
ها مانده است داستان قفل است : توضیح آنکه در کلبه اطاي های زندان‌قصر 


۲ شاه کلمدی که یو سته در نزد مدبر زندان بو د ففلی هر شرا و ی جو ن 


نی .4406 یه 
ردان تصمیم داشت کاهی نیز اشخاص را| در میحر د ناه دارد و در را روی 
آن ها مقال سازد می خواست 3" را بد| کند که در ففل آنما اصلاحخی به 
عمل آو رد ا توان با گرداندن دسته در زبانه قغل ر داخل در شکاف چپار 
جوب 0 و بدین ترتیب هر باأسیانی قادر باشد لدی‌الاقتضا ء در رابروی 
معجدو کل یرادید ۶۰ 
برای اجراي این نقشه موذیانه زندان‌بیکیاز محبوسین که برای‌متصدیان 
زندان جاسوسی می کرد رجوع نمود این جاسوس در "[مور مکانیکی اطلاع 
کامل داشت و را آنکه صاحب وجدان مجکمی نموداهدری این عمل را شرم 
آور یافت که از تعپد آن سر باز زد و گفت من نمی نو ام این عیب را 
رف کنم ۰ ۱ 
زندان ناچار بیر مرد قفل سازی را از خارج آوردپیر مردیوسیله 
محبوسین از نیت زندان ]اه شر و دانست که اصلاح این ققل هام جب 
اخلال اسان موس اهامای کف موی ۰ رون وس 
و زو دم سفید شد ان حرام تعورده |م و ا کنون یز عءی 


ها امر 3و اسست خو اهم 3 ؟4 اعی توانم 1 کر ر | بکنم‌همین 


ان ففل 
حرف را هم گفت و رفت زندان می خواست از انحام این منظورصرف نظر 
نماید ولی در این موقم شوفری نام ع ۰ از افراد دسته (ت )و قاحت را 
بحد اعلی ر سا نده خی اد که من از عهده اصلاح قفل بر مریم ۰ 

زندان نیز او رااحد.ر کرد ولی چون از نگاهپای‌نند وتیزمحبوسین 
شرم داشت تقاضا کرد که دزدی قفلپا را باز کند و باورد نزد او و او 
اصلاح که ار نگ کاز تکارت ۱ 

شمامیتو |نیدحدس بزنید که این کار چقدر در نظر يك موس زننده 
تن است ۰ 

سر اجام فغلپا درست شد دیگر با ۱ دسته در ه, باسیانیمی 
تواست در را تفل و لی از قضا در اوه دغعه ای که این تصمیم 
ء.لی شد اولین دری را که باسبان بالین ترئیپ قفل کرد در اطاأق همان‌شوفر 


ففل ساز بود و ان محل متپهو ر هر حه مکن که خو د افتی 4 مصبداق 


سا وک 

بید | ۳ / 

قدری موضوع ففل شوفر شهرت افته بو د که دزد ها بطو ر شوحی 
.4 هجو سین نازه و ارد می کگفتند : « عصه حور مه نالاخره نکطوری 
می شود با اد ۳ الداره برت می 9 وا ادیت التلطظنه قسمت 
می شود با قفل ع با ثو زندان بادبه جم کن میشی ! > 

مقصود از سیکار اددب السلطنه که سر باس راد سر فعلی باشد 
این بو د که هی دا ند راد سر مدن مد ددی پاپیست بلس را داشت و هر کاه 

سی ر می و | سرد بدار ساو رز ند این مرد قو طی سبتکار حو د ۳ در ماوردو 

سیکاوی بمحکوم تعارف می کرد - همین دلیل سیکار ادیب‌التماطنه کنایه‌ای 
ازمرك است و در علیم الدو له نیز همین «عنی ر| دارد ۰ 

دسته ( تن ) با مزد این عمل ی دم و دودی راه اندا ختند و بکام 
دل خ ردندو نوشدند دون آنکه از عسعار کار :ا شاست خود شورف وا فان 
با هتذیه ۳13 دید ۰ 

عملدات این عده وود همین دو کار محدود رنمتات هر جه در ید4 ۳ 
فسل رفتار ‏ ۳ مورد فرت قر ار می رن خشمناك تر شد؛ داد موقاحت 
را وسیم تر می 3 ادا و نجر بكك متصدیان‌زندان را مس علیه مجبو سین 
سیاسی آغاز گردند و این روش البته از روش های پیشین آنان زشت تربود 
از جملهٌ با برخی از جاسوسان زندان همدست شدند و آنپارا با سوسی از 
یا که مورد خصومت ایشان بودند وداشتندو از آن چاسوسان بکی‌مردی 
بود بنام 9 حت 4 بالا خر ه‌هجبو سین سیاسی ار دست او بحا ن مد ند و 
داداش تقی زاده ۳ از زندانیان دیمی اجبارا هت ر ۳ ستی‌داد 
الااخره محر محجرد رفتن ومصست او شد ۰ 

بقدری بر <ی از 1 اشیوءاص در کار خود نی بروای عر جح مد [دند 
که علنا در جرا ژندان بر علمه هم ز سر های حود سخانی ۳ گفتند و 
در ابن سانات پلیس را از کاز هی که در مبان محبو سین می گذشت آ گاه 
می کردند همانطرر که یکی از آنان. هنگام آزادی در روزنامه خودراست 


و درو غ مطا امی را ۴۳ باوت‌و از دشت عناث ماصو ص هو د آن ها ر |مشاهده 


نمود و با قلبی خالی از حیا و دور از احتیاط آنپا را نگاشت و باینو سیله 
خواست به طرزی کودکانه اغراض کاملا خصوصی خودر| تسکین‌دهد ۰ 

۱ من مکر نیستم که در اثر طول اقامت در زندان شاید در ستوهای 
قصر گفتگوگی از سر نقار امن دو 8 بت 4 ی شده راشد و لی این نقار هاز اده 
کال مفرضی است که کسی بیاید و این گفتگو های پستوهای قصر را برخ 


ست 


این و آن نشج نو اهت ان | منافم خود روم کند ۰ 

باری در اثر همین روش بالاخره پلیس چپار نفر از ژد انیا بت را 
شلاق زد و حمین را محر د منتقل کرد دو ن از نو حجه های این د سنه سه 
جر يك اشان رسما ی هن غبر زر سم جاسوسی می کردند و فر باد می ی 
می گوبند این دولت پوشالی است ۰ بزودی نابود خواهد شد و میگو یند 
بزودی روزی خواهد رسید که شا رز سر خواهیم برید و تیر باران‌خواهيم 
گرد و شا فکر ی که یرو مد و ور سن و امنال این افر اد که 
باکی‌از ره کاری و 3 ۳ مشاهده ادن احوال 4 روشی را در مش می 
گر فتند و چقدر این احوال مغرضانه اثر بد داشت انواع و اقسام شکنجه و 
اژار در حی این مسسو سین که مورد سعایتِ فر ار می گر فتند ۶.ملی مسشل 
ه بن روز نامه بو اس که اند ر در دو هت دسمدمت نموه همست د ده 
صحوو شمده اصسمت می گفت: 

من فلانی ر | ( همان کسی را که در بار ه او بیش از همه 
قلمفر سا ثی نمو د ) محر د خواهم انداخت "تا مانند ارانی د ر انحا جان 
سیارد - انوقت این روزنامه نوس سنك |ر|نی ر| سبینه می زند ومی‌اشیند 
آنچه فکر خلاق و قوه او ایجاد می کند روی کاغذ می آورد و از اين نا 
جوانمردی کوچکترین پروائی ندارد ۰ ۱ 

این دسته |مروز در آژادی برای‌آنکه پس نیفتند بیشدستی می گنند 
سمباست مدبر [:4 ات ۶و ۱ م هر هی 6 دیل ر و 34 ۹ بهپتان رای و خوده‌روشی 


۱ ش. 2۷ 


برای توده که وسیله تعقیق ندارد و اصولا آهل تعقیق و باز جوئی نیست 
چه سیاستی از | وه ن کاری در و مو ار سس ۰ ِ وه و ط یت ده مردم 
دصر و دنا د رد ۳ تو | دعد فر ی مابین عو ام فر سی و حقفت گوئی را در 
در را ند ۰ وط رت شخعص دهبق .هی تو زد یم ن مپتان و فحش‌ و مبارژه واقعی 
و حقیقی مدز رد هرد ما امر وز برای‌شناساندن این اشیءاص حز این و سیله‌ندار بم 
آشکار ی 0 ۰ 
ما و ظیفه داز : س که از فر ده شدن اشخاص 1 حدی که مقدور است 
جلو گری عمل ۱ س زرا دما عوام هر مت م۱ از دشمثان صر و وعلنی 
خطر و هنگامی که دسته بنحاه و سه نقر را بزند.ان 39 دند ان عده 
پروو کاتور برای تقوبت جبهه خود آغاز تعريك و فعالیت ر) گذا شتند کاملا 
تصور آأین نکته معقول ینار که ست جو|نانی که در دسته ۵۳ نفر زندانی 
شد ی ود رل وا مددصری و حود داشت سر شمه این کدو رها ۳ 
تجربهی هائی بود که برخی در عون گرفتاری از خود نشان داده بودند 
و این بىقتضای سن و نا آموزدگی آنان مطلبی قابل اتغماض سپل و ساده‌بود 
و ی در سر 4 رو و کانور 2 ن > با استادی و مپارت مو دیانه شروع ره ال۱ء۶ 
نان م۱ دح ن این حوانان و جر يلك ات اش او بر حی از ۱ بر ع وان 
زمو دند ۷ سّ در ادن و حجو د هه مطلوب ر۱ سیم و جه اخذنکرده 
ولی سر انحام موفق گردیدند که از احساسات تند و تيز برخی از آنان 
استفامه ون سود جالشان ۳5 من اطمسان دارم که این رل انمعدودی 
که زر سره اافت و دوستی ر 5 تاقیمانده رهقای حود در هت اغوای بروو کانور 
ها کسیختند خود امروز بپتر از کم و کیف عقاید و |فکار حقیقت فر یبد گان 
آخویش آ گاهند و بحقیقت صفات اشان بی برده اند 
ما روز نامه بو دس ۳ کنون تلون حود را سمأم ممی تکار داده 
ای اوائل چسس که هسوز ۲ و سین متا بر ی راست رو و در ستکارمعاشرت 
داشت واعمال زشت او مو حبت متعوربت وی سده نود 3 را از حد <و ۳ 
فر | ار نپاده اشعار 2 انقلابی ( می سرون ً :۹ شاعر حو ی سست رطب 


نت سب 
با س شود را زیاد می سیخد ید حاوصه من بارائی ندارد اشماری رز که وی 
بر علیه رضا شاه گفته است و خونسته است |وضاع سیاسی آبران‌راتشر یج 
کند بعاطر بیاورم ولی يك بند ازمستاد او را در اي زمینه بیاد دارم ۰ 
ظاهرا چوب و عصا کر چه بدست خرس است 
خلق از او در برس است 
ليك در باطن آن دو کف یات .شمبازی است 
این جبه ادوطی بازی است 
بگذر یم از انکه قافه خرس با ترس علص است و «< ب‌شمدازی 4 
نیز تر کیب خطا تی است و باء شهبازی را با باء بازیاني‌توان قافیه کرد ۰ 
بپر جپت این شعر مبین افکار عوام فر یبا » سال شم حیس اوست ۰ 
ولی سر انجام نقاب از؛ چپره روز نامه نوس بر افتاد واین قصیده غر 
ر که دوست اول آن در خاطرم باقی مانده سر ود ۰ 
عطا نموده بایران شپنشهی تقدیر 
که‌هست مظپر عدل‌واراده و تدسر 
عرد معد لنش هر خرابه شد [باد 
عصر سلطنتش هر ۳3 سنه ای شد سر 
و در آخر آن اهصیا کرت ) لام چازه زاد ۰۰۰ 1 ۰ ۰ 0 
این قصیده درزندان حس‌بیزاری غریبی را بر علیه او رانگیعت ۰ 
قر ارم ان ز ند اسارخ حتی از مکالم» با وی خود داری 9 ند و این و ضم 
موجچب شد که او بشتر باطن خود را نشان ندهد پس تدای و که تیاه 
محو سین بود میدن مبارزه بنداشت و پس از آنکه بر ار عملمات خود در 
اجتماع زندزن مردود شد آغاز لجاح و عناد را گذاشت و از باوه 1 او 
سمأنیه هائی صادر شد ۰ 
ملاحظه 1 این فکر <عدر | وم :4 و ۳ حه |ند|زه |زروی‌خود سندی 
است بقدری این مدیحه سر| علاقه به بیشوائی و رهبری داشت که در عالسم 
خیال کنج زندان خود را بررك قومی بنداشته بیانیه نوشت بیانیه ها ی چهار 
کانه مشار امه که فانتن. نادامای اسر ار اهتزس افهای پچ بحه های ستو 


ِ 4 
های فصر قاجار بود و از آن سودی جز [ گاهی پلیس و تقویت روحیه او 
در قبال موس حاصل ای گردید د ر میان زندا ان بش شد و |سیاب 
تفر یج و مضه اورا فراهم آورد ۰ 
از حمله مطالبی که روز نامه نوس در سانیه های در خشان خود 
گذجاند # بود زر خی از 1 نی که بول دار اد با 4 ندار ند 
کمك مالی 


۰ ۱ ی 


تومان ود کاست و .+ ۱۵ قرآن تقلیل داد و آنرا گم ریدل به ژ تون برنجی کرد 
| اس‌کناس | و خارح موسیله آژان ها وارد شود و اراس فاجماق 
سوب گردده ۱ ۱ 

۱ ]یا شم این ات را چه "صور می 3 ؟ جاسوسمی بابروو و 
یکی ازدیگری ِ# ! روزنامه توبس با روحیه شگفت خوداز ار تکاپ تبیح 
ثر ین اعمال با نداشت برای آنکه "رنه زندان شمرش را خورد رن ر 


۱ ِ و سم ۱ 
کشت ً دو بای 8 سب گر را 2 در وت و را خرطظ وا را الای سر بر دهاز #دن 


می کوبید » منز حیوان بیچاره از ه هم می می پاشید,؛ حاات حمله مانندی در او 
و عودداشت 6 سا وتان خوق. یکره بیم میزد مدلا یکبار که ۳3 ات 
ر نکی از دوستان صمیی اش ؟ عی دیر ثر داده هد موقم خو اب ۲ ۳ 
باو حمله کرد و ا آن سنك سرش را مجروح ساخت‌او و مجروح را ,جرد 
بردند" ۰ يا بد و دك مقدمه سیلی بگوش طرف می نو | خت و این حالات 
او هم موحش و هم مضحك بود دسته (ات ) فعاایت خود دا با جنو ن این 
0 نوبس یاوه کو هم اهنت م ی گردند * این عده در دوران راد 
نیز دست ار برو و کاسیونهای خود بر نمی دارند اصولا روش آنهادرمبارزه 
با آزادی خواهان عینا روش بلس است ۰ همان طور که بلیس ۲ مك این‌عده 
و ب» كمك جواسیس و مامورین خود عرصه را بر فعال ترین و بی‌باك ترین 
مجاهدین تنك می کرد و آنها را از همه بیشتر دشمن میداشت و سعی‌میکرد 
در همه موردی بای آنها را بمیان بکشد و بطر دچار شان سازد انها نیز 
کسی را که‌درعقیده و فکر آزادی طلبانه خود فعال تر می بنداوند. بیشترمورد 


سا ۵ بت 
حمله و توهین و بپتان قرار می دهند و با هر وسائلی که در دست دارند می 
کوشند که خطری موجه آنپا از زد ۰ دروغ گفتن ۰ نیمت زدن ۰ هو کردن 
به فعال تر ین افراد شدید رین حمله را نمودن تمام این روش ها ی بلیس 
مابانه ر) دسته ( ت )بکار می برد حتی این اقدامات آتش کینه جوئی ودشمنی 
اه طلبانه و آنها را فرو نمی نشاند و اکنون سعی می کنند که بخودپلیس 
متوسل شوند و او را برای پیشرفت مقاصد خودو زمین زدن دشمنان‌درستکار 
خویش کمك قرار دهند یکی از شواهد بل . دعوی خادنه زیرین است 
۱ کا رگری در همین ایا , قل می و نا ,فردی‌از و ۱ ت ) 
که سابقه باحوال ایشان در زندان نداشتیم راه می ژفتیم نا گوان اسفندیاری 
باز جوی اداره سیاسی سر رسرده آن زندانی خود را ۳ رسانده 
و با تملق, احوال پرسی کردو سیسص گفت فلا ءفه می 3 ما دمانطور که 
در زندان مطیم و بی سر و صدا| بودیم در آزادی هم : آرام و مطیم هسیم 
وشما نات شد فتنه جو و طلب کی ها هستند ۰ ۱ 
" کار گر م می گوید : پس از شنیدن این کلمات از آن‌شعس بابیز اری 
:ام دور شدم و کلیف خودا با[ نما د|نستم ۰ 


۰2۰ 
مابی نهایت سر بلندی افتخار دار یم که دشمنان ماو ریز خواران: 

ارتجاع و پرو و کاتور ها و امثال این روزنامه نویسها و جاسوسان فعالیت 
سیاسی ما و محاهدات آزادی خواهانه ما را در انافه آشوب طلبی و فتنه 
جوئی تصدیق می کنند و در محکمه |جتما ع حاضریم ثابت کنیم که هرچنبش 
تلم وهر گام و قدم مادر در راه ایران و بخیر کامل (وست تنها لذت‌ما درزند کی 
ایست ۰ ما همه محرومیت ها ی 2 ۰ بی چیزی ها را تحمل ۳ و 
از هر اذنی 6 کز و اندنشه توانای سر وود آور ده بی نصیم فقط به 
گرمای آتش جاودان درونی خود گرمیم و در طوفان , حادثه از خش خش 
بر گهای خشك و نپوه ای نمی نرسیم ۰ ما. مانند مر غ های طوفان تعره امواح 
و ظرش ابر ها رادوست د ار یم و درارن هیاهو و واوله برای حمایت از آزادی 


۱ اه 
مردانه می کوشیم ۰ 
۱ رورز نامه نویس با ضجه های پر از نومیدی خود فریاد میزند. : 
مرتجعین ایران متحد شوید و مابا آهنك صاف و رسا بانك بر میا و ریم 
آز|دخواهان وطن . گرد 7 ۰ ۱ 
-هنگامی که آفتات جپان اف وزداد "۳ مظام و آشفته کنو نی 
را رودن کر بیاره درائی این بارازبت های اجتماعی وخیانت کلیه‌دشمنان ‏ 
عوام فرب آزادی و ماران خوش حط و خال.و آنانی "که‌افکار بلند راباز بچه 
اغراض بست و خود برستی های نتم خود کواده اند بطرزی مپیب‌سز | 
داده خواهدشد ۰ ۱ ۱ 
ا روز این اشخاص را محکه و جدان ۳9 می کند و فردا 
داد گاه عالی اجتماغ ۰ ۱ 
ما بصحت فکر و درستی عمل خود معتقدیم و این تک ۹ رون 
و آهنین ما از هر تکره گاء دیگر مستحکم ‏ ثر است وقتی بر خود مامسلم. 
است یت ما از بی هوسی و تلاش ما از بی غرضی نیست 5 ۱ 
از ,اوه دراتی چه باك داریم ۰ ۳ این تر دید ست که هر کس برایاعلام 
کلمه. حق ئد علم کند دشمنی دسته های فراوانی ر بندود جات میتماید ۰ 
بگذار از آن میانه دسته پرو کانور «ات » و روز نامه نویس متلون 
نم 9 رد آنجهر | که میخو| اهند . آ بنده ازماست ۰ 
۱ حقفت. آنست که من |صو لا نمی خواستم ندکر این حو ادث شزدا وم بر | 
برازنده نمی داام که بجای ذ کر سباری حقایق ارم روان باه يك چند تن 
مجپول البو» را توصیف نمایم ولی چون معتقدم معرافی افراد عوام فر یب 
و منفی بأف وظریقه ماست و از آنعا که روز نامه نو یس صحیت های « خاله 
زنکی ِ ر دور های ‏ قصر را سوان ار مغان ای نظیری دحت عناو ین موف 
در جریده خود در ج ود من نیز برای روشن شدن (دهان خود را در ذکر 
آنجه دشن ملز م ددم و ۱ 
دار دیگر می گویم م من متکن تبستم که طول میت سس مو جد نا 
ساو "گاری هائی در میان و 3 بود ولی هر گاه که 2 میارزه 


مد ۲ 1۵ اسیت 


بر می خو | ست مطلقن زندانمان سیاسي در اانت از بقکد یگ 
بشتیبانی از حق دلم بودند - این محبو سین جیپه غیر قفا بل رسوخ و سدی 
قوذ نا بذیر در قبال‌راده‌بایس ابحاد 3 رده بودند ۰ 

پلیس توانست دسته ات ) و روزنام» نویس را الت دست و مداح 
جاسوسش مستقیم و غر مستفم و آهنگر و احار خود و ۳ 3 مت 
معبوسین سیاسی قصر قاجار افتخار سر سختی و شجاعت را تا روز رهائی 
جوظ گردند ۰ : 

اتف بسر موضوع اسلی خودبر کردیم * ضچیت از زندان وزندانی 
افو ار اف وف فا وواز ان شین و اکن ی عنادي منتها بنو ه 
" مودیانه تر وجود دارد ۰ آنیجا 3 محه ودت شکر و چم رن موتر 
واقم می شود و از زندان کنشیده ها کهدارای ظرفیت کافی نیستند فاسفه 
های معوجی نظر 9 های روز نامه نوس زایده مسگر دد ۰ ۱ 

زندانی هائی که فد و آنپا قسمتی از عمر را گذر اند ام 
بسیار است ولی ۲ 
توقیقگاه ۰ قصر قاجار مي باشد ۰ 


سس از کی تو قیفگاه تاه ساحته شود هجو سیون سیاسی ر ادر دحمه 

: اک ۰ ۳9 ۰ ۷ 4 
های مرطوبی که مجیس مره دنت نام داست ای ‌ ی‌د اد دد سو سبه ازسوراج 
همای ارت "اد حم4 ۳۹ 411 های ت ز یرو در دناك ند بو ۵ ۰ 

و حیس تار یكث بو اسطه دو سوه دور ۳۹ 4:۱ و در ان شاد وا گرو بر بر | كت 
نشده و باقی می ها رن | مر وز 1 خودی از قصاوت عمال رصا شاه و خو د 

۲ ۱ ۰ ِ 2 ۳۹ اس ۱ 

او درل سم مت ۶ي داد ادن سلول های محوف مر ان سلاج . شهربانی و اداره‌سیاسی 
که نازه باز داشنه شده بود و از پیش با زندان اشنائی نداشت و اند کی ۳ 
صعیف النفس نود در این د ج<مه و رو د می کرد دز ودی تسلیم لب و بانجه 


_ 


0 


که پلمس؛ میغواست اءتراف "هی نمود ۰ 
ءحبوس همینکه وارد این سلولها ميشد و در راروی خود بستام, 
بات بجا لت خذقان مااندی دچار 8 ۰ 
از ۰ سقف بلند و گنبدی شکل آن نور کرش رز رن پریده روز 
بر و ۳ ضعیفی بداخل سلول می انداغت ۰ دیوار گل و بعلت مجاورت با 
قنات مرطوب بود ۰ کوزه ای آب و تختی‌چوبی و شکشته. انائیه آنراتشکیل , 
۱ 


۰ 


می داد ۰ مستراح نیز در داغل خود سلول فراز‌داشت ۰ در ضخیم آن 
را مسله ها و ققلا تاه ۳ سریل و ۳1 سوراحی و 3 که تامیان بو سیله آن 
داحل سلول ر می تاد و این سوراح را مز ۲ سمته 4 بو شانده دو دید ۰ در 
سلول بدالان چپا ر گوشی باز می شد و دز وسظ آن حیاطی بود ولی‌دالان 
را از حباط جداری جدز میکرد باسبان در اين دالان چپار گوش در گردش 
دو و دون اعدا بضشید؛و له درو سی اسبر دم زد ۰ ۱ ۱ 

اداره سیاسی در این حیس تاريك حتی یکسال و یکسال و نیم وبیش 
از ا کنیا مصو سجن را نگاه ی دست و طول این مد رن ستگی دمةاو مت 
وس داشت 


ژ زد کگا: 


شخص نمی تواست با خونسردی تحمل 9 حروانات و حشرات ز ادی که 


ی در این ۳ تار رک عذاب رنه ای بود که یکساعت | ر 
طلمت اجازه اعی داد از 1 ن اول و رود از سافپای با لا هیر :ند ۰ درزمستان 
بو ی رطوت و در تاستان ۳ بك هوای دم ۳ و علخ محوس را 
خوات در این د 4 ها اعاب رک رسته متوالی رت زدن و از خوآب 
جهیدن و هلو بپلو شدن و تن و ساق خاراندن است ۰ صبح این محبس ‏ 
هی شود محیوس شب زنده دار رای ادای وظفه بیداری روزانه بر میشیزد 


و آغاز قدم زدن در سر تاسر سول را می گنرد غروب از وحشت گذراندن 


مت ع و مت 

يك شب دیگردرزندان دل معبوس پرازیاس و اندوه است» روزها یکنواخت 
و ای همر نك با نانی و کندی می کگ‌ذرد و در این انا احصار اداره 
سیاسی و و و صرل | و داد و بیداد و دهد ود های نها و از طرفی د دار 
خو بثوندان کر و 41 ایشتان مر ید برعلت است ۰ ۱ ۱ 

هر و وت که موس از ادن دحمه در ای است‌هطان ببر ونم بر و ده. یو اهد 
ار دقایقی که در هو ای آواد است سول کثر اس مادم ۳ ۰ آنجا شلاص ‏ ره 
ارزش تنفس در هوای آزاد و ارزش شعاع جانبهش خورشید بی میبرده 

اخلب زندانیانی که مدتی را در ابن دخماهخرف گذارانده‌بودند 
جون ای ا زرد مبی ر میاه داد ی ی و سپو شی هبشدند ۰ نمام اینم<موسین 
بمر ل 1 لا سل سلامت آم را تم‌دید می کرد ٍِِ هنوز بیامت: و فا 
و ماد مارا مبتلای بک م خونی ضعف و ۷ رنك عار ض‌ ۳ 3 

شبهای آدینه مانند کو وتا نا و مقادر و امامز اده ها فضای آین‌محسشس 
۲ ز ناله‌های دلخر اش و ندیه ها و زاربا و آواژهایع حزژ ین بر بود و زندانی ها 

نام .سس رادر این‌شبها سر قنر ۳۹1 گذ اشته نودند> 

1 ن »<بس را سو 5۳ ۳ برای معصو سحون سیاسی ومردان تیدا ون ۳ نکر ده 
بو درد منظور سو تسا از ساختن این دس این نود که درصورت از وم دزدان 
راء ساعتی در آن ننگاه دارند و بااعتراف‌وادار سازند ولی اداره سیاسی «عصر 
مْعشم 4 1 ۱ 3 ن آزادیخواهان فر ار. داد بدصرو ص اطاق دعروف باطای 
دنت و س4 که از احاظ چر كيني: ۳ داشتن انواغ و اقسام ات9 سر نی داشت 
فان روی تمام مستراح ها بآنجا منتهی ميشد و مستر اح آن در داخل 
ود اطاق بود ۰ مح-وسی که ۳ ین د جمه سر می برد از شدان بو هایسموم 
۱ مو سته درحال | عم دسر مسرد ۰ 
باسیانی ی ح<سن | زام ملقب سبر هت دست ۵-<دس مر ه رت را بجو ۵ 


هت<صر .کر ده و در انجا تکام دل مشفول زجر و شکنجه محبو سین بود ۰ از 


آنجانی که باسبان نامبرده مطابق میل خود شلاق میزد ی ها از اوییم 
داشتند بأنپا دستور می داد شکلات » کاکائو و بهترین غذا هار بیاورند تا او 
غارن کند ۰ ۱ ۱ 
7 یکنفر از زندانیان نمر ه ۱ نقل می کرد من از سوراخ در دیدم‌با کتی 
بزرك پراز شیرینی آوردند ۰ ۱ 
۱ مامورین بی انصاف بآن حمله ور شدن و از آن مقدار زیاد فقط چپار 
عدد نان برنجی در پا کت بافی گذاشترد هم هن ببش تخود گفتم این شعر نی ها 
بال کدام فاك زده ای باشد اتفاقا دیدم مامور در اطاق مرا "باز کرد و آنرا به 
خودم داد اجبار! از آن چپار عدد هم درعدد را باو دم و" اودرنهات 
وقاحت و بی شرمی آن دو عدد را خورد و از يك پاکت بزرك شبرینی که 
هو بذاوندان بخیال خود برای سر گرم می من فرستاد بودند فقط دونان ب‌ مایم 
باقی ماند 5 

در حقبقت مشقت زندان را طرز رفتار این باسیانهای قسی | (قلب 4 
دررای طرز تفکر. و رویه ای واقعا عجیب و مطالعه کردنی بودند صد چند ان 
میکرد ۰ آنها نمی گذ | شند که‌در آن تاریکی ورطوت محبو س او میدومایوس 
بحال خود باشد ۰ ۱ ۱ 

۴ تو قینگاه 

بس از ویران کردن این دخمه های مر گبار توقیفگاه جدیدی تشن 
که | کنون به زندان پائین باز داشتگاه ممروف است این از لحاظ ساختمانی 
مراتب رز محبس سایق بپتر است رلی در اینجا تعمدا وسائلی برای آزردن 
زندانی تصیه کرده است ۰ و 
۱ باز داشتگاه از چپار وا ور محرد و سه کر بدر ۶مومی تشکیل شده 
است کریدر ۳ و ء محرد در طبقه اول عمارت است و عبارت از دالا نهای 
آجر نمای مرطوب و تار بکیاست که مغر ح «آن با در شسکه آهنی مشود 
می شود 7 . ۱ ۱ ۱ 
در دوطرف این دالان ۲۸ اطان‌ساخته شده که هر کدام از آنها يك 


9 بت 
مذر ونیم دردو مترونيم مساحت دارد کف اطان.اسمنت اندو ده‌شده است و دوذر 
دارد هً یکی ۱ در حروج که ,دا للان باز 8 و در و مرط آن سوراخی است که 
نکن ناوخا بر تجیدی, تا کنر وروی در 4227 اطاه حك شده 

و دیگری ِِ که , مستراج اطاق باژ سود ۵ منت با فسبای سیاز وگ 

۱ در ور درحروحج ۳۳ دصر شده و از مشت شیکه آهن و نوده 
سیمی چراغ برقم که در طاقنمای در کار دگن اشته ند نون داخجل سول میافشاند 
در بالای در مستراج يك پنجره يك له ایست "که از آن هوای حیاط داخل 
سلول میشود ۰ سقف سلول ضربی ودیوار های آن رگج سفید کرده‌اند 
91 ؟ ر دور سمزت سشده و بلاق 0 در سه تا جراغمای ریق او کته اندو 
باسبان ؟ ر در رن دالان ود ممر ۳ و ۳1 سور اخیا | که گفته شالت داخل 
سلول را میبا ید تمام درها قفل است وهر کلید در داخل سوراخ قفل خود 

1 در اقتجیت ۰ 

6 ۱ ؟ #8 ۰ ۱۰ ۰ .۰ ۳ 

ر در های يك ودو 4 در طمعه فوقانی فر ار دار ند دارای مسدر اح 
نب‌تند -واین کر بدر ها دو مستراح عموعمی دار دودیو ار های دالان سکاری 
شده وزوشناگی وخشکی آن زیاد تراست 

کر بدرهای ۵و۹" و۷ عمومی است ۷ ام کب سک هو تکلیف 
انا معلو م امش ۵ یعنی تازه از رون [ مده اد ومعلو م مر حصبند ۳ با رد مه نف 
کریدر ٩‏ برای محبوسین غبر سیاسی نسیته سر ووضم دار : 3 برای محبوسین 
بی سر ووضم وژنده بوش‌محبوسین سیاسی‌را درهر صورت دراین سه کرپدر 
چا نمیدادند ومکان انهپا در محرد نود ۰ ۱ 

رد ٍ عبارت از ییا بزر ی است سمدر4 ۹۱ یلگ طالار ۲ 
تلد مملو اژ چه‌عیت لختمها ۴ دراین ؟ ر ددر ۳ بر بکوئیم دراین ۱ 
در واقم کر ۳ + <+ (#ر را ندارد بش از ‌ (فر میو |" با رران ۰ میصیو سین 

ممب هم تست ۹ کشیده | رد و .وی عرق و«وی ۳ روی آنما »و حمیز دد 

بجه‌های ده دواز ده ما [4 4۵ ره ایام <ومب دری گر فتا رِ سید هن [ ند دراین کر در 


کنار دزد ها وراهزنرای لوده میخو ایند ۰ در داخل کر در 6 رل زند گی 
شطفتی ادامه دارد 


۱ ۱ - 6۷ 

برهنه لت وعور ؛ هر کدام‌بيك نجو فرباد می‌کنند ۰ آژان با باتنی که 
دردست دارد سر آنپامی کوبد رئیس نار که‌اغلب‌ازدزد های ی باچه‌ورمالیده 
و جاسودس مأب |نتخواب نو رل فا ین سل حسن کفا اس و با <سن ۳ 
با مجمد گاوی وامثال آتها درطرف دیگر ,| فحشهای عرضی وناموسی شعی 
در سا کت کون محصوسین دارد > ت و سوزن‌ژنی » یکی مشغول:ةالی 
یکی مشغورل فکر 4 یکی مشنول در ست کردن آدمت‌از خمم نان : تن ( 5 
دعو | یکی متغول شوحی 1 5 مشعغول چراشیز دن و یکی ام زماشاست. 
حاشیه ه ی ادن تالار بزرك زیر بخار ۰ مانتیدی محعی هه 8 
این بتخار مه زفیق ۰ های ژو لیده و تر اشیده و کجل و کلاه دار وعر قجنندار 
باندازه‌بیشماری موح میزند. » ِ 

برای ون که عادی نباشد دیدن این و ضم را مناورد ۵ دوافر 
رن بر ماز ندرآنی در و شه ای (شب مپتاب» و ابر پاره باره ) میخوانند يك 
نظانتچی رشتی با دماغ بزرك کاسه آش بدست مشفول فحاشی است يك ترك 
زبان عصبانی شده و با تیم صورت تراشی که بطور قاحاق ک اور تس رد 
به پاره ک دن شکم خود میگند وبالاخرد يك باباشملی تهرانی باشیشکی لاقیدانه 
ای همه را به‌سیخره میگیرد ِ 5 ۱ ۱ 

۳ مشتمل بر ۷" اطان است و محو سین متو سط الحال رامطایی 
سر و وضع ایشان دربن این ۱" اطاق قسمت میکزدند »البته اطاقپا کثیف و 
لا نه شش است و 9 در آنیا بسیلعتی وصء‌و بت میگذرد و لی رو .هم ر فته 
بیش کر بدر ۵ بهشتّی محشوب ممشو د 3 ر در ۷ ظ ء و ۵ | ست در 
ی اور تاه ماه هتم فراع داغای شر تعاه ماش ند آن 
خود مبحث جدا گانه است که دور آبه خواهد آمد 


تن ردن و قیفشگاه 


مامور نْ سرشناسی 3 د» مدنی جرو ۳۹ ن و مصا! ه ای با داشتکا ۵ بودند 
ودر آعحا از خود یز ها ی حسر سباری چا کته ارت سبار ند ۰ 


.2 ۸ - 
یکی ازآنها آژدان محمد یزدی است اگر تاژه وار دی که با اوضاع 
آشنائی نداشت و در اثر بفض واندوه نمیتوانست آش چرك وبی مزه زندان‌ر| 
بغورد با این آژدان لندهور روبرو میشد جز کلمات تمسخر آمیزو حرفهای 
زننده چیزی آمبشنید ۰ میگفت : « آش کشك خالته " بخوری‌باته نضوری بانه» 
هر گز این شعص درصدد تسلی: ومپربانی برنیامد و نسبت بوظیفه خود ایمان 
داشت واز اینلحاظ بت زندانبان ها برای‌او نظیری نمیشد یافت البته این وظیفه 
شناسی او نی مراعات وظایف جنایت آهیز عمل ز شت وقیحی ود ۰ 
محمد بزدی هر گاه خود را با محبوسی که درتاصدد انتحار بودمو اجه 
مبدید.بوی میگفت : مانمی ندارد خودت راکش - ۳۷۲ قیمتت شاهعت ( ۳ ۳۲ 
ریال بول کفن) صد هزار تا مثل تو برای دولت کو چکتر ین قیمت ندارند 
شهربانی باين مامور باندازه سرهنکی اعتم‌اد داشت زیرا احمق خوبی برای‌اجرای 
متویات موه بافته‌بودند ۰ ۱ 
بس از تور نگو نی سر یر ددرت ۳3 محمد یزدی بزجا خالی کرد 
واز آنهمه هیبت وطنطنه افتاد مغبوسی که اغیرا در زندان بود اورا نالان و 
شکوه کنان دید » محمد یزدی ازایام گذشته تعر نف میکرد واین دمک اسی 
چپعمی را ملعو ن ومنفور میشه. د و میسگفت که جو اسمس زندان زیاد شلد زد 
ودیگر زندان آن رعتٍ وهولنا کی گذشته را تقار ی هختی دا من که خرن 


بیانانی میکرد و از همه ۳3 تملق مییگفت ها 

دیگر از ماموریی زندان بائت یا باز داشت؛اه رسدبان مبرزائی بود که 
گوبا درجوانی شفل تغزیه خوانی داشت وموطن ومولد اویکی ازقراء خسه 
است ۰ فطرت این مرد جنایت وستم گری را می بسندید واصولا علاقه داشت 
روز وشب در فضای زندان سر یز با باصورت لاغر ‏ 
وابرو های کره خورده وهیکل بد قواره وارد محوطه زند ان ميشد بیو صنه 
مترصد بود که بپانه یگیرد ۰ پهانه نیز در زندان فراوان بود» همینکه میرزائی 
بپانه خودرا! میگرفت دستور غخته شلاق میداد س از نعر ه های گو شخراش و 
نعشبای رکيك دو سه تن از دزدها با جیب بر ها راخوب شلاقن کوب میکرد 


0 


وسیس عرق ریزان وقرقر کنان از محوطه زندان خارح میشد ۰ 
تاه در ایام اعلان کرسنکی نگوش خود شنیدم که این‌مرد و فیح 
مامورینی که مخو استمد ره اعتصاب کنند کان سور وید وی ۱ 
شبر سر ایر بکاتور را دون آنکه ۳9 در دهانغان فرو کنید میرزاای 
فوه ف اوه باه اد کر وتحصیل کرده وافراد محترم و محبوسین س_ 
صادر کرده نود و نیز شود او دراین ایام ؟ رگن ضید نفری سمت مر حو م 
< گر از نی باتفا آژدان محمد یزدی سابق الکو رفتار های بسیار ز شت و ۱ 
مشرمانه ای 3 دند 
۳ - زندان قصر 
نام زندان قصر را همه کس شنمده است در ایام رضا شا ه مردم چندان از 
چگونگی اوضاع داخلی این زندان که باید نام پاشتیل او ان وان داد [ گاه 
نبودند ۰ اگر در باستیل چنا با نی ميشد با در نظ نظر گرفتن حپالت عمومی و عقب 
ماند گی نوده های بشر در 1 ری ی پیت سود وا درفر ی که 
توده ها پس از فداکاری های بسیار به اجرای بالا ترین آرزو های خود توفیق 
می یایند -- قرنی که علم ببا» ار جمندی رسیده و بشر ترقیات شگرفی کرده در 
باستیل موف ایران جنایانی بمر انب مپیب‌نر ومتذدوفتر از تبپکاری های‌دوران . 
استبداد خانو اد بورین عملی میشد ۰ ۱ 
«مو جب اسنادی که ایا از طرف آکادمی فرانسه نشر بافته در زندان: 
باستیل نسبت بمحبوسین سیاسی نها بت احترام ملحوظ میشد ولی پس از ۱۵۰ 
سال که در انقلابپا وهیجانها گذشت در زندان ۳ نسیت به محنوسین سیاأسی 
زشت ترین وبی رحمانه ترین رفتار ها را مسکردنده اند - علت چه نود ِ 
این‌بود که‌نساد اغلاق درتوده ایرانی آنها رابه تن پروری وسستی وی ی 
واداشته از شهامت و فداکاری دور ساخته بود - چه در زندان چه د ر آزادی 
مردم گوسفند وار فرمان های متجاوزانه دیکناتور و عمال اورا اجرا میکرده 
اند -- بااینکه در زندان فغار باعلا تر بن حد رسیده ومحروس از خانه وزند کی 
وزن دبدار فرزندان واستفاده ازمال وادامه تحصیل و نفریح وهر گونه | متیا ز 





۱ ود 

دبکری میحروم دود باژ معاخظه. کاری مک د و تماق کف و امداعت هدفر و نت 
جح زندانمان 1 سیا تن که در مقابا ل مامورین مقاو مت حدیقی ومردانه مبگرده اند 
۱ از قبه رد ه معتنابهی در شسپکاری شر يك امد زندان و بار ابشان مش اند 
مد بان ز ندان در اسد ساختن محبو سین دستی داشتند و لی‌حقیفت این 
اهر : رای حود شیر یی ون جاسومها ۳ 8 در زندان های یفن 
میک و ۳ ِِ ز ازحا ِ مرش تروم:عور رتست گربفیمند کسیج جاسوسی 

موب میدودو 1 ن‌ر ۱ ۳ غ رر ین زد بیر ۳۳ در سس هیصوت تسام و 0 ی 
ماایرانیان بزرك "ر ین‌دشمی ماست -.درکار اجتماعی شخص باید بکدنده باشد 
: و به دوستان <ود دوسحی وبدشمنان ۰ حود د سم ی :وررد ۰ این جاسو س هابی 
البته نو امد حس عدم 1 غر ببی در همه زندانمان سامت ی مسمو د و لذا 
هر گز درمیان محناسن وعشایر و موس | رد وسارقن عادی |:جاد واتفافی 
4 و جود دما هد واحدی کر ات 2 بر علیه مدیر بار یس صرزمکار زندان حرفی 
بزند زیراپس ازچند دفیقه ان حرف بگوش مدیر میرسید واوباشلاق میامد 
وسزرای حقو را کف دسش هم دشت ۰ گاهی که فغار از جرد مسطذ‌شت 6 
سورب تا کیت فقط من اتجادی ظیور میکر د مثلا انقاق افتاده دو ۵ که ۰ ۰ ۳ ای 
۱ ۶۰ نف اعلان ۳ 9 د نا و ای را دو دسر 8 ۳ در می و و عده 
دادنها ازمیدان دررفته اند همین تربیت باعث هیشد که زندان مئو [ نست 
3 


۰ نفر حیس ابد را سالیان دراز در يك دالان پز ازگرد وغبار و چر گین 


نگاهدارد درصور تیکه قاعدن در ارو با وامر دک متجده سمین ارد بشپر ها ی رس تاده 
میشو ند ودر آنجا متا ۱ زا مس یرانک اه در ان و عامکنه شور ۷" و 
و در ار های ۵ سر ۳ صورت 3 وای 7 اد درقصر بیش از ده سال 
رز رظان ها شتفی مانت درد قخفی. ید اه وهای بداخور ت ات وووو روز 


زندگیشان بدتر شد واز جا. تجنبیدند ۰ 


۳-۹ 

و اضح است که درمبان آین‌عده میسبوسین قشت ند روح دار تر وشعاء‌تر 
بو و گاه گاء نظاهر ات شید بدی مگو دند ما بگیار سر هنت / فاخانی معروف 
تسین تیر و مند جند ار سو عقصدشد که متاسفا 4 نمو فقیت سوه قصد کننده‌ننا تجحامید » و 
ه.جنمن فر ار سیدفرهاد که خودد استان مفصلی است‌ و | گر میجالی باشدر اجم‌با ن‌صعمت 
خواهیم 3 ۰ 

میحبو سین زندان فصر درادر این صاخ این ذاملن سر ز دش جو د متصد یأنر | 

: ۲ 0 ند مر وت ۱ ۱ ۱ 5 
رور در ور جک در و سفی در 8 بسیره ها رت هر دم آرآد 5 بومسرط 4 3 
و اطاعت مطلن حو د از ی نها حما ری ممدمو ددد «عصدیی پ« یل 
۰ ۰۰ ۱ ۰ ۱ ۳۷ ۰۰ ۰ ۲ ۳۳۹ ۰ 9 ۲ 

که این اب جات ابرانی ] سرمت و ای 3 «ضصدو ور ور 3 اممت۹2 اینست - که‌مادر 
ار حو ادت تثار یخی دی بقع بر ست و حود خو اه بار ۱ هنن با دم واین خودخواهی 
ما عاولانه دمسمیت بر[ ۳ یر خود خو آه عاقل باشد مد اند که سرت با بد 
سیم سم اجتماعی جوب باشد ۳ او شو اند یه ژ دسعت دزد و و در صور که 
باسکوت خود ستمکار را جری سازد بدون شكك روزی د و د ظلمش بجشم وی 
۴ ۲ ‌ محم ۱ ‌ ۰ ۱ 
ح<و اهد ردت هن هبو ر میکنم ای م این ی دی حجود را در ی نکنيم در 
۱ میداطر هد 2. .. ,دی ددم ز بر | هر رور مسکن است رت م سمل ی ا یداد هو د‌ 
+ دو. محرط ایمن و ای سرد و صب‌ای اجتماع ۲ فراعت ال 3 سك کید رز ما : ید 
داشت ‏ اشتاهات خود را تص حیعح خو | هد 9 و شحاعانه ثر و س,‌فازه ترناودمان 
خو اهد ساخت ۰ 5 

باری مس قصر ترس دنام که هنکام؟ خر ا| ای جز هت نس محیور سس 
زباشت شهری بود با تزديك دو هزار محیوی و در داخل ابن شهر شوم همه 
نوع زند کر دیده میشد - منلا تحارت تر باك‌وعرق و کلمه اشباء قاحاق که بدست 
باسرا با صورت یت در وش تحارت ۲ 32 و در مدهختی بو د عدن ۱ 55 دلاال اژ درد 
ای زر دسرن و زادانسان گهنه کار و اسعله ما سس ,اسمان ومحصوسس بو دید و ابنما 


۲ 
فاخر که توفشت. کای وا یقت کریه ره کان هآ 
را اين پاسبانهای بی‌رحم به هفت هشت تومان میفروختند وند در آنجا هنگامه 

شفل و کار بریا بود سب دلا کی در حیام حه اداره کردن قپوه خانةٌ -- کر یدر 
ها - باغبانی - مصدری س بخش غذا س تمام اینپا طالب ز با د داشت . 
ازهمٌ این‌مشاغل بی دردسر تروپر مندمت‌تر مصدری خانها واربابپا ومحبوسین 
سیاسی پولدار بود -- اغلب‌زندان میکوشید تاجاسوسان خود رابرای اینکار 
انتیعاب کند ولی زندانیان سیاسی بتحصو ص "| نهار | می شناختند وازقبول ایشان ‏ 
خودداری می کردند و کسانی را که به‌صفات ابشان:|طمینان بیشتری بودانتخاب 
میکردند - مثلا قاتلین غير عمدی را که اغلب ازدهقانان"بودند ودر بك نزاع 
سپواً با بیل کسی را کشته بودند زندانیان سباسی این دهاتی ها را درست و 
حسابی باسواد وفپیم میکردند وبه آنها اصول حفظ (لصحه میأموختند تادرموقم 
بروز اپیدمی ها از قبیل تیفوس وتیفوئید دچار نشوند واز بین نروند وبتدریج 
۳ پا انکار آزادشواهانه تلقان منموده اند وزندان که حود متوجه بود سعی ‏ 
میکرد از ارتباط محبوسین سیاسی با دیگران جلو گری کند و لذ ۱| ندك ‏ 
اندك این اواخر محبوسین و را" در محیط خود بسیار محدود و مقید ۱ 
کرده بودند ۰ 

۱ اصولا در زندان چشم و گوش اشیعاص باز ميشد بتفصوص در این 
او اخر که بدون هیچگونه برو | دسته دمته و گروه گروه از اصناف مختلف 
مناو ین و بهانه های رنکا رنك وارد زندان مشدند -- از جمله دسته خواننامه 
ای ها که ازا کناف مملکت از میان رءایا ویيشه وران و کار گران دستگیر و 
برای محا کمه آنها را سر کز آورده بودند - بسیاری | ز افراد مستعد در این 
را وا 7 ه مو عت ویا خفد. [عا تن 

منظور حکومت دیکتا نوری از ابجاد چنین زندانی السته نز ید قدرت 
خود .ود و اصولا هر حکومنی که عوض میشود سعی میکند نخست از بلیس و 
قشون وزندان استفاده نماید مه ویو[ بین سرد - درزندان 9 ما 
دیکتاتوری تیمور تاش را کشته بودند 


۳ سس 

از آت س نصر در نظر کسانیکی برسر کار بودند چون تتلگاهی 
جلره بیکرد و سخت از آن تشویش داشته اند وبعضی از آنها که زندانی 
بودند باین نکته اعتراف می کردند که از شنیدن نام قصر دل ما فر وان کیت 
اما منظره ظاهری ز:دان قصر چندان عجیب و شگفت تیود اسب گوبا نقشه 
ات ار تهانک»های ازج اناس: کرده نوونت تهرسزت مشتمل مرگ گر تن 
کوحك است ۰ ۱ ۱ 
کریدور های بزرك از لحاظ عرض و" طول دالان ووسعت اطاقها و بزر گی 
سحره ها از کر یدورو های کوچك ۳ داده می شدلاعو هر اطاق حعه 
واقعا گنجایش چپار نفر رادارد ۲۰ الی ۲۵ نفر را روی هم می خواباندند 
و اغلب در این گر بدور ها سارفین عادی و آدیک: شها و راهزنها و لرها و 
کرد ها و مغتاسین خورده ۱ سر می بردند  --‏ گر ید های کوچك 
دار ای اطافمانی تون 3 این اواخر حتی ۵ نفر را در آن ۳ مرد ادند 
و لی در و افع بر ای تور هم تا بود در این 3 ها اغلب مسوسیری 
سیاسی و جاسوسا و سران عشایر و بزر گان مختاحین () می زیستند 
واه نظافت و های حدرچك بیشتر رد ۰ ۷ 

هر کربدر حیاطی خاص خود دارد که معبوسیرن. آن کر یدردر آن 
آن حیاط 3 ردش هی ۳ و حباط بزرك مرکزی که چپار کر یدر بزرك 
عمومی چپار طرف آنرا تشکیل می دهند خوابگاه تا بستا نی سا کنین این 
چپار کریدر است یعنی قریب هزار نفر در این حیاط بزرك می خوابند ۰ 

چپار برج سس دو تا در داخل و دوتا در دیوار باغ خارجی زندان 
ساخته شده و باسبانی در بالان برح؛ ۷ تلفرت و نور افکن ۹ زد ان‌ر] 
مو اظت می کند ۰ 

پیرامون محوطه داخلی زندان که ذکر آن رفت بایغ رگ است 
و گرد باع دیواری که مسافزین شمیران از دور میتوانند دیده 

مر یضخانه و آشزخانهن ندان‌در محوطه داغلی‌واداره زندان درمحوطه 


۹6 سم 
و است ۰ 
ی که اد یره نز ند[ ی دادهم ی شود خوردنی نیست ۰ بادمحان 
آب بز ی مزه ۰ آب تخود و لوبنا دمیخعت سخت و بدطعم آن هم مق ار 


۱۳ ۳ خر تافم تغل ایوبری: که 
دزدی کثیف و متعذن. بود و شذاص ر| از دیدن چهره زشت و چر گینش 


۳۹ شما سید اشیز ها چه, کثافتکار ی ها تور هی کت از خوردن 
غدا دحجار نپو ع میی شه ید ملادطظ4 دنمد طرز [ عذ | دون اشمز 4 
وه 3 ۸5 حتی 


مثلا یکبار گر به لاغر زندان در د يك آش افتاده آشیز ما هر با 


ملاقه کوشت <جیو ان سجاره را در داخحل ادن اسز ج و عفر کین اش 
حل کرده ۱ 

بدی غذا در زندان قصر موجب مرك و میر زیادی شد و اغلب‌نابودی 
اکراد و الوار در نتیجه خوردن این اعذیه بد بود حتی چند بار محبوسین 
سیاسی بی چیز که کسی را تداشتند تا برایشان عدذا از خارح بیلو رد و 
بخوردن چیره زندانی مجبور بودند اعتصآب کردند و دست از عذا خوردن 
8 ولی مو ثر و افم نی‌افتاد ۰ 

۳ سل از +صدی <سبن مرومند و سائلی در ای دج مه غعذ | های ساده 
مپبأ دو د ماموری نام ی" راری صورت حوائح زندانمان را فر و۳ داشت و 
آئر| جر بده روز کشت خود میأورد ور ز ندانیان روی بر موس یت ساده‌و 
9 سالم سا حو د دنه و ۰ 

حسین نیرومند که از زجر زندای لذت میبرد کلیه این تسپیلات راز 
میان برداشت و موسر را خوردن غدای زندان وادار ساخت ۰ 


اغلب غذای زندان را نظافتجی ها میفروختند - این غذا که فروخته 


سب ۵ مت 
میشد کمی چربی داشت وآشبز آنرا باملاقه از سرديك آش گرفده بود حتی غذاهای 
مر یضثانه از قبیل رو جوجه و کباب بجای آنکه بمریضها داده شود بشقاب بشقاب 
در کریدر ها بفروش میرفت ۰ 


4 
۱ 


از غذای مر نخان محممعه ها ترتیب دا« براء, پایور ها ومتصدبان زندان 
میبردند عضی از یایور هاي بر خور دک اشتهای زبادی دا شتند سعی م‌گر د ند |غلب 
منصادی آشیز خانه زندان بشوند ۰ 

بکی از با زور ها که اهل رشت ود در عرعمکماه ندعم آ ش,ز خانه قدری 
چا شده بود که شغعص را دار حرت میکرد 

با یور دیگری از او پرسید چطور ش؛ آنقدر فسربه شدیه در جواب 
سالیبحه محلی خی کت : برادر من اهل رشتم عوجه خوردن عادث کم ؛ میروم 
آشپز خانه اول میگویم آب جوجه بیاورند بعد خرد جوجه ۰ 

در آن مونع که این افراد شکم خوار و آزمند این جا وآنجا -له دز دی 
می درون او او شکم سیر می خورد ند مردی حساس و نجیت که 
با هام سیاست گرفتار بودند بغور دن بد ترین غذا ها محبور بسودند و قدری از 
خوردن این قبل اغذیه نفرت داشتند که اغلب نیمه گرسنه میماندند 

البته در اثر بدی عذا ونبودن بپداشت عده بیماران زیاد بود ۰ فصل‌زمستان 
تیفوس وفصل تاستان :فو ید بسراغ محبوسین میآمد و بخصوص از محبوسین کریدر 
های بزرك کثدتار سبعا نه میکرد در مر بضخانه جای اینکه از مرك زندانیان تیکش 
وباور جلو گیری کذند آنرا تسریم مینمودن. ۱ 

نام مریذ,خانه بانام مرك :کسان وحشت ابجاد میکرد پر ستاران بدخو - 
پزشکان بیرحم -دوا کم - غذا بد رعایت بهداشت غیر ممکن ومعالجه مرض در این 
محوطه شوم محال بود ۰ 

سر برستاران الب ارو های مر یشتغانه را می فروختند و فقط در مورد 
رندانیان ثرو تمند انژ کسیون ها و ادویهٌ موثر را بکار مببردند با بیماران تنکدست 
پایت درجه بدرفتاری میشد واین سر پرستاران عینا سغنان مامورین اداره سیاسی 


| به محبوسینی که در آتش تب میسوختند واز شدت مرض بی تاب میشدند تکرار 


بی کردند ۰ 


۱ب 

از آنجمله وقتی ز ندانی سیاسی بیماری از درد مینالید و تقاضای مواظبت 
5 جواب. متشنید : مگر ۳ دسالت فر ستاده بود ۰ میغواستی نیائی ۰ 
یا مثلا میگفتند ۰ چشمت کور میخواستی سیاسی نشوی تابدین وضم مبتلا نگردی 
در صورتی صحه آن رندانی هسکن بود اصولا بی تقص ومعصوم و قربانی سوء ظن 
ییمورد شهربانی شده باشد 

بفیر از یکی دو سه دکتر باقی پزشکایی از حبت رفتار دست کمی از خیلی 
سر بر ستار ان نداشتند ه 

برستاران از زندانیان جاسوس انتخاب میشدنترو, اغل از دزدان زبر دستی 
بودند که پیش از نز ع روان «ندا نپای طلا زا از دهان کی ها و لرها برون ی 
کشیدند یابرای ربودن پول وساعت حلقوم مریض ناتوان را آهسته فشاری میدادند 
تاهر چه زود تر بسرای دیگر روانه شود 

دوسه تن از سیاهان که کار شان سرقت نود زمانی‌در مر «ضتوانه قصر بر ستار ی 
میک ردند ۰ مرحوم علیمردان خان بختیاری که از زندانیان شجاع و تیکنام بود وم 
در این کتاب داستان زندان او زا خواهم آورد حکایت میکرد که رو زی مریضی 
در بیمارستان قصر از پرستار سیاه خود شیر برنج خواست - پرستار شیر برنج او را 
از پیش فروخته بود ولی از راه استهزاء قاشق خالی را حواله دهان مریش کرد 
مریض بتصور شیر برنج دهن گشود ولی سیاه بی رحمانه قاشق را تاحلق او فروبرد 
بنحوی که از دهان مریضش خون جاری شد ۰ 

اهامای 6 غاد خشتام روا تا فیک وا 
«ختبار ی تعر نف می‌کند که صبحگاه سردی در حیاط مر بضخانه قدم میزدم در گوشه‌ای 
نش بنج شش تن را که از تیفوس مرده بودند قرار داده بودند . من نا گپان مذاهده 
کر دم که ۳ از مرده ها بخود تن داده بیش رفتم معلوم شد کردی که‌دیشب 
حالت اغماء بود در زمره اموات بحباط گذاشته بودند ا امروز دفن شود و برودت 
هوا اورا بپوش آورد من مأمورین زندان را آ گاه کردم تا کرد بیچاره را از میان 
مردکان به ستر خود نقل دهند ‏ 

نظیر این حادثه نیز پیش ازواقهه فوق درقصر رخ داده بود ۰ توضیح‌آنکه 


زنده را در اطان مرده کان گذاشتند اعفافا مرده دروغعی تکانی حورد بررستاری که 


۰ ۱۲ نت 
مواظب آن حالت بود وحشت زده پارا بفرار گذاشت وبسم‌اله گویان فریاد برآورد 
که مر ده ژد ه سل ۰ 

همه باسبانها از ات حاد به متو حش سر ی 0 ۰ با لاخره یکی از عشایر 
دیش رفت و از صورت و اقعه زا ۳ سله و ند ه را بمیان زند کان د بر گر داند ند 

شپود سیاری از حرکات زشت پرستاران وسر پرستاران وپزشکان زندان 
تصر گواهی می دهند که ذ کر همه آنپا در اینجا ملا لت آور است ۰ همین قدر در 
وصف این معکان معوف س که محبوسین تر جیح می. دادند در گوشه ! طاق خود 
بمیر ند وباین جا نروند و بسیار می کوشیدند که بیماری خوذاترا مخفی تکاهدار ند 

در دوره بروز اییدمی که در مر یضخانه جای پذیرائی بیمارا"نمی ماند روی 
سمنت کر از سنا مر بض های ثیر ۵ روز ر می خو ابا زد زل و این در زمان ریاست 
یرومند بود که بواسطه شدت سخت گیری برجا» گردش ؛ لباس» غذا و آزادی سس 
های دیگر و کم کردن وعده حمام و گرم نگاه نداشتن کریدر ها در زمستان مرض 
را توسعه میداد ۰ 
ودوا های بیمارستان زندان میدزدیدند ودر این دزدی سر پرستاران وحتی بعضی از 
بزشکان نمز هت دا شتند 

در ایام پیش غذای مریضغانه ,+ بود ولی حسین نیرومند آنرا بدتر کرد و 
از مقدار آن کاست و بدون شك پول هائی که از اين ممر عاید می شد بجیب 
می زد 

و داستان فر ار سر ثرهاد و (+س از آن داستان فر ار عزت. ادله رابرای 
خوانند کان نقفل ميکنم تا این دو حادنه که جو د نتایج سمار ی در زند گی مصو سین 
قصر قاجار داشت آکاه شوند ۰ 

دادعان گر اختن سید در هاد 

علت فرار سمل فر هاد فشار وادبتی دو و ؟» در زمان ریاست سر هدلث آقا غانی 
موسوم به سرهنكك شیر برفی ومدیریت نایت ناصر خان نامی که اکنون گویا در جه 
سر بهری دارد بکلیه زندانیان وارد میشد 


سبد فر‌هاد مردی بود آرام ) شجاع متدین که حتی لحظه_نسبیح ر۱ از دست 


سا ۸ مت 

فرو نمی گذاشت ۰ بادیگران رآفت ومپربانی میکرد ۰ اصلا در امایه خدمت مینمود 
و در راه استقر ار | منمعت در اتدای ال بصن ر ض] شاه جانفشانی ها کر ده و 3۵ و ی 
مامورین ما فوق زنش را فریفتند و او خاطر ان زن را میخواست و از این عمل 
با مور ین و ات سحعت رنصده و خشیگن شد و ندچ او 9 آ نجا تالا گرفت که 
یای شد و گفت من بادولتی که در قبال خدمت بخدعه زن رااز نزد شوهرش می 
رباید ساز کار نیسنم ِ 

مدای در کوهپا می رن ۳ آنکه کر شیب ودر محکبه نظامی دی 3 
موبد با اعمال شاقه محکومش ساختند در آن هنگام اعمال شاقه ,را اجر! مینمودند و 
محبوسین را باپا بند به‌خارج از زندان برده در باغ بزرك که ببرون از محوطه‌داخل 
زندان و اقم است بکار سنكث و کل و آمیداشتند 

سید فرهاد در زند ان دمی از خیال زن ربودهٌ خود فار غ نبود و در این 

۳ ِ ۳ 5 سس ای ۰ 
محبس, را متصرف شود و کلیه محبوسين را آزاد نماید ولی چنانکه خواهیم دید بانجام 
این خیال خود توفیق حاصل نکرد 

ناب ناصر خان حتی 8 بت ان را در زندان وصر م‌نوع ۰ گر ده دو د و 

۵ هم مت ۳ و ارم 1 ۰ ‌ 4 

در رژیم او احدی نمیتوانست نفسی براحتی وفراغت براورد - محبوسین ابدی هدز 
۳۰ های قصر مبز بستند و هیحجکو نه مبدی برهائی خود نداشتند از جورو ستم‌این 
مد بجان ] مد زد و نز د خود حجاسن حسات و که ماندن در مح.س بان بر یت 

دس و وی سل فرهاد در خفاً شناد فر ار 3 یه کرد ۳ ۴ بمشنیاد و ی 
موافقت کردند - روزیکه در اغ بزرك کار مشغول بودند بطریقی که برما مجپول 
رت ر جر با زد ها استند با ۳ باز کردند و باسیانپا حمله بر ذند را ر از 
دست ایشان ر و دزد ۰ 

۲ کان بالغ از هی ز بسچ نع ممشد. زد صد 0 ناصر خان جلاد را 
۷ و لی طالع با این ستمکا ر بار دو ۵ 4 وز روز وق اش او زود ججیه ۳ 
رضا خان شل حت» وصف او را بعد ها خواهیم آورد کتك جانانة خور. جمعی از 


فرا ریان توانستند خود را به نقاط دور دست بسرسانند ولی بتد ریج همه دستگیر 


اسان رات و در اطّْر اف مور جه حور ت ا صفپان سمرل فرهاد را در خا به شتعصی بحد عه ۴ 
نزو بر کشتند ۰ 


د.تگیر شدکان بتفاوت بعضی به ماه وبعضی بیکسال حبس تنبیهی محکوم 
گردیدند ۰ از جبله اسمعیل نامی ترك که بحیس اد محکوم شده بود -- این شخض 
را در محححمه نا می به ٩‏ ماه یس اضافی معکوم ساختند محبوس را از این 
حکم کته اه ۳ فت و رو را سس ۳ ۳ که در محکمه حاضر بودند 
نموده کفت : من که حبس ابدم معلوم میشود لباز مرك مر میخو اهید نعش مرا 
ماه اضافه نگاهدار ید 

در زدو خوردی که بین محبوسین و مامورین دولت درا,کرفت جمعی یز 
زخمی شدند و در نتیحه چند تن جان سردند ولی در اثر این حادثه مو ضوع حبس 
با فان شا نوی ای دیکی ی بان حرا نع تون که تسف :بر او : 
وا دار د ۰ 

و ار عزرت الله 

عزت ال مردی بود میانه بالا و چپره ای نجیب داشت ۰ در ابتدا که ما 
او راتفر دای دیدیم لباس راه راه زندانی در بر کرده وپیش دامن کرباس چائی 
فرو شان بجلو بسته بود ۰ بی نبایت شرمگین و آرام بنظر می ر سید بعلت قتلی به 
سیزده سال حس معگوم شده بود - داستان قتل او از قراری که شیاع داشت 
جنین بوده است : 

جمء‌عی از مپاجرین را در سلطان آاد بحال تبعید تگهداری میکردند *اين 
عده بکار و 1 بودند و از شیربانی ستم می‌دیدند ت دوسه تن و از ان له 
عزرت | نده ره بافی دوستان بشنهاد فر ار کر د زا و فد با آنکه دست و بای ما را 
بسته ا:- اینجا ماندن و خواری کشیدن سزاوار نیست - پس عزم گر یختن را جزم 
آدردند و لی وفتی دست بکار فرار شدند مردی که در میان آنپا خیانت پيشه وجاسوس 
ود قصد کرد که راز آنپارا فاش کند - این کار خم چند تن را برانگیخت وآن 
مرد خیانت پیشه را بقتل رساندند وچون عزت‌الله ,معاونت دوسه تن دیگر مرتکب‌این 
جر م شده بود البته مرت محکوم 1 ۱ 


با این وجود سیزده سال حبس برای عزت اله زیاد بود زیرا او فطر ت 


رات » ۷ .. سم 


جنایتکاران را نداشت - صنمتگر و نجیب ومرد بود-مدتی در کار خانه نجاری قصر 
بکار درود گری اشتغال ورزید ولی گویا آنجا حقایقی در میان کار گران نشر داد 
وبانیا گفت که بچه مناسبت در قبال ۱۲ ساعت کار شا فقط روزی سی شاهی مزد 
میگیرید لذا از آنجا رانده شد و کلیه این حوادث اورا خشمناك ومصهم به فرارساخت 
ی اشنا که اعتماد زندان را جلب ند آ امین کسرفت و اطاعت 
فروخت تاآنکه اورا به پیشخدمتی وچائی فروشی پذیرفتند 

دراین ایام سرهنك راسخ رباست وجپبین نیروماد جاسوس ودست راست 
مختاری معاو نت زندان را داشتند عرت الله شبی ه تبرنك, خود را در حیاط مخفی 
میکند و همان شب از راهی نهانی میگریزد واحدی متوجه ایْنٍعمل نمیشود » فردا 
که قضیه مکشوف میشود شهپربانی را اضطراب عجیبی فرو میگیرد زبرا شاه‌سابق از 
فرار خیلی عصبانی تی وتو شود شمان حسات میکرد که اگر محیس آ نقدر بی - 
ست‌و بند باشد که هر کس بتواند از آن بگریزد فردا | گر روسای اکراد والواری 
فرار کنند وخود را بعشایر برسانند وطفیان کنند چه چاره کنم 

عکس عزت اله را با کناف کشور فرستادند ولی از یافتن اوخبری نشد 
از طرف دیگر عزت الله بعلت ۳ درنزديك آستاراشلوار روئی خود رافروخت 
وشلوار راه راه زندانی او بدیدار شد » امنیه ای این و ضم را دید وسوء ظن بیدا 
کرد وبالاخره دستگیرش ساخت ۰ 

و قتی عزت ال را به زندان بر گرداندند و اقعا صحنه مضحکی بود پلیس 
دور تادور زندان را محاصره کرد -- سرهنگها و پایور ها باسینه های جلو داده و 
بتبغیر و مناعت عجیب او را آور دند ۰ پایور ها هفت تبر بدست روی پشت بام ها 
رفتند (: ) سرهنك آقا خانی رئیس تفتیش با تشدد تمام او را گفت "که ب,زودی راه 
فرار خود را نشان دهد ۰ عزت اه تبسمی بی اعتتا برلب_ داشت ‏ مانند همیشه‌خود 
آرام و نجیب بود ولی زجر ومشقت راه و تازیانه گرفتار کنندکان او را بیجان و 
نااوان کرده بود - باهمةٌ ناتوانی از جا جست و ناو دانی را گرفته و ماهرانه از آن 
بالا رفت وخود را به بالای دیوار رسانید و گفت از این راء ۰ عزت ال درو غ گفته 
بود ؛ راه فرار خود را نگفت تا بمحبوسین خیانت نکرده باشد فرار از ناودانها نیز 


عملی نبود . ولی فپمیدن این موضوع مفز میخواست ودر جمجمه های مأمو رین چنین 


۰ ید 

چیزی یافت نمشد بزودی باور کردند ودستور دادند تا ناودان ها ی لوله ای دراز 
را برچینند - در همین جریان بود که مختار از موقع ستفاده کر و راسخ را از 
ریاست زندان ببهانه سستی در کار برداشت وجلادبزرك حسین نیرومند جانی رابجای 
او کماشت حسین نیرومند برای آنکه خبائت خود را نشان بدهد ظالمانه ترین رفتار 
را نست بعزت ال درپیش گرفت 

در اتنام مدت دو سال ونیمی که عزت اله در زندان قصر ماند یعنی قبل از 
نقل باصفهان پیوسته جایش سلول تاريك بود 

مختار در ضمن مدافعات و جود حبس تاريك رادر توران تصدی خویش ین 
شده است وحال آنکه حبس تاريك موحش قصر قاجار که سلول اقاي‌داشت عقویتگاه 
کسانی بود که زیر بار رژیم معتار ونیرومند در زندان نمیر فتند ! 

این سلول اطاقی بود کود افتاده ومر طوت با دری ضخیم ومیله های آ[ هنین . 
بدون پنجره مملو ازشبش وساس - بدون روزن که گاهگاه بیش از ده تن د ر آ ن 
جای میدادند ۰ 

زک که سر از اطاعت نرومند عی بیچید يا قبود سشمار زندان را 
درهم میشکاند - کتاب میغواند - مذاکره میکرد - دانش میآموخت - شطر نجی 
میباخت - به دژخیمان زندان بی اعتنائی میفروخت جایش سلول بود » نظافتچی سلول 
دزد وحاسوس خطرناکی بود بنام سیدحسن که حتی مامورین زندان از فتنه انگیزی 
وموذی گری او بر حذر بودند ۰ مأمور آن سرپاسبان لری بنام نور محمد خان که 
هن از بر نمی فهمید احمقی ونفیمی او خود بالاترین علت بد جنسیش بود » در سلول 
بالوله آفتا» مستراح روزی دوبار آب میدادند 
عزت ال را دوسالو نیم در این سلول بادستبند وپا بند نگاه دا شتند و 

در او ائل کار هر هفته او را نازبانه میستند و تا آنجا که از هوش مبرفت او و 
رنجه میکردند ولی‌این مرد شگفت ودلاور همچنان متبسم وبی اعتنا بود وبرای آنکه 
بدانید نا چه حد تپور ورسوخ عقیده داشت همین قدر بشما بگویم که بکیار دیگر با 
کاسه مسی که بدو نیم رده بود در سلول خود شرو غ بکندن ونقب زدن نمود و 
چبزی نمانده ود که بمقصد برسد ولی جاسوسی از رش | کاه شد و در نهایت بی- 


5 ح 2 3 ۳ ۲ 
عیبر بی. جر داد بار دیگر غعرز ب آنله د ست حوس ارار و نعت و و ار محد و دسش 


سا لا سس 
افز وده شد ۰ 
حسین نیرومند خیلی مایل بود که از او تملقی بشنود ولی او از دیدن چپره 

این جلاد اظپار کراهت مین‌ود وحتی وقتی حسين نیرومند اورا کفت از من تقاضائی 
بکن جواب داد که فقط بسپار تابمن توهین نکنند -- مس تازبانه خوردن را برتوهین 
شهدن ر جیح میدهم ۰ 

غریب اینحاست که عزت الله بادست بند روپابند در سلول ورزش میکرد 
واین اواخر که باو هوا خوری میدادند مدت؛,دو ساعتی ر که در حیاط ود وت 
شده در آفتاب میخوایید ۰ 

چانکه کفتیم غزت الله را سر انجام باصفهان بردئتو پایان کار او بما 
معلوم نشد -- جمعی میگفتند او را سر به نیست کردند زیرا سغخت از وی هراسناك 
شده بودند - برخی نیز طور دیگر ی گویند بپر جهت من در اين هنگام موفع 
را مفتنم می شمرم و از آقا ی داد ستان تقا ضامی کنم در بار » اين مرد به تحقیق 
به برد دازد ۰ 

عرت الله از لحاظ کار | کتر فوی و شجاعتی که بروز میداد احترام ومعصت 

همه محبوسین بخصوص محبوسین سیاسی را بخود جلب کرد و در چشم آنبا ارزش 
پپاوانی را یافت که در مقابل پلیس ایستاد کی شایانی کرده باشد 

همچنانکه کفتم فرار عزت اله موجب بر کنار شدن راسخ شد ودرهمان 
هنگام که نیرومند ریاست زندان را سپده کرفته بود دسته پنجاه‌و سه نفر را که‌مدت 
یکسال در زندان شپر یعنی باز داشتگاه بسر برده بودند بقصر آوردند و ما در آ نجا 
با آنپا آشنا شدیم وبرای | نکه در یاد داشتهای خود نکات اساسی رافرو کداز نکر ده 
باشم استنباط خود را در بارة این عده بیان ميکنم : 

چون اغلب افراد پنجاءو سه نفر از مردم تهران يا ساکنین این شهر 
بودند ونزدیکان ودوستان بسیاری داشتند وپس از گرفتار ی داستان آنپا در همه جا 
پیچید شهر انی نتوانست از احالهٌ پروند آنان به دادگاههای قلابی‌عصر مشمشم خو د 
داری کند لذا ادعا نامه مدعی العموم که در مورد این اشخاص < فصیحانه > انشاء 
شده بود در جراید چاپ شد واين خود نام 2 پنجاه‌و سه نفر> را بیشتر سر ز بانها 
انداعت در ال که پیش ان این عنم تیه افر اف شسیاری را وستکو, ساعه؛ بوتوالن 


:۳۰ ۷ .خی 

ولی آنها را بلا تکلیف تگام میداشت و پس از نه با ده سال‌برونده 
ار ادا هو مب رده 

این عده اعلب از چوانانی بودند که با در دانشگاه تپرآن درس می 
خواندند و با مدارح عالیه تحصیلات را خواه در ابر ان‌خواه در فر انسه‌و آلمان 
طی ۳1 ده بکارهای مختلفه لشتغال داشنند در میان انا ك ۳ بو دند که در 
رشته های مختلنه علوم اطلاعات و سیم داشته اند و ردانشجویانی که بیدا نود 
در مح.عط خود از اثراد و و طالی علم بوده اندتات اینیا از دوره 
دیکتانوری نفرت داشته اند ۰ محیط آنبا را راصی ی ۳ 
برایشان مو جرد نود * در حاامکه هر بث استنداطی قوی داشتند و معایب را 


وب در مر افتد ی 
نز ره خاصیت جو نی ین رد و ۳-4 آثر ژی و کار نود ۰ فکر باز ره 


۷ اجازه اعی داد که انرژی خود را در راه اطل مرف کنند شمها 


وا در قمار و بو و لعب بروز آورند ۰ ۱ 

اغلب ایذیا بکن‌اغانه ها میرفتند » کتاب میخو اندند » با وسائل 
گوناگون ازدیاربیگا نه بر ! ی خود کناب فراهم می آورند و آنرا مطالعه 
میکردند ۰ و این مسئله کتاب خواندن شقدری دز شوش | نها تسه اسیق: 
با کی تاره کات و کات وان اس ده کر 


1 موضو غ پر و نده اعاس اب 
ی آنروزهنکام 


آقابانر که جزو وکلای مد افم این عده بود در محکمه ولا 
دفاع گفت 2 بو 2 ن معلم هستي * یو سنه ده | گردان <جو د نو یه مین کا تب 
و 30 ۰ ای خو انند دص رگد سیه حت را او ان و وق رم بیدا کر ده‌اء 
آن هم مناسفانه در روی توت های انهام در دبوان جنائی » ان‌دسته همین 


۳۹ ۰ ۰ ۳ ۳ ۰ مه ۳ ۳ ۳۹ ۲ ۱ 
0 خواندن وج دلب بحقاق در محیطی 3 عقوت ۳ شرطاول 


ژزدهان ین ی نیش ,دا | و۳ و دور د هیر ی ۳ سامت هی 


شت.. .196 « تسج 
کردیم مایةٌ امید بود چه نشان می داد که طبقه ر و شن فکر ایرانی چنانکه 
برازنده ی در قءال ار تجاع خامو سش ندش ته وه بیکار بر خاسته است ۰ 

اصو لا هر ملتی جاده تکامل خودرا نوی معصوص می بیماید - اگر 
چه در کلیات ,ا ملل دیگر شباهت دارد - دراغلب ممالك جوانان روشن فکر 
در اصلاحات اجتماعی ورستاخیز ها پیشقدم هستند ‏ هن نمیخواهم این جوانان 
را با جوانان 5 های دیگر هم ر امه کنم ولی البته با ید اعتراف کرد که 
آنها وچندین دسته یش از ۳ در محیط خاموش وبی چنیش ایران بيشقد م 
نودند وفدا کاری گرده اند » د: قیاس با اطاعت مظنلن اصناف وطقات دیگر 
ارزش تپور واقدام عده بنجاه وسه نفر اشکار مشود ۰ 

گرفتاری پنحاه وسه‌نفر واستنطاق از آنپا سطح معلومات باز جوهای 
بیسواد ادارةٌ سیاسی رابالا برد مثلا جوانثیر لفات د«ديالتيك> «ماتریالیسم»> 
ده ا لیسم » را باد گرفته بود و بخود میا لید که چنین لغانی را آموخته 
۱ 1 مستنطقین در جر بان باز جو ی از د سر 4 های معتلف سیاسی که گر فتار 
ممگر فتاه کم چیز هائی رهگ فتند جوانشیر بحپل خود اعتر اف میکرد 
روزی ( بیش از روی کار آمدن هیتار وموقعی که حکومت اات دمکر ات 
بود) بیکی از محبوسین چنین گفت : 

- البته شما مارا قبول ندارید ویی‌سواد میدانید -برای شماباید از بر ان 
مستنطی طراز اول بیاورند - 

آن زندانی هم اورا مستءره کرده گفت : اختبار دار دد شما هیچ دست 
کمی از آنها ندارید ! 

من امی خو اهم بگویم که در عده ۵۳ نفر همه کامل یی عیب - بی 
نقعص وه.ری از اشتیاه بوده اند بت ادن النته ریت ِ بی‌خار مسر شود 
مرد بی عیت واشتباه وجود ندارد- 

حتی شاید عضی از این افراد نه فقط دارای نقص لکه صاحت عیب‌ای 
بزركث بودند و لی بطور کلی رن 1 صفات خوب داشتند . فپیم و با کماز 


نو دید و اند | ندلگ در ید ظلم وارتجاع درداخل زندان بار آ مدند و برورده 


۰ ۳ 

شدند - معلومات نظری وعملی ۳ در زندان روز بروز الا ثر مرفت س 
اموخته ها ر ۳ در ره هانی ۵ از حوادث و شمیت وفر از وک حاصل رده 
بودند درهم آمیوته صاحت فکری مستقیم ورائی صائب شده بودند - فشار تقاط 
و سأحته شلد ه ۱ 

وقتی که وارد قصر قاجار شد ند نیرومند روزی انیا را < دانشگاه 
متعرك > خواند ولی همین دزخیم باایق دانشگاف متحرك که. امثال ارانی جزء 
آن بو دید توب ها در بر بن رفتار های, خلاف بشر بت وساست را نمود 

و 4 قرب 

م ی<.ط زندان ۳ م جر رون در نظر افر اد تتجاه و سره نقر خیلی. متفاوت 
نود - هم از 3 از محر د شش ماده حود خلااص شو ند ره سباری از رمو ز 
ی ار ده بو درد ۳۹ درز ندان قصبر برای حم صل سرلامت دود و دز امد معلو مات خو یش 
بورزش و درس لاه خاصی ار دادید ۲ ۳ های طب و یز .ك و ان 
که درشیمی وحقوق وفلسة» وادیات تحصیلات عالی‌داشتند مجااس تدر یسی‌بدون 
اطلاع زندان تشکیل دزدند ح پس آزورزش صحبگاهی وگردش درهوای آزاد 
حراط محا اس درس 02 منت ت ۲ مد |د قاجا روی کا مد های 5 کت هبو ۵ 
های هلف باو جود دشو اری های سیاری که از ایداظ ده ۳8 و ضبط ارت 
و حود داش باب سر 2 دود ۳ دو نفر ای سواد که در این در سر 4 و جود دا تیان 
زودی صاخت سول وسواد یل زب وتیکلیات تار یخی و افتصیادی وفلسفی واجتماعی 
دی در ۵ :د ۲ | نکه دسر و هرد سک | 2 2 اور علمه سو اد میارزه مسکرد وب قساوت 
تمام حتی کتب الفباء رااز کریدر لرها و کرد هاجمم آوری مینمود.«تحصیل» 
در کر یدر های سیاسی باحرارت تمام ادامه داشت . 

افر اد ناه و سره اور شادی و نشاص خو در | مزدر سخت رین ایام حول 
۱ داشتگاه خواه در قصر ور مخعفی ناتر هائی تشکیل 


دادند - تآتر باز داشتگاه آنهپا کشف شد ودر نتیجه عدهٌ بالغ بر ۱۰ نفر راکه 


مد 105 بت 
باز یگران تا ار وگن تم ازه‌ردان ار جمند و دلیری که درمیان 
این‌عده بودمر حوم د گنرارانی است که‌منابنك چندسطری‌درباره‌ا و مینو بسم تامعلوم 
شودبامرك‌اوایرآن‌چه فرزند رشید ودانائی را از دست داده است : 
۵ گنر ار ای 

مردی را بنظر بیاورید در حدودسی ونجال -میانه بالات کمی هر به 
دارای سر بزرك وخوس شکل که مو های وسط آن ریشخته و تذك شد ه-- 
بیشانی تلد ب جهره متفکر و و دب ۵ با ء نف بمر ه در چام - آهنك گرا و در 
سغنان شمرده وپر مفز - حرکات ملایم ومتین ۰۰,اینست د کتر نقی ارانی که 
در چپارده من سال ۱۳۸ رد ست عمال چور وظام - يد توت مخعتار و بو ۳3 
های او سس ردست نیرومند وهمدستانش شهید شد . 

دکتر ار اني مزاح سالم داشت - شوخ ومزاح تفت یی ها کسی 

رشرو میدید شاید هم هر گز .مسائل علمی را با منلهای شیرین در هم مه ۹ 

درضمن بیانی دلکش ساده وعوام فهم عالی ثرین نکات فلسفی راتوضیح میداد 
مردی درون - مردی اجتماعی مردی دروم ودرعین حال دارای صفای باطن 
جیرن: انکیز ی که مثیت روح باك 6 او بو د ۰ 

2 ارانی پس از دم تحصبلان متوسطه در ابران کشور ان 

اه میشاب کر د ودر آ نیج ۳ آنکه سختی امر ار 1-0 مینمود با جدیت تمام درس 

۳93 3 یز بث در ر سنه اختصاصی فیز یکوشیم‌ی داز چه اجتیاد ر سرد - ولی 
او صاحب معلومات سیطی بود نه فقط در فيزيك بلکه در شیمی وریاضی و 
فلسفه وادبیات والسنه مختلف دست داشت - وسعت معلومات او واحاطه که 
۳ داشت اورا در زمره ارجمند ترین دانشم‌ندان ایران در آورده كِِِ 
دکتر ارانی هنگام توقف در برلين در دانشگاه این شهر معلم رتور يك السنه 
شرقی بود پس از مرأجعت بایران با آنکه ارتجاع چنگال بی رحم خود را در 
پیکر اجتماغ فرو برده بود از کار و کوشش باز نایستاد کار و کوششی که 
سر انعام اورا شتلگاه فرستاد 


فعالیت د کترارانی راهنگام آزادی بایدیر دو بعش نمود اگر چه هدف یکی 


۱۷/۷ ی 
مود ۰ وعاایت علحی ۱ مامت یت سبيی ٩‏ 
معصول فءالیت علمی دکنر ارانی کتب سیا ری است که راجم به 
فيزيك » شیمی » پسیکولوژی» تئوریپای علم و غیره نگاشته است ۰محصول 
فمالیت سیاسی پرورش عدهٌ جوانان روشن فکر و فدا کار بوده محلهُ دنیا را 


۰ ‌ سم ۱ 
باید محموعه اژ فعالیت دو ثانه دکتر داست ۰ در ین مجله از نقطه نظر علمی 
افکار سیاسی حود و ۳ 8 ۰ دود ادن مدله دموتر برای سای نار 5 
ابر ان صلای م.ارزه ار علبه قایسم ادز داد 4 


د گتر ار انی از تفا و رود با بر اد 9 9 نار ی گزفتاری دی قار غ‌ننشست 
همانطور که خوداو در داد گاه پوشالی گفت ناریخ روزی راجم باوواعمال 
و افکار و اقد|مات او صاوت خو هد 9 و «صور هرود از هم | کون فت: 


9 و سمرلن اس ک اجتماع را تین او ۲ ۳ حسم بنگرد و نام ۳-9 را ر 


۰ 
5 <در مت ۵ ۳ ۰ 


نلاستمن دار که 4 ۳ ار انی را دیدم هنگام ملاقات در زندان بوده 


بیش از ان او را نمیشنا خم ۳ هنکاء ازادی هن در ابر ان 
11 
/ 


شکار و و در ما 


۰ 


دادن و از حیس وژ جر تردن و حرف حوقی را 


ظلم 5 فشردن ر مزع ریات | سب ۲ ز:دانیان ۶ ی «رودی گرم شلن و ابا 


را مورد احترام قرار داد ۰ حثیقت انست که خود او یس از مدت کوناهی 


و ۳ 0 ۰ ۱ 
۲ فدر باز و سمیا ات عمل و تن دو سی و احت, ام م" وا دسو به حود شا 3 


رگا که تمس 1 ۳ مر دی ود ۳۹ ۳ از در ومع و 9 و در 


۰ ی ْ : 0 ۱ ۱ ۰ 
۰ 1 ۰ ۳۹ ۱ ۳1 ۰ ۰ ۰ تس 9 ۰ ۰ ۵ ده + ۷ 
پدار 2 هنک ار و چنانکه خوداو اقل مییگر د ۳ 
۱ 
1 


قین را بارر - 7 رد بات بود فر یب بلیس ر | بدو رد و لی بو اسطه 


حدت هوش و دکاء بزودی سدار شدو روش خردرا در باسخ گفتن سوالات 


۷۸ 
پایس عوض کرد » رفتار او در زندان بنجوی بود که جا دارد سر مشق بر 
فرار کیر د که بر علیه ظلم و ستم محاهده می 9 
در ماه دوم با سوم حیس برای تقویت وی انیکه با او ر فتار 
شده بودند روی کاغذ باره بیأمی بئوشت و ۳ را متوحه مود که در حظ 
حیبیت و شرافت انسانی خود تِ شندتادر « اجتماع کهچونرر دخانه درجربان 
و تغییر است مانند قطرات صافی و روش باشندنه چون قطر اتیکه بلجن 
0 
ولی این کاغد. از تصادف بد بدست پلیس"افتیاد و جنوانشیر تسور 
که بر که حوبی بل مدمش آورده ات حو است از دکتر مظا لد ۱ 3 
نشد + میم شکنحه او گرفتند سس دستور داذند که اباس روی | 
ی و در اطاق دون فرش ودون اثاث حایش بدهند ۰ اطاق۲۸ کر یدور 
۱ که مرطوب رن وبدبو ترین اطافپا ست برای ابنکار اختصراص شد 
بیش از ۳ ماه د کتر اد ای با وجود برودت هو بدون رو پوش روی سمنت 
اطاق ممخو اد و در همان حالت با کچ اطاق روی سمنت مسا ثل رباضی 
طر ح #ی 3 

این ژزجر ۳-1 ار انی را ورژیده ثر » محربت ثر ساحت - شحا ع بو د 
شجاعتر شد - چنان باخونسردی وبی اعتنائی شکنجه راتحمل کرد که مامورین 
عذاب را هرت ز ی از وف . وازر ترس شدند وجون حباات او 
رای جربانات بعدی اجتیاح داشتند نا گز بر سر و لباس و فرش اطاق او را 
باو باز دادند . 

د کنر ارانی از آن پس در زندان بمبارژه بر علبه پلیس:مشغفون «ودجز 
چند ماه شیه مد ت حیس راد ر مجر دسر برد . نظافتعی - دزد - قانز 
محبوس سیاسی مت هر و که در دستر اس حود هدید اصرعحت مسگرد 
دجم یمود سس میداد سس بعدری دمجیو سبل محبت ورزدد وباأنیا کمگیای 
مادی ومعنوی ححر د که دس از مد د مورد ع 3 و دوستی و4 سس 

فر ار گرفت ۰ 
فمل از مها کمه د کت ارانی به واسطه شرکت و تشت‌کنن صد نفر ی 


ی 


_- ۷٩ مب‎ 

که شر جح ا ثرا خواهیم اورد شلاق خورده وبا زنیچیر دره‌جرد سر می ون مساو ۱ 

محردو ازاری که مامور ین زندان بحصوص تر و مد ومرزای بدو میر سا زد زد 

ه ففط اورا مایوس وپزمرده نساخت بلکه برهیجان وقدرت روح او افزود - 

۱ در میان منهمن آخرین کسیکه در داد گاه جنائی از خود دفاع 

5 د کترارانی دود ۰ 

من در این داد گاه حاضر بودم ولین سر ج ایرث در همان ایام از 

دکتر می شنیدم -- دقاع دکتر ارانی ٩‏ ساعت طولبکشيد و بدون شك در 

تمام دوره دیکتا توری بیست ساله س هیچکس در هیچ کی ایران - با 
جنبن «پور نظیر این بسائات را که است 

تن محذوب بیانات منطقی ق کی ارانی شین دود ۳ ۳ 

می نو انس‌تند اجازه و زود مج کیه بگیرند از گوشه و کذار صند لی کگذ|شتزد 

سر | با گوش ۳ ارانی محا کیه سقزاط را یادآوری کرد - د کثر 


ارانی از برتو عدالت وحیاب حوادب ستعن راند و گفت : 

2 حیاب حو ادث گاهی کدو و گاهی شاف انش و دم ددم عو ض 
وا ور راتفر ون ان باس نت از کر آمفز کیووت‌های . 
نمسگذارد که این بر دو روشنی در رل د در بازود دور این حیات سیری خو اهد 
۳13 د یب 2 ۰ .۰ 4 

«جند سال دیگر از ما واز قضات نشان نخواهد ماند و لي جامعه 
در باز . رای وقضاونی که در این داد گاه شده است تضاوت خواهد کرد» 

«پرونده های شپردانی برونده های داغ و درفشی است ... > در 
باره بر و بده ها تشسعات علمی شیریمی کرد ۱ 

2 و ده های شپربانی مانند آسید صدو سست در صد است صه4 


کل 


این برو ده ها نمز اگر بیست در صد ر است‌داخل صد در صمد درو ع 


ر ست در صد اب داخل ان بکنيم تازه صد درصد اسید خواهد نود در 


رد سست می و میحئو بات این بررودده ۳ ماور |ء | [حقدقه است ۰ اگر حقنقت 


کوچکی هم وحود داشت آن حفقیفت صورت وحشتنا کی در آمده . مضامن 


یی 

۱ لب رل رد۵ ۳ بل سین هت ع ی .وم بر سك ۵ تامور فو ز شگفتنی ر ۱ طی 
۸9 است 6 

خوادیی. و۳ 2 ۰ و بر ارانی در ساختن جمله های 
کوناه دسی داشت - باد داشتهای او خیلی عجیت بود: رزوی با" صفحه سفید 
کاغذا ینط ور یادداشت‌میکرد ۱ درخت - چراغ - آسید حیاب) اینها روسمط الب 
توا اه کسام قوش قرط الیو شام شاوی 

"۱ 5 یم ان بر که ر مرن محکیه کلاد مدافم را ة عم دص 
۳ بی بر ده کلده ما لم ۳ انی ۱ و! گفت از ری از شلاق زد ن ۰ از 
بل تیکلیف نار داشتن » از بول 0 من » از 9 صحدت گرد « مو ادزیادی 
از قواین جزائی از برداشت وبه تناسب ذکر کرد 

شا نات عالی او در داد گاه بجات رسیده نمونه از تهور دا نش و 
عمق این مرد گرانبهاست واز اینجا می توان بی برد که‌مختار چه کسانی‌را 
تاود کرده و۸ سال خسس درای او ب<4 حز ای سل و ساده است ۰ 

۳ ارانی را سس از ادن نطقن غر | که که مورد تن ودشمن 
واقم و دیگر ۳90 حبان از محجرد رها سا ختند و 1 با آز همان موقم 
تصمیم گر فتاد که و سره وه کر چنان آزاده مرد ی بروانی و ۱ و آما 
۳ وضعی خاص داشت. ها اف اشنا وق ان , چنانکه از بیش نیز 
ین خحاری وا از نف بر دنت بااعد اض, شدید هیه جرا آزادو اه جبان 
مو اجه گردردند خرس و گر فتاری ۳ وانعکاس آن در دنا شعحعصت ۳ 
را ۲ د. ده ود دیگر ی سیلاهمیت را که 3 اقدر آژاد مردا ن سر تأصر 
جهان محترم بود نمی توانستتد بوسیله سوزن زدن از بن ببرند پس نزد حود 
طرحی ر بخنهم ویرومند مصمم باجرای این طرح شد قرار گذاشتند که دکتر 
را باشکنچه. مها کید و در دورا ن سماری دو سا تلی تلف ساز زد 

اعفاقا در آنموقم تیفوس در زندان شیوغ داشت ومحرد » از شیش 
های مر یش پربود وروزی نمیگذشت که پنج شش تن سالم تبدار وبیمار نمی" 
شد اد وگ پس از نزديك سته سال‌خیس مجرد مه خود وا از دست داده ود 
شم ش تیفوس - شاید هم شیشی که تمد | بوسیله |دداخد ختن لباس مر یضی در سلول 





تچ وت 
او آنجا راه یافته بود دک را گز زید ۰ 
مرض ظاهر و لین دتن تصمیم گر فته بود صه دز صورت 
مرض خود و نگ هدارد وبه سمارستان نرود زرا همدانست آ نیا تتلگاه اوست 
ولی مرض او را لس از دو روز مقاومت از پای در آورد -- پز شکات و 
مامورین جرب وتاود تن ر ۱ 4 مر دضریخدا نه منتقل کر دند واز ههان موقم‌ملاقات 
اور! .ا مادر و خواهر مقطوع ساختد ِ ۱ 
در عرض ده روزی که دکتر مرربنر یاه حتی باق لو مکی ها 
که برای تیفوس لارم است او ندادند. و اغذیه ومیوه هائی که از خانه او می - 
آوردند ضبط می کروتن و شمرت. داود .که تن نو تن دا و 2 
که روز های اخیر حیات د کتر مد هوش بود و نه دسمی رامیشنا خت و نه 
چیزی منگفت ۰ 
وقتی جان سبرد نعش او را صححه دیگر از شکنجه یکمشت جلاد 
بست فطرت خلاص شده بود تحویل مادر دادند در -الیکه این يك از شدت عذابی 
که فرش ما شاه بود امش آوزا اشامت مغر وان ادن آباشر اه 
عبد الله مدفونش ساختند 
همان سال وفتی این خبر اندوهبار بقصر رسید در اطاق ها نی لس 
گرا خر از هرا کفیت وا ار ات اشان و اند فسبای شیور کر کته 
شد سال اول نیز همین طریق ءسال‌دوم بمنی در بهمن ماه سال گذشته مجلسی 
در سر قبر او نو با ون ِ کلب نار شد وسباری از دوستان هم زنحمر او 
ات از اه کرد 
دکتر ارانی در نظر همه دوستان خود خاطره نیکوئی بیاد گار 
گذاشته و فقدان او را شب وروز هیه کس حس می کند زیرا کسا نن که 
ارای جوهر و لیاقت باشند آنقدر زیاد نیستند که اگر ۳ از 
بین برو د بر خور دیگری جای او را بگیرد دکتر ارا نی از ف‌زند ات 
رشید ايران بود وروزی خواهد رسید که شایسته مقام او تجلیلی براز نده ‏ 


از وی شود ۰ 


۲ 0 ات ۱ 
یکی از فلاسفه تامبرردار ارو با مب‌گو بد : تاال کار فلاسفه نی جستجوی ۱ 
حقیقت و بافتن و تشر یج ات ور امروزه وظیفه دانشمندان فقط تشر یج 
حفایق‌نست‌بلکه‌باید آن حقارق‌رانیزاجرا کنند - وظیفه آ نهافقط آن‌نیس -که‌یکنه کار 
جپان پی‌بر ندبلکه‌در عن‌حال موظف‌اند که دست باصلاح کار جهان از یخ‌وین بزنند 
۱ واگر اساسی را خطا و مخالف با حقیقت دیدند آنرا واژگون سازند 
این سخن سا ر بزر گی است دی فد یم بکی از.مقامات مردم دانشمند 
۱ گوشه نش نشینی بود ازاین گوشه نشینی چه سودی عاید آنما با مردم ميشد در 
ی مد [نستند درد دلپای مردمان انباشته نواتص آز ند وحصر بیرون است 
حق آنست که فیلسوف فلسفه خودرا - شاعر سرود خودرا و اقب نوشته خود 
را خدمت شرت - تعدمت عدل وداد و آزادی - بخدمت نوع پرستی و صلح 
۱ بگذارد . نوده‌های وسیم از درك حثبقت بی نصیبند - درمیان این نوده ؟ سانی 
اکه می توانند پرده های نادانی و خرافات رادریده حقایق رابفهمند زیاد نیستنه 
اکر آنها هم از سفر حقیقت ممیان مردم باز ن؟ ردند وبقول ز کسواز ۲ چراغی ۱ 
که بافته اند بهدایت کمشتگان تار یکی بشتارند چه کسی زخمپا رامرهم خواهد 
۱ نهاد دانشمند واقعی امروز -دراین ی آشفته ۳4 بگوید کار م در ۳ 
نشستن و کتاب نوشتن است کار او بات دش کی در مصیبت مردم باشد . 

۱ / و اب دانشمندان بود ‏ همینطور فکر ود -او هو انست 
شه نشین شود و او حتی کوشید که اف جر وا ل خشات 
علمی يك روح سیاسی ومبارزه ای بدمد تفش تیاو لوو :کت "ارانی همت 
جا ازنقطه نظر سیاسی خود تخلف نورزبد کلیه فعا لیت این مرد عالم برای 


پیشرفت مقصدی بود که او آنر| طالب بود و مرامی که او بصحت ودرسمی 


اش ابمان داشت . 
مک یی دیکتاتوری اصور میکرد ۱ نابود ۳ ین مر د و اژ ن 
«ردن و وه وهمفکر ان او میتواند عقده وفکر "او ر | : زر از سن سرد . 


این فکر غلط وابلپانه گاه گاه دامنگیر کساني که اند یشه بدا ی ر | 
بر عیه خود درخال بو وترقي ی رون ای و غلط | ست - 
9 این مسمیاسشت بی معنی است »۳ درمیان حعبارهای آهنین محدود 


۱ ۳ سر 
ومحصور نکگه داشت و ی فکر او را نمی وان -- هر چه بر علیه فکرق تشر 
مبارزه شود آ ن فکر بیشتر نمو مکند.. طبیعت و اجتماع چیز ی را که برای 
تکامل خود لازم دارند بوجود میآورند خواه‌فلان عده بخواهند خواه تخو اهند 
طبیعت در بند این نیست که فکر ی را این شخص یا آن شخص اجرا کند او 
در بند اجراست بوسیله این اشخاص نشبد بوسیله‌دسته اشخاص دیگر و روز 
بروز بوسیله دسته مای قویتر و اگر عذاب و ز جر هم باشد بوسیله دسته‌های 
عصب‌انی تر - آدم عاقل در مقابل سیر تکاملی طنیعت تسلیمٌ می شود واجازه 
می ذهد که این چرخ در مسر وان گر داد ۰ اثکار و "غقاید زاگیده زند کی 
و احتیاجات بشر است ۰ آنرا از. آسمان نيامده و در مغز ها جانگرفته اند 
بلکه محصول تکامل اقتصادی اجتماع است تا این تکامل جاویدان باقی است . 
فگر های بو بروز می کنند ۰ بدل بقدرت می شوند و سپس جای خود .را 
بفکر تازه ای مي دهند مه ۱ ۱ 

طی این باداشتهای یکی دوبار متذ کر شدم که آخرین حربه محبوس 
مایوس بر علیه مامورینی که از داد رسی و تعین تکلیف | با می کنند اءلام 
گرسنگی و خود داری از خوردن غذاست و این حادنه هر گاه که کار ظام 
و جور در زندان بالا می گرفت رخ میداد » از جمله در سال‌اول حبس‌عده 
۳ نفر که نرومد بعلت فرار عز ت له سایق الذ کر عهده دار ریاست‌زندان 
شده و اوضاع دشوار و تاريك شد که تا آن هنگام سابقه نداشت» 
حسين نیرومند آخرین آثار آزادی را درزندان از بن برده وبطوری 
۳-۳ حالات خود این شخص خواهم . آورد زندانی را دچار عذا بی الیم 
نمود محبوسین بلا تکلیف قدیمی به عده ۵۳ نفر پیشنهاد اعلان گرسنکی 
کردند و ای آنها پاسیخ دادند که کار ما در جریان است ومحا کمه مادرشرف 
تشکیل خو بست بگذاريم معا کمه بشود آنگاه بایرن اقدام دست بزنیم و 
و قرار نیز بر اين شد ولی. در همبد ایام واقعه رخ داد که موجب آغاز 
گرسنگی پیش از شروع ما کمه ۵۳ نفر شد ۰ 
توضیح آکه امام قلی نام ,اسبات هنگام شب که هبه محبوسین در 
خواب بودند با کفش میخ داری شروع براه رفتن در کریدر خاموش و خلوت 


/ 


نس ارت 
می کند ۰ ۱ ۱ 
بکی از افراد بعاه و سه نفر موسوم م ۰ که از جوانانتحصیل 
0 و غ‌نمند بود ار می شود و ساسبان اعتر اش می‌کند او نم باسیخ 
شدی مي دهد ۰ گفتگو ۱ ۳ می گرد ۰ بگوش نبر و هرد هم ر سل واو م » را 
مورد اهانت شدید قرار مىدهد و بمحرد می فرستد خدر این حادنه اه 
در زندان هنتشر می شود و احساسات مستعد را بر می انگیز د ۳ 
اص دم می گر ند ؟ه بر ای اعتر اضص شنت باهانتی که بيكک نس میدیوس 
۱ سیاأسی که علاو ه دراین مقأم مر دی او اش رل و محر ماضّت زان دست ازخوردن 
غذا مکددد همیی کار را هم گردند * ولی در همانروز موضوغ اعتراضش بدل 
بمو ضوع بر کی شد نسبت برفم ظلم وجور ومراجمت دادن م * و بش دادن 
گ و بر بموس و جلو گیری از نوهین به محیوسین سیاسی انمام جحت‌های 
میشود و روز ,روز عده بیشتری در این اقدام شرکت می جویند نا شماره 
ات ند بن مرته و 
فرخی در همین ابام سروده است و 
۱ ۲۳۷ 
اعلان ی به زند آن گردند 
شیر آن گرسنه از بی حفظ مرام 
5 باشوق و شمف: رك سروجان کردند 
مخذار از دیدن ات وضم متوزحش میگردد و نزد خودچنبن حساب 
میکند که اگر ما در مقابل اراده کرسنگان تسلیم شویم در اجرای نقشه 
های مربوط بزندان دجار کات فاحشی خواهیم شد ۱! عزم را بر در هم 
شکشیم, او سیاه بی دار و ءدد کار جزم هی 0 شاه وقت گز زارش مدهد 
که زندانیان سیاسی در زندان نهوضت جر ده اند و دز گربدر ها سنگر 
بندی نموده‌اند ومیخو اهند؛زندان ۲ شام‌دستور اداد که بپرو سیله 
ای که در دست دارد شورش را خوابانید معتار با تحصیل این اجازه‌نیاش 


رلیس بازرسی و نیرومند ر احضار میکند و دستور می دهد که«بزودی کسانی 


تا وم سس 
را که محرك تشعغیص می-دهید شلان بز نید و با دست ند و با شد مج رد 
ور ما۳ ۲ 5 
روز ی از م بود که عمله عذاب ر مد در ۸۵ | را یمهم - لبر و مدد باجلال 
و حدر وت کر بلس ۵ کشان و دشدام ؟ و بان تک سم ٩‏ را سیر رت هُ گردن افر اخته 
امر وفرمان صادر مینمود . روی مبزی که در وسط هشت اول قصر گذ اشنه 
بو اند سرت دیب و نادند و ادی نا 9 ٍ | باتونسا درد ست مناظر ذرمان , 
۱ ستاده بو درد ۰ 
دسر و فد ده دفر ر ر هدن حو د 3 نشیع۶یص داد واز حمل4 کی از 
آنان: کی نود که فر ؛ باد زر ده بو ۵ ژزدده با د قانون ۰ ساسی و بکتی هم مر حوم 
۳ نود واین حاد نه مقدمه ه رك او .ار کرفت ۰ 
دستیند بردست و پا بند بر.ای این ءده زدند و آنپا رابرای شلاق 
زدن بردند ۰ ۱ 
درباع قصر شلاق سیوی و یکه‌دد فده 1 ۱ ماد سرد ۵ نو ۵ . سر هنت نبا بش 
سر هنك مر و هید ۲ حود نمائی استاده دو درد ۰ 
مامور : شن ر بیر حمی و قساو نی عجیب شروع بزدن ور وان و جون ز ندانیان 
«رصه‌ن اعلان ۳۰ وهنکام ملاقات تب" حود تفای ِِ کرده 


مساأمد مب‌گفتند 


این داد‌ستان ؛ 
این و او ن اساسی ! 


أن محاس ! ۱ 
<جسمان ۱ وا ادی ان وی ۳ سار ی راه ۱ ند | جت بط ار با بپای 


2 


شلاق 1 و رل د‌ ۳-1 ار ای ۳ مر عمای سر بر ده کنار حوی ات 
آنها را خواباندند ۰ ۱ 

بن بكت, صحنه مپیحی بود دره رکه عل, وهنر وعالم و هدر ور آنقدر 
مورد حرمت وا کر ام ات کمده دز د وفرومابه ت جاهل 4 از ار تکاب هر مل 


تس اب 9 
زشنی دو گردان نبودند مب 
جمعی از یی و 0 ترین د تن ایران را داش 0 
بر ای چه ؟ برای آنکه حقی خود ر| می خو | سرد ؛ بر ای آنکه از قانون اساسی 
مد اقعه می کردند ۰ ۱ 
آنوقت در یک احمدی داد سیّان ۳ سای و سکن راد در احلقوم 
افکنده شکم را مش داده, .میگفت َ .> ایا رفسان. هستند که بر له فانون 
۱ اسراتتر ی قیام 1 درد بلی 1 ۳ دون اساسی که کر الدین آدسکشو ثو کر 
های او مجری آن بووند ! ۱ 

۱ عده ای از کار گران آشیز خانه که در نرديك محل و اقعه و 
از صدای کویش شلان بیرون دویدند در همان حال یکی از ز ندانیان‌برایشان 
۳ کرد و گفت : « اینست ار تجاع و استءدادی که شمارا بطرف‌نابودی 

و کش و شم | خاموش همه | ید ۰ ۱ 

این اسان ۱ تابود خورهد شد ۰ 1 رژیم از سس خو اهد رت در 9 
۱ ظلم مق مقاو مت و مار | در مبارزه همر اه بشید ه‌ 

کار گران آشبز خانه از شنمدن این نان هاح و واح و مسپوت‌ماندند 

روحیه محبوسین پس از خوردن شلاق بسیار عالی بود ۰ بعضی ها 
با ععییائیت به رن مامور دشیام می دادند بکی از زند/نیان ز جر دیده قدیمی 
وفتی وارد اتومبیل شد مشاهده کرد که در میان کتاث خور"ده ها از هده 
شاداب و از ان ای کش ارانی است ۰ از شدت وجد فریاد زد ۰ 

مرده باد ارتحاع ۰ زنده باد مازادی » ارانی تبسم کنان گفت تن از 
آهسته تر تک اک فظا راهن کر و شلاق خو اهند زده 

و لی : | آنکه مامورین این حرف را دزن کاری نگردند زبرا گوش: 
۳ از این م قبدل مد ] ِ‌ 4 ر ود ۳ ر باسیانی ۰ ۲ ربال انعام گرفت و لی 
۱ حسین لگرانی ۳ همر ده که در کوبدن شلاق سریعیت و از دلب هنوگ 
علاوه بر۲۰ ریال بگرفتن درجه نیز مفتغر گردیده ۰ 


مر ره 
گید ی مد 
با .پا مای ورم کردهو دست بند و پابندکارو ان محنت »وارد زندان‌شهر 
شد تا ۳9 ورم پا ها ر فم نشد ه بودند و درتمام این مدت بزشگپایزندان 
از آمدن بنزد شلاق خورده هامنو ع بودند و نیزدادن غذای مریض ( مانند 
( نیمرو شیر ) باینها قدغن بود » مختار میخواست‌ازاین راه همه این غذاها 
را بکشد ۰ ۱ ۱ 
اغلب با پیراهن و زیر شلواری بودندای رختضواب نداشتند «خوابیدن ‏ 
روی سیمان بدون لباس کار دشواری است این اواخر:که, فصل بائیز در زسیدن ‏ 
و باد سرد میوزید شلاق خورده ها ز جر شکنحه های مپیب ز.متحمل مبشدند 
رو تانق ی ور مامسلون آ نامک میک یه عایه ار .انمان 
تمنائی بشود ولی این محبوسین خفت سوال از چنین فرو مایگانی را بر خود 
هموار میکردند ۰ 
روز اول شلاق خورده ها گرسنگی خود 7 ادامه‌دادند ولی مامورین 
بزور نان و پنبر را در دهان آنها فرو کردند با آنکه بو |سطه طول من 
گرسنگی (۳ الی ع روز ) روده ها ضعیف شده بود و بیم زغم شدن‌وپاره" 
شدن روده ها می‌رفت ء حتی نسبت بدو نفر از آنها از جملهع ارانی برای 
آنکه توهین کرده باشنّد دستور اماله داده شد ۰ 
بایوران باز داشتگاه مطمن بودند که‌دستور از سن بردن چندتن صادر 
شده و سوسته نکر ار مییکر دند که 3 است چند نقر را از بين بر یم 
بخصوص یکی از جلاد ها موسوم ب نایب مرا لی که ذکرش گذشت در این 
ایام خود کشی زیاد میکرد تا حق حدمت ولینعمتهای‌خود را بجای آورد 40 
روز این عده درزنجم. ماندند ۰ 
الاخره روز معا کمه رسید و برای آنکه بعضی از این شلاق خورده 
ها که ۳ تفر بودند با یستی به که بروند ز ِ" های ابشان را 
گشودند ۰ بس از هشت ماه میحر د بتدریج همه را بجز دو اقفر که نگ ثِِ_ِ 


آن دو مرحوم د کتر ارانی دود تصر بردید ۰ 


۱ ۸۸ 

درباره‌د کتر ار انی‌اقدامات‌محبوسین بی‌نتیجه ما ندز بر امعتار تصمیم بکشتن او 

گر فته‌بودو الاخره به‌طر یقی که حکایت شدآن دانشم‌ندشجاع رانابود ساختند 

5 تحاربی جند اززند گی‌زندان 

مم ال دکر برض تهازت: گرانتها دزاین باد داش فودداری فن 

زیرا دوران حبس وتبعيد آزادیحواهان بالمره سبری نشده وصلاح نیست که با 
تجارب خود دهن بلس را روشن سازم واو را در تعقیب افراد محپز ار نمایم 

بلکه نقط بنقل بعضی نکا ت اعکتفا میکنم نا د ر این ژ ممنه هم سخنی گفته 

مرخته ‏ 
۱ ! س. باز داشت : 

امورین اداره سیاسی با لبناس سیویل و رهق ار زا وا 

میخواهیم با آقا ملاقات کنیم و از دوستان او هستیم يا با یشان قصد ارجاع 

کاری دار یم و ارد خانه ميشدند و اغلب بلا فاصا. و گاه بس از دو سه روز به 
تفتيش خانه می پرداختند . درتفتیش اوراق و کتب مورد توجه مأمورین بود 

و آنچه را که سقل ناقص خود در زمره کتب ونوشته های ضا له می بنداشتند 
جمم آوری کرده می ستند و آنر| مپر وموم میکردند ودراداره سیاسی یا در 
اداره اطلاعات محل جلوی چشم رئیس شپربانی »یگشودند پس از ختم تفتیس 
به کسی که‌با بد باز داشته شودمی ۱ 
دو سه دقیقه از شما يك سئوال کوچکی بکنند بعد تشریف ببرید . 


گفتند تست نو لک ای شر نف تیاور دد شهر بانی 


شخص موردتعقیب! گر ۳ بانحر به بود میگفت اجازه بدهید پالتو لباس 
پول با رختخواب باخود بردارم » ۱ 

ماموری که از همه چرب زبان بربود درحرفش میدوید وقسم میغورد 
که نش اگم دقبقه ب,طول نمی کشنن بررای ده دقیقه این چیز ها لا 2 نیت 
و سا میشد که این ده دققه بده سال بالغ میگر د.د ۱ ۱ 

علت اینکه مامورین حقیقت را کنمان می کنند بیشتر ازاین لحاظ است 
که میتر سند مردم از بگیر و ببند و فعالیت شبانه روزی شپر بانی آ گاه 
گردند ودرمیان آنها از زمزمه نارضایتی بلند شود زیر دوت بوشالی مخو اهد 
مملکت را در ایمنی و آسودکی جلوه دد هد و با ارنکه میتر شید ۰ ۰ ۰ ) 


بت هم - 
شخص‌مورد تعشیب بگریزد ست ز بر | هیچکس البته برای ده‌دقیقه کار تیان 
قرار نمی گرد ولی اگر دك | یف که سالپای متمادی در زندان ما درل ای ۱ مسبت 
احتمال دارد بو مسله حود ر از د لسن مامور ین ر ها نب !۱ دوه #: نمز د رز 
مورد مجنو سین سیأی خطاست بعصوص آنکه‌این میجبو سین درمیان عاأئله حجو د 
کرفتار | ید ۰ پر .ات کر ات 2 زور ذرمو ای ,0 ۳ ۱ مت که بل | را ۱ همه 
هتشر سم ه ن میگو [ِ_ + با مثلا س از ۱ آ نکه محبوسی ۰ 2و سره روزری ۴ ۳ زدان 
ماند روز باز جو ! ی از مستنطق حود هددر سمل 
۳ ۳ مر | ۳1 ول 3 
مستنطق ۲ خوسردی مودیانه ای میگفت : شما ری یخواهم ۱ بنجا 
ترخی ای و ت الىته ول مکی و لی رل هرا معلوم #سته اف که از ترشی انداختن 
" بازداشت 3 سسار رفت ۱ ۱ دزی اس کسانی که ای تج به‌اند و ار ای 
نت2 یدنم ن‌بار باز داشته میشو ند 4و حشند ودر آن دقا بق‌حال در ستی ندارند حصوص 
منظر ه گریه ۳ زن و درز ند و ار بو و در ۳ یر ی شوم درد 
برخی از در تفتیش مت بعر ج میدادند و اناثیه را روی 
هم مير بختند و منظره اور 4۵ آنپاایجاد میکر دند شدیدا روح افرادخانواده 
۱ شقصی باز داسته رااندوهگان‌مساخت ۰ 
۳ بار جوز ۱ 
مامور ین استنعااق ژستها و حر کات مجصو ص خود د|سنند ۹1 
لدی الاقتضا تعیر می دادند - بعضی از ا نها نهش اد حسشن و فیح‌و خطر ناك 
را بازی‌میکردند ۰ 
معضی ها خویش را ملایم ۰ خد| ترس و داسوز جلوه مید|دند «بعضی 
ها در عین حال هر دو حالت را بعود میگرفتند ه‌ 
روش مامور ین در استنطاقن اسنٌست که تست خود ر! از جیبز کات 
مطلم جلوه مد هداد و ۳ زداای ۳ مدستی نمز د|اشته با شید چنین مدای هی 
شو رد که فلانی آمده و هم جنر : ۰ را گفته و ر وه است :و هم هم اعتراف‌بکن 


#ِ 


سا مه له ۱ 
و مرخص بشو ۰ اگر اعتراف نعکنی سالپا در زندان خواهی ما ند ويك 
اصطلاح عربی هم باد گر فته اند که آنر| بطرز نشور مبتدای درهر استنطاق 
نکرار میکنند و آن جمله النجاة فی الصدق | ست که میحبوسین‌برایمعارضه 
5 آن س از آنکه در ادازه سیاسی فر 4ته منشوند ۳ در و دیوار محیس‌می 
نو یسندالنیجاه فی الکذپ وا گر تن با انح اسان ها اعتراف هی 
والا موضو ع خشونت بمیان میأید ۰ ۱ 
در مر حله جد ید باز جو سره ی دازد . عهییاز بن.کردن و بر یشان‌ساختن 
متهم از او حرفی در 0 بس دم بدم او را مرعوب می کند ۰ مثلا همین 
جوانشر که | کنون از دولت سر قانون و عدالت خلامن. شدهو در کافه ها 
سو شبدن آیجو مشعول است ِ میکشید ۰ « اینجا |داره سیاسی است ۰ 
اینجا جائی است که پشت فلك می لرزد ۰ سر اشگر ها را با يك تلفون 
بچاره میکنيم ۰ بدرت رامی سوژانیم * *ی‌|نداز یمت کوش میس نو سی .۲,۰ 
واز این یل لاطاءلات و باصطلاح این جمدر فلی آدم کش راسو |دمستدطق 
ها بود و دو سه کلمه سر ته شکسته قر انسه ممد|نست مأنند عروسی خسودش 
را بزك می کرد وبرای شکارزنان‌ز ییا روی مجبوسین از هر گونه بی شرفی 
خو ددار ی امشمود ۰ 
زندانی محرب البته ط این موقم عصیانی نمیشود و خود را دستعوش 
بیم و هراس نمی و و لی سا از افراد بی تحربه که ذر همین مرحله تسلیم 
می شوند ۰. ۱ 3 
اثر باز جو با تهدید و جنك عصبی موفق نشود آلات و ادو اتزجر 
وشکنجه را بمیان می 5 ۰ 


د سرت س_ قبانی يت اسان عادی عذاب و شکنیحه است که جو آنشر 


منکر شنیدن نام ان شده و منز با د اصر ار ندارم که حرف <جو دعر آرادرو غ 


بد انم زیر | 1 ن که و میکرده ات مت أ سم دیگری در ای 111 هید نت4 ما 


دست دمك چب و راست ً و سین بسك از سست و دصور میکنم که اگر بکسی 


دست. ند قبانی می زد ند و ره ۳ نشان می دادند که این کار راتوکر ۳ 


البته جواب میداد : هزار ها دقعه ۰" 
دست ند فیا: ی باین لو تیب است . که دست چب "را بالای سر و دست ‏ 
راست را از بائن به دسشت من شین ی میکنند که تم 99 دست را( که 


فاصله آن از هم | لىته خیلی زباد است "" نرديكث 8 ۳ و [ بر ور سس سس 
نز اند سس از ۱ آ که سامت درل ز درد تیا همان حالیت مدمان و در استخوانپای 


کرف ورد شّبد :دی شرو ع مشود واین ور ده دائم ۳ رل قدی ؛ بو طاقت کننده 
است که داد ی تا بلند ‌ ی شود وا زاین وضع دوام کند احتمال ری 


شدن دست می رود ۰ قفسه سینه بجاو می آید و یاه گاه ۷ کدخدا که 
باز جوی شکم ۳۹ ای ود در ون مشت بروای دنده هامی کوبید 
۳ ً مک نب ران کتف ها هیزد * 

جو انشیر هم عره ک شان و دشنام کویان مر تیا اقر ار میتعواست ‏ ۶ 
۱ شلان و تج و دحچش در اداره سیأسی شکنسه های عادی ومعمو لی 
بود و ی شکنحه های عحیب تری در گاه ان تک خو شبختان» 
و محنو سل سیاسی دچار 1 هدند 3 شسیل دا غ رفن وبارادر [ اش 
بتجار ی ۳ و لاستت زدن و غبر ه 4<مو سیتی که حت شکنجه 9 ار قتکازن درل 
برای جفظ شرافت خود و اجرای وظیفه که دارند البته نباید اقرار کنند و 
در صورت اجیار بایستی حتی المقدور باز جو رابفر بیندو دروغ بگویندوجدا 
از ذکر اسراری بخصوص در مورد رفقا و آشنا یارن خود خود خود داری ‏ 
ک و وی صورت مرت این عمل ننگین تن در ندهند ۰ 1 

۳ الیته با این وسائل |داره سیأسی از محبو سین بی جر به با جوان 
اعتراف م 1 فت.و اگر کسی‌حتی با توسل باین شکاجه ها اعتراف نسی 
کرد دچار سلول بی فرش میشد » ۲ ۱ 

لباس های زو را در م ی آوردند و غذای ی شخسی و چائی و سیگار 

و ول رابرای او غدغن ۳ ۰ آ گام ی دسئور ۳1 ایا ش ی هم‌دراطاو. 

داد و واه خواب زدانی مگ فتزن ۰ ۱ 


مامورین این عملیات وحشانه ر ۲ يك و سردی و <«می لذت‌عجیبی 


انحام میدادند و تصور می کرردند این شجاعتی است که انسان محدوس دست 
بسبته ای بارو باوررا در رد و نا,ود ۹ ۰ 

سباری از اشخعاصی در ز «ر شکنیحه ادن ده کار ار جان سر دزد از 
ات جبله | حمد فیروزی و سرئییی و غره مه که هر دو مر دان عالم 
«حصیل وه ای ,و درد داسءان مر كت انا را رعد | حو |هیم آورد سر ی نظر 
از که در اداره سیاسی روش دیگر نز برای گرفتن اعتر اف داشتندو آن 
او | و تطمیم بو 1 گاه ۵ات که دستط در باز را «رمان شام را سا می 
دردند که پبس از اعتراف شما را به منصبی بزرك تن خواهد کد رخ و سباری 
از جاسوس ها را بدین ترئیب وادار باقرار می نمودند ۰ 

معلوم است که اداره سیأسی «صحت ی عدم صحت اقفر ار اهمیت میداد 
ژر ا ان اداره که از مذافم کرد خود سید دفاع میکرد ز داد در ند آن 
بود که مسائلی کشف کند ۰ فقط اوراق پرونده بر بشود و دزجه برای 
مستنطق و انعامی بر ای‌مامور در سل کافی است ۰ 

آمردمی که در شکنجه يا بر اثر |غوا و زیم جان اعتر اف میکردند 
اغلب برای ارضاء خاطر مستنطق خود که فقط علافه ا عتراب سوء قصد 
های نزرك و توطته های عظیم داشت از بهم بافت نز و جعل مطالب خود 
داری ای دمو د اد در 1 مس‌تی و گیجی نیت چدر های ای اساسی میگفتند 
که محر ٩‏ گرة تاری سیاری از ی ک ماهان نات ۰ 

نت آیرم واقما کسانی را که اعتراف میکرد ند ر ها 
می ,ودند زیرا اداره سیاسی عقیده داشت ( و آين عقیده هم بتها بود ) که 


و اهد ۱ 


اگر مقصری سیاسی اعتر اف 1 دیگر جرات کار های سیا سی 


داشت حقیفت آنست که رعب وحشت زندان در روز های اول بقدری بود که 
اگر محبوس سیاسی را پس از اعتراف در آن موقم رها می نمودند بسیار 
کم احتمال مرفت که او تواند کار سایق خود را قیال کل و این سیستم 
فاسد و ین ار اد اجتسماع ‏ سیار سیستم خطرناك و در عن حسال 
مونری بود ۰ 


سب ۳ مه 

ر کن الدتن مار این روش و عوض کرد و اعتر اف کننده و ننک دده 
زا تاه تمد اش زیر اون هرد ی علی,صاضی مخه: ,را 45 
ک و4 ات سیم تیمتی رما کند ۰ 

اداره #9 ی در اشر قساد |خلان رول کر بازی کرده 

برای < جاسوس کر دن اشیءاص ۱ دنه سیاه و محوس سیم جنر ی ؛سیار هی 
مود ۱ از جمله ود ابر مرد/حصیل 9 رد۵ ایر | تا با ِ آممساست ۳۳ 
1 ن هرد ساده علیل و شکسته دود در اداره میت از اوخواستند که + جاسو سی 
مجانی نظمیه را سذ برد و مر خص شا رو ی و ه4رعوب :5 صعنف اللفس این 
بیشش‌اد را دذ بر فت در خارح از ترس آبکه میادا دو تاره دجار <رس و دود 
سب و روز باداره سیاأسی می ۳1 و ژ در ون جعقر تلی جوا اسر در باره 
زاین ۳ 


این و ان مز حره 


۳ عت ۰ دی و ۳ حرفپای «رت و بلا ژد که 


بالاغره جعفر قلی فریاد زد ؛ ۱ ۱ 

بابا ما غلط کر دیم ۱۳ تو جاسوسی کن ۰ سرمار| بردی ۰و ا«.ان 
بکن ۰ بس است ۰ و از این قبیل افراد که در دست این دژخیم بیبح اره 
شدند و سر انجام باعمال ان نیز واذار گرد ردند سار است ينك میم 
روش محبوس برنگام استنطاقن ی نه باید باشد ۰ 

تست آنکه یگ در جاده سراست قدم میزاند و در ۱ می که اس داد 
جر ماست بر علبه آن مشغول ار زه است اید کلیه نکات را در -"غاء 
اعمال خو بش مراعات نما ید ۰ نوشته بر جای نگذارده ۳ نکند که الب 
نظر باشد اک بکاری خر ناك اقدم م ی کند حد ی المقدور آنر| ۳ با ش 
بشما ۱ این که هرا باید ۲ آن مطلم شوند و در کل,ه و 
خود عادی هی داشد و بعصوص در حفظ اسرار و محکم ننگاهد اشتن دهان 
حود و و هر گاه در هنگام آزادی کاری می 1 همان دم نز د حو د 
تصبو ر که 1 | گر رجا ر شوم و مورد از جو ی قرار گیرم چه خواهم فت. 
و این تک خود را حگوا ٩‏ توضیح خواهم داد که | کر فان 9 هم نبا شا 


آد ال جر می از آن استنباط و( ۰ 


ی 

۱ بد رین بر بر گه ها نوشته شعصی است با داشتن تب و عکسپاتی 
حا 5 از ار ثیاط , بانوع تفکر مخصبو ص موم اسن ۰ ۱ : 

۱ سیار باید دقت داشت که نوشته های خطر ناك و 0 چالب‌سوء . 
ظن در چیپ شتعص نبا شد نا 1 ۳ کباش باز داشته شد دچار اشکا.ل 
نشود ۰ 

کین ده درن لو دادن بر که را باز دا شته.شود در استنطان 7 ۱ 

ی ۷ است بر عم لو دادن 3 زوسن ضرنت را برو حبه متهم 

وارد میآورد و او را وادار باعتراف میکند . 5 
۱ با این و جود مك متوم با جرب و زر دست حتی دور تسکه بر که 

بسیار قاطعی رادست پلیس به بینید پاید آن را انکار کند.و جدا از اعتراف 
بمگر یزد که خطر ناك ترین شکست برای متهم است ۰ یکنفر از دزد ها در 
قصر م ی گفت که « اعتراف مانند جاقوی نیز ی است که ژ بر چا نه آدم 

تیاه 5 رسد ۰ | گر متپم‌بگو ید ها ۰ ۰.دو سر ر| ملا مت تصدیی بان 
ِم اورد ) چاو در گلوی او درو میرود و گرنه « سر را بعلامت انکار بالا 

ی نرد 6 "گلوی او از حافوی نیز بشتر فاصله خواهد 3 فت 6 

۱ ۱ عضی مشمیت می 3 مد من جطو زر نو انستم حط خود را انکار 

۳۹ هد می فپمیدنده خط من است رید ميشد این اشتباه محبوس ناد از 
باز جو که دشمن او ست خیدا لت بت و در موقعی که جان و حیبیت او و 
رففایش در خطر است مراعات های بیجائی نکن ۰ راستگوئی در هر جا که 
درست باشد . برای يك محبوس سیاسی در مقایل يك باز چو که نما ینده 
و مات قتتتوم شنم اس وواسنگ و صحیح نیست زرا این وداست رز ی و 
مستفیم بدستگاهی امست که آن شتعص بر ای در هم شکاندنش رنج‌برده وزبان 
مستقیم «شکر و عقنده و حیئیت و خانو اده خود اوست ۰ ۱ 

هم بابد جو ابها را همیشه | 9 وشاید و تصمور می واینطور 
خیال میکنم ولی یقن ندارم شروع کند :اد ر صورت از و م بتواند آنرا 
بر گرداند و باید از آن اول چنیت وانمود کرد که من سری را نمی دانم و 


منشاء آثر نبوده ام و خر ی و آنجه را که میل ۱ اسدم گفته ۱ م و ۳۹ 
در بازجو باین مطلب ایمان تولید کرد تا او دست بردارد و الا اگر کار به 
شکنحه برسد مقاومت برای مردم عادی دشوار تر خواهد بود. ۱ 

9 محبو س نتواند در مقابل شکنحه خود داری کند را ید اغتر اف 
دروم و بر ازضد نقیضش ومضحکی راشروع کند که فاقد هر گونه ارزش فضائی 
باشت و باز جو را خسته تن و سنوه باوزد خود راسرض بزند خود را| 
سادگی مطلق بز ند ولی در تمام این جریانات مواظب باشد که ذرة المثقال 
#دیگری صدمه نرساند ودرباره احدی چیزی نگوید زیرا این درمقابل وجدان 
ووظیفه بیوسته منفعل خواهد ماند ومپیچوجه عذر متهمی که در بار 2 اشتحاص 
دیگر سبحن گفته است وبرای آنها با بو ش دوخته مسمو ع ثیست جز آنکه آنر| 
حمل بر ضعف مفرط ارادة او بکنند . ۱ 

در آمور سیاسی بعضی اعترافات حتی خیانت تلقی میشود لذا بی اندازه 
از آن ناید هر اس داشت حتی هراسی «زوتر از ثرسی که از مرك ونابودی 
داریم و هر گاه در یکی از جلسات استنطاق محیوس در خود ضعفی حس کرد 
و شکست خو یش 9 دید باید پروسله ای که هست خلسه را عوض کید 
تا در این فاصئه بار درک ر عقل ودرا که خودرا رد سیت آورد منلا اظ چار کسالت 
9 وبا بپانه دیگر نش نکر 3 ۱ 

سیار ی از محبوسین سیاسی درزندان قصر بودند که باوجود نید بات 
و مواجپات عدیده از ذکر يك کلمه و افشاء مك راز خود داری گردند و 
سیاری نیز ۳ عکس ناتوانی نشان دادند وحتی برخی این نانوانی را بجاهای 
دی کشاندند ۲ در مواجیه با همکار ان ساید تعادل رااز دست ردهد ‏ 
واگر مشاهده کرد که طرف اومشفول اعتراف است اورا ازاینکار بازذارد . 
در تمام هت حبس محرد خود د کتر ار انی دستورانکار و خو اه سیاسی 
وخواه غیر سیاسی میداد وبسیاری را از بد بعتی بدینوسیله نجات بخشید البته 
ابن تحهیز آت درد اوه همسشیده او دیکناتوری و فاشیست می حورد 
که «سماعط تهتیش عقا بت و انگیز سیون و راه می اندازند و له در حکومت 


٩ 
های‌دمکراسی عقاید  افکاز . مخالفت ها - موافقت‌ها آزاد است و شخص بر ای‎ 
۳ جد مت دم‌بپن و آزادی خواهی , جو آنشیر دس درب رد مست ومعتار هفوت *یر‎ 
سس از آ که جواس4 او ل اتظاف در اداره سیأسی سرر سید آین اداره‎ 
با یاد داشت کوچکی شخص از داشت لبم را در آتوهبیل سیمی می نشاند و‎ 
ساعت ورود بمحیس بر ای اشیعاص بی تجربه ساعتن ازاضطراب ودی‎ 
ی اعلب شدر ی آدمای نازه کار در این حاات گیج و بر بشانند ۸ امین‎ 
تواند اوضم محس وجریانانی را ؟ه طی هت حخوت بتحاطر دسیر اف و لی لب‎ 
ها که در آن محبط ماندند چنان خو هیگیرند که هیچ چیز بر ایشان از بگر و‎ 
۰ ن‌ مامورین محر وعادی در نیو اهد بو د‎ ۱ 
> سس از . بت اسم ووارد کردن 2 و قعه 4 در دوثر 2 بابور نگهبانی‎ 

رم همم ی از موس منود 5 ۳-1 درف و مد زد و کاغد عمنك و 1 4 و رازه و 
۷ وگ ماموری و درس رشد <دی کف و مد خوراب و د کره «یحه 
وه کمه بسشت بخه ودستمال عئوان اشماء وصضر صرط مشود وس ازساعتی برای 
رن صورنی تنظیم نزن و بشما اد هرد که پا نو سره در چبت های خالی 
ای و اغلب در 4رد اتفان میافتد که موس آن سراهه ر صد ها بار 
و ند وحروف او[ تقطیم مکند و اشعال کلمانش را مورد اردسی ر ار 

مي ام هد و ی حود | تا نیه اغلب کم مشود و ددست صاحیش دج سوالی مامور ی ۰ 
5 داو ند جو د ر ۱ اسان فد حشنی میت و تشرد و روز مند جاو ه 
بل له تست برای رای شخص مجرب تمام این ژسییا نت وی معناست وباید و اما 
از همان د ومقه اول در مفً بل‌آین افر اد عجز نشا ن‌ نداد که بر بدرفتاری ودوز و 
کاكجور کنی و اشکال ۳8( ۱ ات میشودبلکه‌لازم است‌,ا استغناوبی اعتدا؟ نی 


تام رفتار شود ۰ 


۳-۹ 


وی و ار د سلول نود اسان و در و سروی: آو دمتتشرت داهتانت و 
استیکام رای مدای ۱۳ جو ادث را شد وشجاعت حود و حه ط اما ید ه اه 
دیر شدرن 93 3 باثر سردن ۳۳ از و 1 نز اک نداشتن ر 2و آت بایتوادی 
ثانی 0 » ملق از 8 سبان من ۰ از کسی توقعی رد ]ره ۲ لحن ۳۹ فا بلو سا :4 
در مقابل بایوران زندان سعن نراند» مرنبا از کار واز ازادای ۳ ثبر سرد 
ژ بر | ار دسمل اند امان و ان سپو ده :5 مود و ضنیع و اصلاح کار" آو مو ذر 
مسبت جر اه اژ در او نکاهد و اند | دی وین و اسزتیکام او را ۰ ۵ 
واو را از با در اورد .۰ 

زر جر مس رای افر اد محصگم وشعجاع قادل تحمل رت 6 حال 
اننکه مردم با نو ان از یس مصمتی تقد 337 می 2 3 1 حود را 

: ۱ ۳ 
بر ودیواز هدز دید ۹ مضطظر ند 4 ستحال مدشو ند 1 عج<در میدید ِ ملق ی 
وخنان منظیهراه میانداز ند که ببزاری میاورد » باید تحمل و استقامت درمصائب 
"را ناد گرفت یب ما سا اه ذر معحاس مایا له 0 وزاری گر او ان دو 2 و افر اد 


طافت اعی 11 9 از مرس آن مر هیر تن ما هو ستی فل میکند که درزندان 


4 آنرانمان:. 45 نر و چاسوسی دچار شده بود بر خورد کرد باو 
ات وتان ها ات تیدا و ند ۳ را ین نسدهید و ژن و 
فرزندان اور , بی سر در هیک نها کی ردو باسیخ گفت ؛ ۱ 

2 1 من‌اعتر | کم من رختخواب نو اهند داد ومن بدون آن 
امی توانم ان کنم» ۱ 

در اثر هم ضعف ۳ بود که اداره سیاسی و آ گاه ی میتو انست ۲ 

دادن غذای چرب ویا یکساعت هوا خوری محبوسین را وادار باعتراف سازد 
وهمین ابرانبان ود اوق گ_ 1 حکم جعلی رباست اداره سیاسی > 
را خورد ودر مقادل بی رختخوابی تسلبم شد عاقبت خود را| اک داد وعده 
زیافع ر نی فعان ساعت 

امر دب که در دی زندان دارای اهمیت است و خصوص 
آنر | در زندانپای عمومی تاش اعایت ور حسن اندغاب معا شری است باید 


سحرد | از معاش ت اا جاسوسان زددان درد داری رد و آنبا را سممت دانست ز بر | 


هد 
معاشرت باا زان صرف زعلی از آننکه «ستی می و روج را ضعف و حس رأ 
دشوار میکند ۰ 
«رخی از مردمی ی اند وقتی هیشنوند مثلا فلاری 
۳ ۲ سال در زندان بوده است با حیرت می و سند : جطور ۲ سال در 
اهاز واه نشف باری ف. که هون ری هه اما رده خی 
۰ عقنده ای که در اوست اورا باستقام وسهل آنکاشتن حوادت بد شویبق 
32 ی که دارای ان اببان موده کید بات امیی 0 محمو سین 
۳ که و در زندان بوده. اند با وجو که بارها دجار سلول 
شدند و ۳ اک بساز روح بر از نشاط خودرااز رت 
الته صرف رظ راز قدرت‌ار اده و فوت انم ی واعاشت بپداشت امز مور ود 
دست دسته لر و ۳1 د در اثر عدم رعایتِ نکات صحی می مردند -- دحصموسن 
سیاسی ز, فقط از تاز بانه و میحر دو ی و فشار مایوس نمشدند و حاه4 
صبوری را حاك امی رن بانکه ۳ در تار بخ حرات خود حوادت بر افتخار 
مي‌دانستند ۱ ۱ 

از خود می پرسیدند ایا محبوس سیاسی را برای چه آزار میدهند 

رای آنکه او از و همکد - میخو اهد عدالت محری شود - مخو اهد 
تسلطبی علت ویی‌سبب يك چند تن که معلوم نیست دارای چه «خاصیت [سمانی» 
و چه «جوهر خاصی تسم رم از س رود یحو ]هد محیطی بو جو د نبا ید که 
در 1 معط برای‌هر 5 «جوت ۳9 ون * وجود داسته را شاد ۰ 


۱ 3 دی لت 


جوت اگر بای د سر 42 9 ۳ نکدسته احمق در ا انکار ۳1 در 


ی 2 
ایا ام باق ان شصفی با اس ای مه اسان هه مد سا از 
حوادث رت وبدون عقیده وبی مسلث و گوسفند وار ز یست کند » مبارزه 
لاز م است ‏ انسان نباید از ترس عدم قبول حرف حق را نگو ید از ترس 
عشم‌گین شدن جمعی حقیقتی و تا که 

جیور دانو برونو با وجود آنکه خطر سوخته شدن در پیش بود 
و رمبن و عدم مر کز بت ۳ ناش 2 کالیله ناهمه قدرت روحانت و 


ارتجاع شدید آن از ذ کر واقعیت خودداری نکرد ؛ نتیجه چه شد گالیله و 


یت 

جیور دانو برونو امروز مورد حرمت جپان هستند ۰ سخن آنپا مقبول همه 
۳3 تیگ و ارادلی که انا را شکزیده 1 اند اد لاناد منقور خو اهند ود 
در ايران مردم عوام و آنهائی که عمیقانه فکر نمی کنند بکسی که در اثر 
های ۱ زادی خوآهانه‌دچار مت هستو د مت رن زا زر مود 1 ا بت نمو د کار سیاسی 
گزفنی: عه توت قینه شام ۱ کشت که روز او ان تفن یال کرافت 
و در اج |عء دمات حود تو وق بات ی ول دمن از روز اول هید [زسستم که این 
ادم غیر از آدم های معمولی است - جدی» فنکووطن بررسّت فلان‌و بپمانست > 
حکابت ات ۰ 

و فتی #ستی اب جمالدین 7۳۳ 1 بادی ءعروف را اژ تاچی ان ناصر الدین- 
اد درل مبکرد مر دی ا دنبال ۳ ثه اسب سوار دود همر 3 ود اه تفت 
میگفت که 3 نانت سود ۰ است سود ادن کار هادت حه نو ۵ که‌باعت عودت 
استیداد و ملو كت ااطوایفی و مدست 3 و بو سرد <و د رها دج سل سمل حمال ت‌ 
آلد ین ها و امثال هیر ز | رضا ها و برورش د|درد و دا کاری حود ملتی رادر 
حاده تکامل سمش بر ددد : نگذر یم از اینکه م۱ خودمان 4رد ۳ و بذرنی بو دیم 
و ما ترك عز یز انها را دو دسد 


ی فد بم دی و هر رن ۰ | گرمامردمی 


بودیم که دنبال کوشش آن بزر ان وفدا کاران را میگرفتيم اکنون آنقدر 
دجار مصیت والم نمی شد یم هر روز وسری رن ۳1۳ | نمیعوردیم ۰ 

,اری شر کت در امور سیاسی ابر از علاقه تست تنظام اجتماعی 4 

فقط‌نشانه سط فکر است بلنکه و ظیفه هر مردو زاو است که رن ۳ ی اجتماعی 

خالت دار ند ۰ مانمیتو انیم ری بعکومت وروش کار او برعلاقه باشیم ز برااو 

در انش امور مادخالت همکند اگر ماسیاثك قسمت از امور حباتی خود لا مد 


تماندم ون وی وناداژی حود را اشان داده ایم 1 
م 1 ِ را ۳ درامور سیاسی‌عادت کنیم » اشعاصی نم 
مجبو تب ۳ و یی سک دو أت ورد 1 ض | یداد 3۳ س_ یهت منیا رف 


بکذاریم 4 الیته دما مر بو ط اس که دلان ود لب حطو ر آدمی است یا فلایینیت 


ساز مان جه جور کار ۹9 ز بر | من مالمات ۳1 میدهم و کار ۳ میکنم ‌ 
بر ای من شلات ابهاد شفه اشت: خوالت ان حون | من است ۰ 
من در امور اهر 8 حق دارم دنت ومعدی ندار د ی بد مت 
گذار خود اجازه بدهم بر من جک روائی 0 و لی البته امن دخالت بایدمتطقی 
از روی:انضباط وبی غرضانه باشد والا هو چی بازی وشلوغ کردن بضرر مااست 
و نمز با ید اعمال صحیح و افر | صا لح را بذ هت و مدار زه ۳ ص بر علمه اقدامان 
غاط و عناصر مر صا لح -تصاص داد ۰ 

هی هر خود در امور سیاسی, دخالت نیکنم و 
برای »ها لح اجتماعی نمیکو شیم لااقل باید در تسیل کار کوشندکان وتشویق 
و نیمار داشت ایشان محاهدت اما تیم و سای کردن عدد فد! کار ان داد 
هر کسی را که در راهی از رو عقیده و ایمان فدا کاری کرده است بزرك 
ت ‏ و بر فصل را بایان می رسا نم و بافتضای موقم برعلیه جمعی 


1 


- ِ ۰ ‌ ۱ ۱ ه ۱ بو ۳ ۰ ۰ ۶ 
او . مدپعدن سیر با ی از در ۱۳ از ز:دانمان ترا مان اد عا 7 میکمم 


دور مثلتو ل ۳ م‌ 


آنپنگام من در ۳1 در های محرد ,از 2 روز های یس 
( سیپهی » جود را میگذر اندم که جو انی را بر انعر شان نکر نو چار مدرد 
آوردند مر دیب زاده دراین ایام سمیت مد در بت ان و سر هنت وه موام 
رباست زندان را داشت ۰ ۱ 
این جوان متهم بود که بدون اجازه قبلی و سر زده وارد کاخ 
سعد آباد شده است ۰ ۳13 با در باره املاك خود میخواست نامه بشاهسایق 
بدهد» شاه از بر خورد اناشناسی در باغ خود رکه مخدورد ودستور بازداشت 


او را میدهد در فتیش ندنی چیزی از او 2 اعتت ور فر انم شیان.هنداد که 


ی 
انن حوان <ر رساندن شکارت خود بگوش شاه مت دی در | او تصور 
می کرد که‌شاه از ظلم و جورعمال خودخبی‌ندارد و آگر آ گاه‌شودجلو کیری خواهد 


۳1 غافل از اشکه بر اثر ایرت اقدام باخطر عظی.‌ی‌مو اجه خواهد گردید ۰ 


پوت ۱۲ کر 


بشاه خبرمیدهند که امبر بنان چیزی همراه نداشت ولی اعمال اوگواه 
بر سوء قصد او ست شایید میتعواست با سنك یا جوبی یو وی اه 
دستور مندهد که اورا نانود 9 

مر بای 9 از این دسئوو بو ی هی برد ژ برا برای مر ٩‏ حود را 
ات 

ازسخنانی که درحال جئون میکنت مملوم‌بود که درس خوانده است 
و ضم رفت بارش شخص را مبلرزاند با دستد یرد و با تذردر اطاق محرد راه 
مه فت ونا یی نعره میکشید : «آی بك بطری عرقِ - لب‌جوب آب , ماست 
وخبار به به ! ؛ يت دانه تف ژاو و بت چا ی گرم و هر خصی قوری یت 3 ۳ 
هیچ ۱ ۰۰۰۰ عجله کنید ! »ه عجله کنبد !_علما ی د نیا ۶۰۰ ژان ژاك 
روسو تا اس رو همه گفته اند من هم تصدیق ی 0 - ذقط مك دانه 
سیگاز و مت سر 1 مر حصی ذوری !64 

۱ نقشهز ندن این اوق که او را زیر فشار مر بش ان ۰ س از چند روز 
که این وضغ دوام داشت وامر بنان مريش نشد سرهنك راسخ بکریدر چهار 
7۹1 ودستور داد در اطاق اورا باز ۳ ام 1 بأدست بشد و با بند ایستاده 
بود - راسخ پرسید : آقای بنان» گوبا معتصر کسالتی دازید ؟ اینجا برای 
شما خوب ی * در مر بشحانه وسایل استراحت بیشترمپیاست *«دستوره‌یدهم 
ما وا نأنتدا منتقل کنند »۰ 

راسخ خوب میتوانست چرب ونرم ودلسوزانه صحبت کند ۰ امیر بنان 
4 نزد ود «(صو ر ی مر بط,دانه جای پتری است مقاومتی یمود ۰ با رجا 
وف رشان شم ری وه ۶ | له ین فل آنن‌جوان ماه ای رها 
محجاز ام شرکت و شش 

این بکی اق بیان مساو امش 6 بدست آین یه ۱ ان ست‌فطرت 
و و ع ید | ۲ اه ۰ ۱ 

تقریبا در همان ایام شعص دیگری را از مازندران بانیامی نظیر انهام 


۱ این شخس ابر آهیم ماز نذرانی نم‌داشت ۰ ابراهیم‌جوانی 


۱ ی 
ی از ردزد 


بود سن ۲۸ 6 از دهاتی های ساده ماز ندرانی که وت در ننکاین میز یست 


این شصی جنانکه از حو د او سرد ۵ سل ن بو 3 / وین شک بت اژ سامت 
مباشر ه دنْ املاای اس و سر کوب این . زمص 4 یاحوالی ۷1 ث سابل سا راب و بطور 
نهانی در قصر 2 "هیور شپر بابل و ار د نو ۵ و برای شیک بت حو ف‌ ۳ ۱ 
و ۵ سایق بر سا و مامور ین و خدام ور او را مر وان ۳ ف رخ 

۰ ۹ ی مه 

در حی همر و 2 ستت در هعحن هنگام شاج ۵مر سمل ابر اهیم 4 از 0 مر دی 63 
با ی ی وا تا ی هر ی و اه 
ال ی ۳ وا ۱ ۱ ار و و ی 
توفیبف و نا بو دی اور | صادر ردب گز آن ۰ 

جر بان ,از جو ی ابر اهیم در ۳۵ ا مکشوف همه مر ی ۱ ۰ ن موصوع راهءیدانیم 
؟4 مشار الیه ر شاهی هیا و زر ری در آنحا رات دو شبیی هبج.و تَ دو ۵ و در 
اوائل ۳ او اسعط ۳ ده و به ۳ مسنتقل و ی :دای ۳ ند زر ۲ 
وارد میشود پس از چندی اورا نیز بمریضانه مندفل میکدند 

در ان [ یام بر حی از و سین سرا سيی در مر هر ید | ز بو ده اند و <و ۳ 
فا هم "1 که ابر اهیم م مازندرانی ات مسمو مرت بو 4 وا صبح خون 


میت ۱ 


تحقیق در اطراف:-ل 0 جو ان دهقا نی | مساو ات ری( »و سرن 


ی ۳ کمن رال 1 او را د .لد و و و ۳ امدلاعا" نی در باره او دار ند و نا 
کمال میل حاضرند ب باز برس كمك کنند - 


مآمو رین بره کار ز ندات 


۱ - راسخ 


پاسیار سید مصطفی راسخ که اکنون بجرم جنایانی چند هم پالکی 


ار داب میحترمش ر کن الدین در زندان است"مردی است شبار فربه و داد قد 
ومپیب۰ پس-از فرار سید فرهاد که شرح آ ن"گذشد و اشکار شدن عدم 
تابلیت سرهنك آفا خانی ملقب به شیر برفی که شرح حا(ثلي خواهد آهد این 
مرد را بر با ست زندان گماشتند در ایام او قتلهای بسیاری رخ داد واز آن 
دم 4 است فتل , مور تاش و سم ری او اسعد 1 صو لت و | مر تاو و ابر آهیم 
مازندر انی واحمد فیروزی وسر تمیی و شتا وان نت دیگر که النته باید همه 
هقی نان اتسوا وتا فر زین شوم 

ر اسیخ دزدی بود بی بال وحالاك ودر تمام مدت تصدی زندان کاری‌جز 
رشوه خواری ودزدی نداشت وبقدری دراین کار غلو کرد :| موفق شد رونی 
هنسگفت برای جو بش همه 3 وباد کی مصفا که مه ش از . تا ملون ربال ارزش 
دارد س ای خو ش سازد و من | نك چند نو نه از دزدی او سر ای شا 
نقل میکنم : 

از جمله ازمرد بیچاره ایکه گویا شغل شوفری داشت‌به‌بهانه اینکه‌بر ادرت 
را از حبس مجرد خلاص خواهم کرد آین دزد بی یروا هسر تبا دغال و بر نج 
میگر فت » ولی البته پس از در یافت بار ها ذغا ل و خروار ها بر نج هنوز 
برادر را از مجرد خلاص نکرده بود زیرا در ایرن صورت امیدی نبود که 
شوفر بیچاره رشوه ای تقدیم دارد واو میل نداشت که گاو شیر ده خرد را باین 
آسانی از دست ,دهد صرف نظر از اقوام زندانیان از محدو سین پولدار نیز 
پول زیادی وصول میکرد -- اعیان و اشراف قا عد تا بز دل و ترسو بودند 
وراسخ بوسیله ترساندن آنها از ایشان بول درمیأورد ِ 

آن موقم ملاقات تا اندازه آزادتر بود ولطان شبکه اری برای ملاقلث 


مت 1 ۰ ۱ سح 
یا خن نو دید ۰ زندانی و اقو اش در کذار هم صدد لی فسگنا فد و مشعول 
رتست میت دی ۰ هروفقت را نبه راسخ د در مسر سل دس:ور میداد صند لی اعتان 


و اشراف را از صندلی اقوام ایثان کمی دور تر بگذارند ۰ بزودی رنك 


1 
و 

اژ رخسارهاعیان یز دل‌می در بدو بیش خودخیال میکر دند که ین مقد مه صعت ان 
تن ۳ ۳90 کشتن دارند ان | دی مهم وب مي افتادند و ۳ ول نما ر سید 
مصطقی هسکردند ۰ 

وهمحنین دز زندان دود که مها نه معر ری ر.اسح را در با کت و۳ 
کگذاشت و 8د بم میگرد ور اسخ سرماه که یت جبشمأ ر هی دس‌مت سر را بر 
میگر داد ودست ر سائل وار جات ان شیتعص در از ون کرد ۰ 

راسخ از فروش ادو قه کاذ۹ ز ندان و زا نت درفروش اغذ ب,ه‌ر سئور ان 
زنهان استفاده همای هنگفتی میکرد » برداشت از بودحه مر یض نه و آ شیز 
خانهو بودجه زندان اصولا جزء مسائلی است که باید در داد ۳-3 - کش و 

این مرت که گاه گاه ۰ وت رااز مجاهد بن قد یمی و ازابخواهان در (؟( 
ار که شر جح ان گذدشت مىفر ستاد و مسکفت هن کاری دارم که این اشیعاص 
تقصیر دارند با ندارندولی برای ز عر اقی ی ]2 بتردد ز جر وعذاب این 

سل مصطفی صر فدظر از صفات ۳ مر د 1 عفل وی حردی بو د و 
هر را از بر دمم ای داد و را ان و <, د علاده از ۲ ر‌ معقو لات ۱ 9 
این 4رد از ورود در معدو طه داخلی زندان و گردش در ۳ ها هر اسناك 
دود زیر | هی در سید م<. و سین عاصی در یز دد واو را کتك جانانه رز دنل ۰ 


یکی از فضایا ی ک ان او ر | ۳ مت م کید افشیت که روری:م.د 


ی 
عباس خان پایور کشيك زندان پیشنهاد کرد حئیم را را بساغ شاه برای اعدام 


اعدام شد و ما شرح احرال اورا در زندارن نقل خواهیم کرد - سیدعباس 
خان پاسخ داد که من باآین مرد سرلام و علر كت دارم و شرط جو ان‌ردی دسدت 


سرد ۰ حنیم کنفر موس سیاسی بود که س اژ جدین سال حمل چیس 


0 مب 

که پس از اين همه .نیکی ها که از بکدیگر لااثل شفاهاً دیده ایم من اورا 
سو ار اتومتیل و مسبدان اعدا م برای کشته شدن ادر ۵ . ۰ آنموقم که هنوز 
فشار دیکتاتوری بمنتها حد نرسیده بود سید عباس خان میتوانست بدون آنکه 
باغطری مواجه شود این حرف را بزندولی بعدا از اجرای دستور ها واذیت 
بحبوسین ابائی نداشت سید مصطفی پس از آنگه خود ذاری بابور کعك را 
د رد کر ما3 م خودم میبرم۰ آنوفت نزد جئّیم رفت و داو بیشنهاد 

کرد که بر خیزد وهمراه او بیاید سپس اورا4.باغ شاه برد و تحویل داد و 
ان مرددر انحا اعدام شد 

راسخ هر سال یکیار به بپانه آن‌که حمام خراب"آشده وتعمیر لاز 
دارد يك ماه آنرا میخوابانه ویول سوخت وپول تهمیر را بجیپ میزد وبقدری 
دله دزد بود که حتی قند و چائی و ینغ ژزست خود را از مصوسین میگرفت 
راسخ شکموی عجیبی بود ومرنبا در "شپزخانه زندان برای او انواع اغذیه 
اذ بذ فر اهم مسکر دند. ۰ اد خود چندین بار دیدم که محموع4 ای سرای 
او ثر یب دادند متثکل از کنات جو جه و ات وسوب و نت<م مر غ وبرنح و 
جمز های دیگر ۰ 

شاهن فرشا ور وم او ماو وان زا تاه مسگفت ۱ 
ادن آدم , تمام جوچه های بیماران را به تنهائی میخورد و بزای این ببجاره ها 
دز ۳ هی دافی امسگذارد , 

ر اسخ باتمام این . صفات واین حبی این ۱ زدی واین ۰ساوت متصفب 
بصفت دروغگو؛ ثی نیز بود بر ای آنکه محبوسیب را بفریید ووجپه ای کسیت 
ود می گفت : 

«میدانید برای چه من وارد محوطه داخلی زندات می‌شوم برای 
آنکه وفتی داخل می شوم وصدای محبوسی را می شنوم ومنظره زندانیانت 
را می بینم منل آنکه شيشه خورده درقلیم مر بزند ه*یطور اذیت میشو) »> 

ان ذزدقااتل دعوی رحم می کرد ول باید اعتراف کرد که باهمه این 
رذایل نبرومند از او در گذشت ودر مدت ۳ سال ریاست خود از افروخعت 
که مظالم سید مصطفی رااز باد برد 


نو مت 
این جنایتکاران باید بسکتی مجازات بشوند تادیگر امثال آنپا کسی 
این آب وخاك پرورده نشود ولی البته نه آم محازات « ظریف و ت 
هه موسوی ژاده برای < ند گان ن حضر ات اجل » معيرن قر مو د یلنگه 
چتان جازات و کيفريی که در خور قپر ملت وعظمت گناه این اراذل است . 
چند قتل 
گفتیم که سید مصطفی راسخ درفتل چندین از آن جبله صو ات‌الدو له 
فشفالی تیمور ناش و اسعد د خیل بو د ا یتث داسنات قتل هسر يك را 
تفل می کنیم 
۱ب قتل صولت الدوه قشقالی 
ررزی در نفر را با تشریفات بسیار وارد زندان قصر کردند - پس از 
کنجکاوی معلوم کردیم که این دو نفر یکی صو لت الدوله قشقاگی و دبگری 
فرزند او ناصر خان است که این روز ها گاهگاه درباره او اخباری از فارس 
مبر سد » پدر و بسر هر دو نماینده محاس بودند ولی بدون آنکه مقد ما ت 
فانونی انجام گیرد واز آنپا صلب مسونیت بشودآنهارا باز داشتند یکروزپیش 
از توقیف بعلت‌وفات مستوفی البمالك صولت باجه‌می دیگر بسرقر اورفته بود 
صولت در ۲ نجا اشك بسیاری ریخت و ندبه فراوانی کرد ۰ یکی از درباریان 
پرسید:« آقا چرا آنقدر بی تابی میکاید اینهمه گربه وزاری‌بر ای‌چه؟» صولت 
۱ آهسته‌میگو ید : داولا برای مرك این مر دمحترم وان «رای آ نکه با وفات 
او من خودرا دیگر بی پشتیبان وحامی می بینم ومیترسم که فردا جای مازندان 
قصر بشود » اتفاتا سخت او حقیفت بیدا کرد و فردای آن روز نامر شاء 
۱ بازداشته شد . 
اين دو نفر را بکریدر ۲ بردند ابتدا یکلی کریدر را تخلیه کردند و 
این کار آنپا کاملا بی‌سابقه بود واز همین جامعلوم میشد که درباره این دوتن 
قصد. شومی دارند وم‌ایل نیستند که کسی آنهارا وآنها کسی را ببینند . 
صولت الدوله بظاهر مردی متوسط القامه . چپار شانه » قوی بنیه وسالم 


مت ۷+ ٩‏ مت 

بود» رفتاری متين داشت * بی باك بنظر میرسید وبا آنکه حرف زدن برای 
او ممنو ع بود اهمیتی نمی داد از پنجره دالماً با مهبو سین سیاسی مذاکره و 
مکاامه می کرد و پوسته مي گفوت ذقصد دارند مرا کشت علت آنست که 
جاك دربیش است‌وایناماراسر‌جنبان نشخیس داده اندمیتر سندسر خر شان‌بدو یماز 
ترس خیال نابود گردن مارا دارند 

روزی که‌تیبور تاش معبوس شدهیزیدان, ورود کرد صولت اظپارمسرت 
وشعف مینمود و میگفت : «خوب شهد او هسیشة:بوای ما مَیز د بالاخره خود 
نیز دچار گردید»» صوات با آنکه در چند مورد خدمائو,بو طن خود کرد 
که نباید چندان آن خدمات رانیز ناچیز شمرد ولی دربضی موارد نیزضفهاگی 
نشان داد که من چون نمی خواهم در اینجا وارد در هویت او بشوم از ذکر 
صفاتش خود داری می کنم ۱ ۱ 

باری سرانجام چنانکه شاه وعمالش منتظر بودند صولت الدوله مریض 
شد » بیماری او برقان بود ه احمدی پزشك مجاز بعنوان درمان نزدش 
رفت ۰ صولت که صبت اعمال احمدی را شنیده و د و دانست صکه این 
مرد برای چه آمده در جواب : < آقا حمال شما انشاء الله خبو ب ا ست > او 
لگدی جانانه و بحکم برشکمش نواخت ۰ بنهوی که احمدی نقش ز مین 
شد و گفت : 

«مردیکه تو بسرن زهر دادی ومسمومم کردی حالا از من. احوال 
پرسی میکنی 6۰ 5 

علی مردانخان بعتیاری برای یکتن زندانی نقل کرد واين زندانی برای 
من حکایت نمود که صولت در حین مرك کسی نزدعلی مردانتمان میفرستد (گویا 
ناصر خان فرزندش رامیفرستد) واز او پوزش خواهی می کند که مرا ببنعش 
زیرا در نزد تو تقصیر کار هستم علی مردانغان نیز دستها را بآسمان بردمی 
دود وهگو یت داریا دشر مدای که کر فوشرای کان ,زار کون 
ارضاع من ده درد دشمنی ایلات و خصو مت دولت و فره موّثر بود نود 


سم هم ٩‏ ست 


درصد عملیات واقدامات صولت تاثیر داشت» با این وجود من او را حالا که 
دچار این بدبختی شده است می: بخشم .> 

علت قتل صولت را بطور مدیوز ندانستيم و ی آ یه که شل می ات 
جنان است : ۱ 

صو لت بیش آزاین دفعه اخبر که منجر بمرك او شده ا ست نیز يك بار 
زندانی شد ولی رضا شاه دستور داد او را از حبس نا ر يك در آورند و 
وان ایا تباید هیرشن مرها قاری اش نت 
در ایتموقم ابل قشقاگی وشتباری گرد علی مردان خا ن جمم آمده عصا ات 
کرده بودند . 

صولت وقتی وارد ایل خود میشود بر یش سفیدان و بزر گان عشیر ه 
می کوید که باز شمافریب بغتیاری ها را خورده ابد - مگر فراموش کرده اید 
که بنیار نپا در قضیه مشروطه پس از آنکه انح شد ند چه رفتاری کردند - 

آنپا مقامات خود را اشفال کردند و به ایلات دیگر توجپی‌ننمودند 
از بختباری ها چه دیده|ید که بانپا كمك می کندا گر بتتمار ی مش برد شما چه 
خواهد رسید جز آنکه علی مردان خات زمام امور ر) به دست می کیرد 
و شما اعتعائی نمی کند ۰ این‌افسون صولت کار ۳3 افتاد و باعث برا شید ۳1 
در میان ایلات شد ولی بعد ها روزی سو! : باسعد وزیر جنك بیشنهاد کرد 
که بر علیه جان قت‌کنا نو از سوء قصی‌ی تم امد 45 سر گرم قمار وعیش 
بود بییشنپا صولت وقعی نگذاشت ۰ 

صولت چون این و صم را دید از شیجه شوم حرف حود هر اسناك‌شد و 
قررآن نزد اسمد برد و از او تقاضا کرد که قسم بغورد که این راز رافاش 
نجو آهد محدمل است که اسعد بعد ها اش راز را بدو ستانش گفت و 
نگوش شاه رسیده وموجب ادبار صوات شده‌باشد در هر صورت ایا مطالبی 
است که اشخاص مطلم و زک می کر و ما از عمق آنها اطلا ع ی 
ندار یم و تصور نمی رود که علت قاری بوده است ۰ 


ست 6 ۵ سس 
باری صولت ا وضعی اسف انگیز و رقت بار در زئدان‌پیش چشم‌فرزند 
خود جان سیرد ۰ ۱ 
بس از مرك او برای ناصر غان بکدرجه تخفیف قامل شدند و قرار 
شد که او در خانه اش در نهران تحت نظر باشد ۰ 
ناصر خان تا وقانم شپر نحت نظر بود و بس از رهائی بفارس رفست 
و در آنحا وارد جر یانانی‌شد که من از حقیقت"ان خبری دارم ولی آنچه که 
من میدانم ناصر خان در زندان جوانی معفول و متین و دارس خوانده و وطن 
برست بنظر می رسید و البته او می بایست در این موقم بار يكثبرای تقویت 
و پر بشان ی بود ۰ 

و بایستی برای میارزه‌وبا آن عواملی که بیست سال مو جبات ادبار 
ایرانیان شده بود کمر همت ببندد و از شر ارتجاع بارتجاغ دیگری بناهنده 
نشود از چاه بحاه نیقتد برای مردم ز جر کشیده سم رد ۵ تست که قر بب بت و ردد 

آنها .۲ ستی و ضم ر ۱ در ست «شتصص رف شیب ۰ مناهم عمو می ملت 
را در نظر رن ور چیز چیز دل نبندند و نجات خود را درجائی تجونند 
که در انا بلای جان آنهاست آنها باید بدانند که باستیداد هن چه خد متگذاری 
بشود سر انعامش نومیدی و مرك است جنانکه صولت الدوله شاه ر/ازعصیان 
علی مرر ان حلاص کرد و حود از زهر او مذر و مناصی نیافت ۰ 

۱ الىته همینا نکه تن امی دانم ناصر 19 چه می ان و چه آندیشه 
دارد و لی آنیچه که من نویه خود خودازاو منتظرم حفظ آزردی و حفطمنافم 


۳ - مر له ! هل ور ودی 
من این جوان اژ مش می شداختم و لی روف ۵ جناننکه خو اهم گفت 
اورا در زندان و انستم بجا بیاورم زیرا جر و مصیبت سیای او را دگر 


ست ها سب 

احمد فیروزی تحصیلات عالیه خود ر| در یکی از کشور های بیگانه 
پایان رسانده رشته تخصصی او فلسفه و تاریغ بودو گویادر اين زمینه‌درجه 
د کتری داشت ۰ او را بعناوین مختلف سییاسی و بطور کلی بانپام آزادی 
خواهی باز داشتند چون مردی بی پروا بود و اعتنائی به مامورین بی سواد 
و پست فطرت زندان نمی کرد قهر و عصیانت باز جو و و زندانیان را بر 
انگیغت و کار مان او و ایشان بستیزه کشنید, و البته ذززین میانه معلوم‌بود. 
غلبه با کیست ۰ 

سر تیپ زاده و مير زائی که ذکر شر هر دوی آنپا گذشت او را در 
کر یدر ۲ باز داشتگاه زجر دادند ۳ حتی او را بشدت لکد مال کردند و گوبا 
در اثر ضربات لکد دماغ او معیوب شد و بعدا تازباته ٍش زدند بعنوری که 
بر ار فشار همه مشاعر خود راازدست داد ۰ 

چون این جوان در نپران کسی را نداشت ۰ غذاو لباسی‌نيزدر یافت 
ی کرد و بعلاوه در مدرد سر می برد در اثر تغور دن غذای خوب و 
نبوشیدن اراس کرم و حمل مشغات مس مدرد که معهلن عذاب‌و میحاز ات‌است 
روز بروز نا توانتر شد و جنون او شدت گرفت ۰ 

هیینکه دانستند این ششص رفتدی است اورا بر ضشانه زندان مر کزی 
منتقل ۳8 و در آنعا ود که من او را دیدم ولی البته ادا نشناختم و بس 
از آنکه اسم و رتش را گفدند نیا د آوردم ۰ ندرك شدم مرا دحا نباورد 
خود را معرفی کردم پس از ععمی توضیح شناخت ۰ 

نمی دانم چه حالت روحی باو دست داد که شروع بلرزیدن کرد واز 
سستی وبی حسی روی زهرن اشست * 

من‌دستخوش ناثر واندوهی شد بدشده‌بودم ۰ کسیر | که در آز ادی‌سالمو 
فعال بافته بو دم ۰ کسی که ع) لمانه سینعن‌می گفت و مر ی‌هفید داشت! کذون ۲ 


مشاضر مختل ۰ جهزه زرد » ان نزار و دای لرزآنی جلوی من نشسته مود 


جه ۱۱ سد 

سبیس دشت مرا در دست گر فت و مرا بگوشه برد و شروع بصیعبت کرد 
متاسفانه تمام کلمات او مهمل و بی‌معنا بود مثلا میگفت + > 

می شنوی در رادیو ها بر علیه من صحیت می کنند . دشه‌نان من 
گرم فءالینند تو بمن کك کن ۰۰۰ > 

خاطره عذابی که از سر نیپ زاده و میرزای دیده ود و پیچ و نابی 
که در زبر ابکد و تازیانه آنبا مبغورد آزازش میداد * 

مسلم است که زنه|نیان سیاسی باو كمك های بسیاری میکر دند و 
مثل اینکه در ای اواخر کمی رو به بپبودی می رود رفتت»؛ ولی دراین 
ایام نگارنده را به توقیفقاه بردند ۰ پیلاق قشلاق را مامورین زندان برای 
من ورففای من‌لازممی‌داستند ۰ دراینجا اطلاع یافتم که‌احمدفیروزیراتیمارستا : 
منتقل کردند » فردای و تغیر أ مامت مروزی در سمارستان‌مرده 

ما نتوانستيم این راز را بفهمیم چگونه در عرض بگروز کسی که‌بپیچ 
وجه آنار مرك در او نبود فوت کرد ۱ 

ولی بپر جهت مسلم است که احمد فروزی بدست آین نبه کار ان کشته 
شد زیر| مرك او خواه بر اثر مسمومیت باشد خواه نه نتیجه حتمی زجر و 
غدازب و کیك و از بانه است ۰ تن لا زم‌نست باز هر ی خنجر و تر‌صورات 
گرد ۰ ابداد شر ابعط مرك برای کسی در حکم کشتن اوست ۰ ۱ 

در باره احمد فیروزی اگر فل مستفیم نباشد بدون هیعگونه شكك و 
همه و ردید این مطلب دوم مطلقا واقعست دارد ه احجود فروزی اصعی مر د 
او را بزور نا نود کر دند و این امر قتل عمیدی و در ور عقیب 


فِِ 


۲_ مر لگ ۳ 

سرتیبی نبز مانند فیروزی در اثر ز جر وعذاب دچار عارضه جنون شد 
من این مردرا دراأین حالت رقت انگیز درزندان دیدم وای جرم اورا درستی 
داسم ۰ آ نچه که از سعن گفتن او بر میا مد معلو م بو د که و و 
است‌بچندز بان آ شنائی‌دارد 

سر تیبی با فلا کتی دز حیس میز ست از خوردن غذا و بو شید ن 
لاس واستجمام خود داری می کرد ۰ می کفت < زند کی من جنان عذادی 
است که تاب ادامه آنرا ندارم > ۳ ۳ مارف میکردیم غذ | بخورد با 
منوه‌ ای ناو مید ادیم و مت کر در جواب میداد : « میخواهم هر چه زود.تر 
دجر م و از دست این جنا تکار ان 1 شوم تاز مانی که ز نله ام در جذگال آنها 
اسیر خواهم بود» وسوسه‌وخیال نار احت‌در اوچندان‌قوت گر فت که روزی‌باسوزن 
مر دم چشم خو در | سوراج ۳۳ 13 ۳ 

زن وفرزندان او از شپر خود برای دبدار او هرن امدند درحالیکه 
جائی ترا میرن رفرم نه اش همان ایام ورود ابشان سرتیبی پس از مدتی 
گرسنگی و نا توانی جان سبرد معلوم نشد سر انجام خانواده سر گردان و ای 
سر پرستش‌بکجا کشید 

انتقام‌این کشتگان گمنام » این زجر کشید گان‌سیاه‌بعت‌را که درفلا کت 
ونکیت جان سبردند بابد دست توانای قانون رکشد» ۰ اگر رژیم گذ هه 9 
روش خانان» ومستبدانه را تعقیب نمیکرد پا با ن ز ند گی سرنیبی بدان نحو 


نمیگر د ید با شپش و چرك وک گر ودیوانگی وومیدی در گوشه از صر 


قاجار نمی مرد ۰ اونیز متو آنست از معلومات ود سود برد و سمادن ۳ 


۱ ۱ مت ۱۱۳ ست 
فرزندان حود را تأمت کند ۱ 
۱ سه قر زندانی 

روزی سه تن از رجال سر شناس را وارد زندان کردند که یکی 
"ادیب و دیگری نماشده و بگ ی سیاستمد ار دود هر مسکمردانی بود تدباظه در ی 


معقول و همجن و مو فر 3 کوب این سره اهر کرد 2 تج آمده دور با را ۳ ۱ 


رصّا ان سیعنانی گفته رو د ند و عدم رضات حود وا از وضعی که روز روز 
رو 4 وساد روت [ شکار کر ده بو درد و جاسوسان .کار حود را اف 
اخبار را بسمع مبار كث ر ساند ند و داعث گر فتا(ویراشان گمادید و و اراک 
قصدمان تشر بح رو حدات ین م4 نهر اتدزت که هر رل ها ده روح ی 1 سته 
از رجال 0 رصا ان می باشند 


رندا نی اولی 


زند ای اولی روز نامه ان و ۵ .۰ او را آوردند و در یک ی از اطاق 


های 0 که م در آن مسدن داشتیم ای داد ند و لی وا وی او 
وفل کر دند ۱ 


یکی از خانپای عشایر که در زندای محبوس بود حکایت میکر دک 
بپنگام آزادی روزی شنیدم که در روزنامه همین شخصی که اکنون اینجا 


محوس اسر مییغو اهند ۳ علیه من مقاله ای در 1 و مرآ[ منم ده تمه ۲ 


کاری و خیانت و جنایت بنمتایند - من از شنیدن این خبر در صدد چاره بر 
آمدم و نو وا بزد همین روز نامه تکار محبوس ۳۳ و او کف م که‌چنین 
چیزی شنیده ام جواب داد حقیقت , دارد گفتم ۲ امه (م:۱ از شما ای 
که آنرا چاب ۳ 0 ز بر چانب و در دست حروف چبن ۰ هاست برو بد 
آآنیا را راضی 0 و از انشان سس ان دانستم . که مقصد عذر تر اشی 
(ست و موضوع معامله در میا است یس از چاه زدنها با سرداخت ۱۵۰۰ 


تومان که 1 هزنگام «وال کلان و رشوه بزر گی بو ۵ مقالهر اپس گر فتیم 


نت 


خان امباده میکرد 5 اکنون 9 ار کته و من ز ندانی شده 9 ۱ 


و چیزی در بساط نمانده بی بولم . بد نیست بروم و رشوه ای که دادم از 
روز نامه نگار پس از ده سال مطالبة کنم - اتفاقا بمد ها مسا مشاهنده 
کردیم که اين روزنامه نگار از ترس آنکه خان سر او را فناش نکند و 
آبرویش را نبرد نسبت باو بسیار تواضم و احترام می فروشد غافل از آنکه 


/ 


۱۱4 سس ۱ 
خان پیش از وقت راز هارا بر ملا کرده بود 
این روز نامه نکار با آنکه دعوی سیاستٍ ممکرد مردی سیار ثر سو 
و نز دل بود و اينك قصه را که شاهد این ضفت اوست نقل می کنم 
در همان هنکام که اشرد در محرد ميزست دد اطاق روبروی او 


نگ 1 دم هه تحار ۱۰ ؟ 1 1 س؟ه توا مرو د الته | ۰ داد نه 
و ۴ ی ر ۲ ر من 


آشوب بزد گی در زندان در با کرد بایوران و راسیاان و د کر هام رتاو 
های مر یضانه جمع شدند و ژندانیان سیاسی اعتراض کنان و انتقاد گو بان 
در. اطاق مرده گرد آمدند و اعیان و اشرافلت,از شدت" وحشت رنك‌خودرا 
باخدد ژ بر ! صور کردند که معد و م و ن 4و سحدن ۰ سیاسی شر و غ سرد ۵ 
است نی یکی از در بار بان گفت ۰ 2 ان حادثه مقدمه گکیر. من اتب 
مییخو اهند بان وسیله جلوه بدهند. که کته در زندان امری طبیعی وعادی 
است و بمدا مرا از بين ببرند . > ووزنامه نگار هم با رنگی پریده چشمها 
را محادی در 9 و حشانه و4 موف رو ك اطا حود را تماشا 
مبکرد در این هنکام گویا از غلیه ترس محتاح ره سر ون رفتن‌شدلذا باشدن ۱ 
در را کو نید س-‌ یکی از بایور آن زنداي که صرف نظر از تمد حو ی ی 
خواست حود را از حاد 4۶ مر كث بیحو صله و عمگس شان ندهد سا دمم ال تمام 
گفت : جر | در هیزبی - جه میگو ی اصلاجر | دم سوراخ اس‌اده ای بر و عقب! 
و باو توهین ز یادی کردو او از شدت ترس و هر لس مرا تقاضای خود را 
تکرار میکرد ودراعضاء و جوارح او وی ملقی نمانده بود 


رندانی دور 


داستا ۳ ین دومی بت نمایند کی لت را داشت وت مطرحك 

است من فصدم 0 گفتم «پجو تب ۰ این اشیعاص یت و مین 
جپت از ذ؟ ر نام و نشان خود داری میکنم بلکه غرضم تشریح روح‌رجال‌ایس 
دشو ر و داش ساحت. ن رحی حقابی است و تر جیح مید هم که 1 ن حقایق با 
ندقمد آمیشته راشد ۳ 2 پدستق ی کن زبر بر | همه اصلا حران شیجه أنتشاد و 
سذحش است ۱ ۱ 
وحشت و رعب این‌مرد را نیز از با در آورده بود - برا پش سوب 


۲ 


ات یا 
جو جه آوردند ۰ و دود و[ ۳ با از شدن آندوه با ار توا تست ۸۱ 5 
را بدوارد بطرزی ار آور ۳ ۳ نگاه ی حسر ت بار سروت جو<جه نگاه‌می 
کرد بالاغره دستور داد آنرا ببرند - شب آوردند باز نظر های طولانی‌بر ‏ 
آن افکند و نتوابست بعورد ۰ فزدا گرم کردند آوردند - فردا شب هم - 
القصه چپار بار سوپ را بنزد اين مرد آوردند و او بخو رن آن سر انجام 
فا سا ۱ . 
این شعص روزی هگم آز ادی در محفلی مپم از جمعی کار گر که 
حیس و بعید شده بودند مدافعه کرد ۲ گفت این کار گرا را بموده و زمر 
ناه دچار خنین عقوبت نموده اند و برخی از آ نپا اهنون در زندان بسر هی 
برند ( بعد ها مدت طویلی این کار گران دز زندان مانذئت) زندانیهسای 
سیاسی پس از آنکه دفاغ ایین شعص را از ود دیدند شاد مان شدند که 
بالاخره بکفرد سیاسی جزرأت 59 و از عده ای کار گر مدانمه مود وملت 
مدافمه او را در جراید خوآآد پس پنهائی چند سطری باو نوشتند واز بیانات 
۱ 7۳| ال که حال که از ما دفاع کرده ابد س بدانید که‌ما 
مدن درازی است بلا تکلارف در زندانیم رشب بر‌ای تکمیلنیکی اقدآمی کنید 
حرفی بزنید شاید ما ر! از اين سیاه چال جات دهید .سیاسی نرسوازدیدن 
این نامه مرعوب شد و بلافاصله بطرف نظمیه شتافت و زسامه را تسلیم ایرم 
رئیس شهر بانی ۱ و قت کرد 
۱ فردای انروز مشاهده کردیم گه تیار کار مد اداره من "۳ 
وارد زندان مر کزی شد و آغاز تحقبق را گذاشت تا : شاید نو یسنده و فر سدنده 
این 9 قاجاق را اند و مادر های همه ز ندانیان سیاسی را شپرانی ات 
۱ ات کشد. و موجبت مزاحمت و اد بت و فراهم ا و زد 
الىته این‌عملز شت ر | دمی توان جز مءاونت ببلیس چیزدیگری‌ناهید و با ید 
آنراکاری نا سند و در خور نکوهش و سر زنش دانست ,این اشعخاص که 
| کنون در صنحه سیاست نقشی بازی می کنند باید بکوشندنا خطایای گذشته 
جر آن شود . 
رندانی سوم . 
ژندانی سوم یکتن‌از در ار بان نود که در تشبیت مقام و شرفت کار 
دیکناتور هنر نمائی ها کرده و ششها:بکار برده بود 


سب ٩۱,‏ س- 

این شعص. را نبز در اطاة ی تنم و در سته محبوس کردند تشو یش 
و ۵ راس ۳ و "۳ بای در آو رده و و به.وسته از سوراج در سداخسل 
و تا میکرد - هر کاه که صدای پائی میامد تصور آنکه مامور بن 
علاط وه شاد شش ای مسیون کر ون اه اقا بل عود را فساخت 

یکتن از ز ندانیان سیاسی موسوم به سر تیتی که اوضاع رقت بار اورا 
سر داد بم و از جدو نش «مز حکایت 0 برای این در باری سیبگار عیبر د 
و ضمنا در عین دیوانگی سغذانی عاقلائه باو میگفت از جمله اینکه ای مرد 
بی حسن باداش تو که ابنظور در خدمت دیکتانور آماره بودی از این ‌بهتر 
نمیتو آند ناش اسب ۳ ناقدر عاوست و | رزش خذهتیگذاری را بدانی 

سر انجام ِ# حبس کوتاه این سه نفر سر آمد.و ما از ۳ 
چپره راك بریده و سیمای مضشحك ایشان [-وده‌شدیم 

آنچه که برای ما در آن حالت جلب نظر میکرد این نکته بود که 
امور ون بدست این قبیل عناصر ضعیف اللفس ترسو و یی اراده‌سیر ده 
شده است و اینها و امثال اینپا که حتما از لحاظ درك‌وشموروصفات اخلاقی 
از این سه نمونه بمرانب پائین ترند مقدرات ما میلونها نقر را در دست‌دارند 
ما را به ورن محکوم م می کنند - آدیگری را ۱ تمعمد هیقر ستند ست سومي 
را معدوم میسازند و همه این جنایات را فقط برای حفظ موقم .و مقام خود 
مرتکب میشوند و در روز امتحان و ایام ادبار خائف و لرزان » کوچك و 
حقمر مس و زد ۱ : 
اینپا هنوز هم دست از سر این خلق بر نمی دارند و 3 وار و 
کنه مانند به مشاغل و مقامات خود. چسییده اند و حال آنکه اعمسال آنپا 
شری جز .1 و گیزی از سیر تکامل محبط نداشته است ؟ اینهاحتما باید ۱ 
بره ند و جای خود 3 به مردان با شپامتی بدهند که هنگام وف و رس 
آنپا مردانه بر علیه قوی رین دشمن م مبارزه میکردند - این افراد رامین 
پستر های حریر و لذت اغذیه خوب تنبل و مپملشان بار آورده است برای 
خورد کردن مشکلات و فائق آمدن بر خو ادث ساخته نشده‌اند آنها از عهده 
اداره خود بر نمی 01 ب تساط بر مغ خود ندارند ۱ چه رسد به اجتماغ 
ولی با همه اين احوال اگر یکی از آنپا را در آزادی بینی چنان کبر می 
فروشد و ادعا می کند که از مخوف ترین پ# فجیع 7 

و برای ؛ بالا در ین فدا کار بها حاطن است- 


سس ۱۱۷ تن 

ژ ند| ن برای م۱ اس خاصیت را آداشت که دو ال ی «وهن این ءطبا پای 
بلند آواز ها ان ری ام آهبین است که ما ۷ ۳20 
انیا رانده و به دعوت آنما خو آنده نمیشو دم و ارزسش مت کو جات حساس‌و 
"مبارز را از آنبا بدرجات بیشتر می د نیم 1 

جند صفت شا( 

اگر و ار داستان به نا 3 رائیم خا لو از ۳ بد و اسعت زیر | 
بارد در انتاء این اد داشتها برای خواند ان "ود را یجیر | که در زند کی 
حاصل 5 ام 3 مت کته های صٌ دوه سر | ی صرّف نباشد ست | یو ِ 
بحث از حیطه سخن و از دایره کلام ۷۳ است چه چیزدرایران‌موجب 
شیوع چیی فساد و تباهی شد و و ی [نحه که فسنااد تا و متاسهانه هر روز 
برای العین می بیذم وجود این فساد است علل تاریغی هر چه میخو اهدباشد 
ری تربن عامل !ی فرهنکی و نادانی است ژیرا ثات شده است که به اسیت 
در فی فکر و وسعت معلومات و آموختر ‌ دز های در سرت از بد براو سمدم ۱ 
کاسته میش د و الته در اجتماع فاضل تر ست نوزادان نس سنوی صحیح 
رن ار ست دوره وی کت .3 آموزش دو وه جو انی تامین 
آشد اخلاق شخص ,دودی حود خواب خو اهد 5 بت در وطن ما زهسی ۷ 
که هج در ست در خانو اده ها رل انیت و هم آموزش در اجتماع عاط اینسست 
که غا لب م دارای خو اص رل و صفات 90 هسددم 

یکی از صفان ل مك ۳ اسشست که <و د و در همه <مز استاد 4و 
دأنمم ۳ اینکه دامنه معارف شری انقدر وحیم اسر و در این هززاران رشته 
علوم شهب و رور فرزانگان موی سروروی فيك تن و هوز در شا 
مش حود راهی در از دی دمن صت 4 سیمو ده اراد باژ وفتی : فلان جو ان‌نو 
آموژ یا کار مند کم سب اد یا تأجر ۳ سواد رو رو مستو ‏ ریب مگ هدن ‌ 9 
که خود را علامه وین و در همه 1 اظرار عقیده 3 - بر مپند س‌عیب 

و از ,طبیب که و سس دم از سیاست ممز زد و ت یت دا را 

موردم‌انتقاد قرار ِ ده . در ادسات اظبار عقیده دی نما ید در علوم جود 
نمائی هی کید ژ بر | دمی دادد که ءقام این علوم و اد.یات در کحاست و چه 


رنجپا باید کشید تا برای اظهاره‌قیده و اظهار فضل سزاوارشد 


بت ٩۱٩۸‏ مس 

در ابران بکعده بیدا شده‌اند که «محض باد گر فتن چند لغت و آمو ختن 
چند اصلاح سر از پا نمی شناسد و چون محبطشان جامل است و آنپا مسی 
بینند که در محیط ایشان کسی بچان لفات و اصطلاحات آشنانیست‌فراموش 
می ینت 11 دایائی هست که در آن عل,ای بزرك زست میکنند که 
وی از گوش فلان باد داشت با مقاله ایشان با صد هزار ر اج و ژزحمت ایس 
چند لغت و اصطلاح امه | ۵ قت با در مغر ن می اندازد و [هنك 
صرد | را بر میگرد انند و جر کات عادی راز باد می ورن و جر اب سلام نوی 
برد و بزحمت می نشینند و با رنج بر می خنزند و فرور راه میروند و 
چشم دارند که زیر داشان گل ریعته شود و همه تن نام آ نار | ۳ خود 
کند و با محسمه ایشان اطاقیای خود را زیت دهد و با آنکه عده بیداشده 
اند که با هزار حقه و فریب رب و یا بسی از این و آن جمم میکنندو نام 
وق و مراف و فصت و : آذیب ی غالم وق سراستید از ام کتارند آمتن آشر 
خودشان .ا شدت حبرت آوری مشت.٩‏ می شود و همین خود ر؛ ۶ (سم میحر 
دانستن باعث میشود که از استفاضه و اموختن باز میمانند و ار يك‌حدمعینی 
۰ 4 هو وق شله ان قفم هی انز سونو ال کته فست .فا باند: 
بدانیم که جاعلیم دز امور عادی زند کی نیز اشتباه ميکنيم » ما باید اعتراف 
کنیم که هنوز باید شاگرد باشیم شاگردانی بسیار مطیم‌و خاضم-شا گردانی 
سیار کنجکاو و طالب و پر از شون زیرا از اصول واقعی زند گی کسی‌ما 
را با خبر نکرده و تجرأت میتوان گفت که‌در غالبسایل‌حیاتی در اشتباهیم 
با ید مانند فیلسوفی در آنچه 5 ت دانسته ایم شكث ان و 
بروبم از راه تحقیق چیز های لازم را یاد بگيریم - این غرور وخودفروشی 
باعث ارزش نیست فریفته شدن چند جاهل ما را نیاید غره کند - در این‌دنبا 
نس 5 آمو حتمی خصوصا برای ما پسیار است فلان بینواد که حنی نقشه جغر افیا 
را نمیداند و شمال و جنوب زا نمیتواند نشان دهد اخر بچه عات‌دم‌ازسراست 
بين .الملال میزند - فلان نو آموز که کلمهٌ از علوم اجتماعی نفهمیده است ) 
.۹ جر آت در باره مر ام ۳ و مسلك ها قضاوت می ند این فضاوت 
های سر سری برآی 1 در زد کی گرآن تمام مشود ۰ ماعادت کرده اییم 
که اعلب از را روایت و حکایت ۳ معلو مات کنیم و هر گز رد در 
عیدد کنجکاوی و تتبم بر نمی آثیم - روایات و اخبار راهما گرموافق ذوق 

نا هنجار خود بیابیم با صدق باملن و حسن ظن عجيبي باور میکنیم 


۱ ۱ (۱ 

اغلب اطلاعات ما از امور داخلی دولتها و و تاریخ ممالك و عادات 
ملل بر اساس روایات متناقص و سفیپانه ای است که این و آر کرده اند 
جون کلام کسی را میشنو یم در آن بل درو غ دیگر هرز ید ۳ نو آن 
آخره: ین و مونق رین اطلاع عرضه می دار؛ ؛م و روی آن‌حرف فاطدر صوزتی 
که طرف مخاطب انکار ورزد #0 الحاجت ميکنيم و در اثبات آن دلاال 
عجیب آوریم و هر آن بر حجم دروغ خود می افزائيم و تمام این کار ها را 
۴ سادگی و دی خبری شکفت رت | نیحام مید هیم 

این خطاست . باید در تک اهل تحقنق.سنحش ود ء با بددر تقل 
روایات وفا داری و صداقت بخرح داد «ابد در باره 4 ,که خود نمی دانیم 
غرور نفروشیم در یکی از کشور های اروبامی مجله وجود داد موسوم به 
همه چیز را میدانم > و در کشور دیگر اروپائی که از لحاظدرجه تکامل 
اجتهء‌اعی از آن کشور نخست پیش تر است ملة : نشر می یابد بنام 2 همسه 
چیز را میخواهم بدانم > این دو عنوان خود نمونه نیکومی است‌از طرز تعکر 
روشن فکران این دو کشور آن يك دعوی علم کامل داردواین‌يك خواستار 
و طالب داناگی است ؛ ما نباید مانند آن ك آن مجله خود راهمه دان 
بدانیم بلکه #ر بکوشیم و بتغو اهیم که همه جبز را فر | ۳ 

گر از صفات بد ما حسادت است حسادت‌نو ع بد و زشت‌رقات‌است 
رقبات علمی و اخلاقی خوبست بدین بر ایب که جون شخعص 1 که دیگری 
از لحاظ حسن خاق و صداقت و ص_احت بیان شهرتی دارد او نیز بکوشدتا 
در این صفات از وی در گذرد و با چون کسی را در تاریخ سر آمد یافت 
محاهدن کنند و از او مورخی قوی نر و دقق تر گردد دون آنکه زان 
ره او بکشاید با حاه در راه‌او ند ین عکس شخص حسودجون 
حسنی از دید اصلا در صدد تقلید و بروی از او بر ءی ] ند بلکه با 
حفظ سرأت خود از صبح تا شام فعالیت خویش را صرف بزمین‌زدن آن نیکو 
کار . می کند ۱ ك‌ِ«-« _«_«ِ 
و نیز اگر مظلوم کش سی و ظالم پرودی ۳ صفات ملد ی با شد هر گر نمی 
وان به بر قرار شدن اساس عدالت در مبان آن ملت ۳۳1 شد . در ار 
وجود همن‌صفت درما نود که‌حکوه -‌دیکتانوری سائق با همه مقاعد خ.ودو 
با آن بنیان سدت و اساس غلط توانست‌بیست‌سال دوام کند و حال انکه هه 


کارش کجروی بو و در اثر همین صفت است ۷ 
ین ی در اثر همین صفت 
شرم آوراست که‌مردم 1 ن کشورمظلوم یت ضنغ و مطیم‌بار میا بشد-سل جو از 
فهیم که به موفقیت علاقم‌ند است و از لحاظ اراده قدرت کافی در اصلاح‌خود 
دارد باید که شا ۳ از ابن ف ها نکوهیده مسری گردد و وش را برای 
میدانت مبارزه اجتماعی برای ا بحاد تغییر ات كِِِ در اجتماع آماده کند 
چند لین دیگر ار مأمور لن 
۱ "ایا بار دیگر تمعر قی ۱ بعضصی از ماموزین م شهربانی بیرداز یم دانستن 
حاللات اجره ن اشخاص و ی ؛ دن نا برای. رد ٩‏ ی‌تجارب خوبی است 
۰ و ممکن است خوانندکان را روزی بکار آید ۱ 
این اشعاص که ذ, بلا نام ۲ را م مکی در م و شرحی از عادات و صفات 
یا می ۱۹ 8 بقدری ینام و ای اهمست 0 ۷ که شا بد کل کال نام ابشان 
در ین ناد داشتپا دمپهو ده تصور شود در و اقم ۰ س" برای ۳ ق یلید ی قال 
سیم و لی 8 هم 4 اینها را دمتدین ی اعتر اف کنیم که در رر ده ژیم گذشته نی 
2 قابل فدرت انیبان ۳ / ستحا دار ه ِ ردن صر.ل ۵ دقر را داده بودندو این 
۹ دبز از فدرت خود استفاده ۳ برای حفظ منأفم خودسیاری رااژ سمادت 
در وم و در زندان ۳ 9 مدوم ِِِ بو دید 
در آن هنگامی که ما ۳ فتار تن نص الب اسفندیاری بادوی‌اداره 
سیاسی ود بدین معنی که از زندان مد سین سیأسی را ۹۱ اداره سیأسی می 
د و از نا بزندان بر می مر گرداند عد ها ححهه از خود استعداد جثایت 
"کاری نشان داد به‌مستنطقی گماشته ۳۳| آنهم وم در معورد در ود.ده های 
خیلی جزئی و بی اهمیت - نجست جوانشیر دو سه سئوال باو دیکته میکردو 
او را مامنور هینمود که چواب این سئو الات از مدوم و اهد و و ستتد . 
به نسممت وه گرفتن استعداد بجیا ستکاری او مقامش الا رفت ۳ اینکه‌مستنطق 
اداره سیاسی شد و بدست بند له زدن شروع کرد ۰ در چر بان دو سبه 
۳ نقر سسیله سل که ۳۹ رئیس شمیه است و ز در دست جو آنشیر کار میکند 
اعلس ب هجو سین سیاسی نقل م ی کردند که 1 ی شتعاص درائناءاستنطاق وقاحت 
زباد بجر ی میداد بحوانان تر دبت سرد ن و تفت 4 د کتر لنسانسنه 4 
دس سیلی می نواخت و الفاظ ر کيك میگفت تب 


9 
۳1 دیکتانوری بيك ِ ی سو اک احمق این قدرت را داده دود د که‌طته 
سور و ِ ن ر کشور را ۰ اهانت قر ار دهد اسقند باری در ین این 
که مرتکب ن قببل جنایت هيشد ۲ برای محبوتسرن جاسوسی هم میکرد و 
مر تیا از پم و سرهنث سبف و آرتا و جوانشیر رف میگفت و اغباریمی 
داد و خیلی چیز های مغید را باطلاع محبوسین مبر ساند زیرا ال خودمی ‏ 
خواست زرنگی بکند و هر دو طرف را در دست داشته باشد ‏ 
اسفند باری با رشوه هائی که از این و از آن هیسگر فت * درهمان ۱ 
هنگام که جوانان تحصیل کرده و مقتولین جنایّت.او کنج سلولهای مر طوب 
زجر میکشدند . بکافه ها و رستورانها میرفت و خوش"میگذراند ."این‌شخص 
تجار و اشخاص پولدار را تهدید میکرد و از آنها باج سبیل آمیگرفت‌و یابه 
آنها خبر میداد که برای شما دوسیه ادرست و فه ۱ اند زگ داد خودتان. 
نر سید جایتان قصر قافن است همین تیلب درو غ کافی بود که ره 
را سکایو وا دارد . البته با دادن دو سه هز ار تومان و هزار پوزشخواهی 
را از خطر واهی "لاص میکردند و ا گر از دادن خود روش 
دوزی چندان اشکالی نداشت .۰ 
این اواخر اسفندیاری بو اسطه ارس یس تا و بقرار اظطلاعی 
که داریم حتی در محیس هم هم از جاسوسی کردن‌دست بر نداشته معلوم است 
که این خوی بد درطیعت آنپا نشسته و . بهیچ‌فیستی بر نخواهد خاست آنها 
فاسد شده اند وفساد آنهارافقطمر رگ‌چاره‌می کند 
عباس کد خد ا ۱ 
نی اعچوبة بود هیکل امبار کش را شاید خیلی ها دیده 
باشند ‏ قد بلئد و شکم فطور که اک و نقر طفل دست بدست‌هم ند هیده 
بزحمت میتوانند حلقه ای قالب شکم او درست کنند - این شخص بادوی‌اداوه 1 
سیاسی بود شاید هم ا کنون باشد ولی من از زمان حیس‌خودیرای شماتعر یف 
می کنم - و کار او مانند کار او لی اسفندباری آوردن وبردنمحبوسین‌سیاسی 
از زندان و بزندان بود 
عباس کدخدا برای تسهیل اقدامات ۳0 میکه محبوسین ‏ ۰ 
را بمعبس میبرد با از محبس می آورد چرب زبانیهای عجیبی میکرد از جمله 
میگفت : « آقا جان » من خودم ۵ دمکر ات و آزادیغواه بودم گرفتار این 


.۲۲ ات 
بیشر فا شدم » مرا عذاب دادئد ۳ وادار باعتراف کر دند. تن نی زین 
بقرد دیدم و اعتر اف نمو دم و صلاح را در این دانستم کاهم در شهربانی 
خدمت کم زبرا اینها مردم بیشرفی هستند و برای آدم‌باپوش می دوزند این 
جوانشیر بسیار مرد بیشرف و بی حئیتی است هچ چیز ندارد وجدان‌وناموس 
ندارد - برای آنکه وظینه خود راباصمطاهم خودشن. انجام بدهیاز هر بیشرفی 
و مردم آزاری خود داری نخواهد کرد - از لین بی شرف بترسو هر چه‌می 
خواهد باو بگو و گرنه او شرافت نداردرو از .زاه نشرفی ممکن است شیارا 
آزار ده ج ۹ 
۱ " انوقت آنیحه دحش در حدنه داشت. بچهء‌فر فلت دود و و صر اله|سفند. اری 
و ,ررکن الدین . آدمکش و نو کر های دیگر او میدادو با شبا اظپاردوستی 
میکرد و بجوانی شما حسرت میخورد و از.اك مادر شما و آه خواهر شما 
باد آوری مینمود و در اطراف ملاقات با بدر یرو عموی‌دلسوز ودائی‌مهر بان 
حکایتی میگفت و دم بدم از بیشرفی جوانشیر و بی رحس اسفندباری.مثل‌میزد 
تا خوب زیر بای محبوس را سست کند و او را باعثر اف وا دارد و .حال آتکه 
این شخص از دستاقبانهای دم ی بود هر روز عری ی میخورد و بقدری 
بر شوه ه گيري خود گرفته 9 کی حتی از: 9 فر ان هم. نمی گذشت. . | گرروزی 
عرقش نمی وسید می لرزید و حال زاری داشت بیوس4 مست بود؛و دز این‌مستی 
چه جنایتبا که نکرد - همین شخص وقتی محبوسین را:دست بند قپانی میزدند 
با چکش بدنده‌هایشان می کویید و از ناله رقت انگیز ایشان پروا نی نداشت 
ایق اشخاص واقعا در -ایام. دیکت‌اتوزری ر رأس امو ر جای داشتند و 
قدرت ایشان و ارزش ایشان در پیش چشم دیکتانور ازفلاند کتروفلان مپندس . 
فقو | هش شوه 3ب اینها امروز ها هم مشاغل خود را دارند و منتظر فرصتند 
1 انتقام این ایام خود را از کسانی. که رازشان ر! از برده بدر زفکندندبگیرند 
و حال آنکه اکر ملت ایران همتی میکرد تمام اين تبه کاران | کنون بجءزای ‏ 
بایح اعماژ, خود رسیده بودئد 
کامر ان ریس سایق شعبه ۴ 
۱ کامرآن ماموو مپاجر ین بود وادر لین ماموریت. چه فایده ها 3 نبرد 
و چه چنایتها . که نکرد ُ کامر ان نضست این مپ‌اجرین وا توقیف‌مینمودسس 
اول دسته بانصد تومانبپا را مرخس میکرد آنوقت دسته ۵ توماشی. ۷۰ 


۱۲۳ سب 
توفانی ۶ ۰ نومانی هد دسته نت خو اب دار و سماور دار انگهه عسر دار ۳ 
لاس دار را[ و کسانی .که اثائی. نداشته اند بجرم بی چیزی بیستی بقول آنها 
1 زمان‌ظپور خضرت>زندانی 0۳ , ۱ 

عور قنور نظی لر غارت مال .ین و دا یتکار بزنان مپاجر بن ن‌لمز نظزی‌داشت 
و البته بسا نیز.در اثر ایراد فشار های گوناگون و تبدیدات جور واجوردر 
این نیت شیطانی و شوم خود موفق نیز می شد : یکبار زن یکی ازمپاجرین " 
ک مورد تةاضای نا مشروم کامران واقم شده بود شوه ,را:از مبا:وقم در 
زندان آ گاه ساخت . شوهر نیز در یکی از جلتدان باز جو ی زدانکی 
گرد و کامران را تا میغورد مالاندهر چند ده بانزده نفراان اطیراف ترش 
ریختند و آنمرد بیچاره زا کتك زدند. بعك ها کامران برای این شوهر برونده 
جاسوسی در ست کرد 

کامر | ان که امروز از بسیاری فربهی مانند گرازی بد هیکدل و مهیب 
شده است هنوژ شغل خود را دارد , شهر بان ی‌از این‌قبیل افاد خونخوار» دزد 
و خطر ناك بر اس و ۳5 ژزمانی 4 سر نوشت ژین ملت‌دردست اینپاست امی 
توان ذره ای به بهبود. کار ها امیدواز شد 

این آقایان جوانشیر » اسفند ياري کامرات. برای لفواء زنان 
مجاره و ادان, اغلب. در 0 آنپا می گفتند : شوهر شما هر رز مر خص 
نخواهد شد او در _زندان خواهد بوسید - بروید فکز اساسی بکنید با این‌حرف 
های یأس آور و با نهدید ات مخوف کاهگاهی زنان را از .ره لبرمی بر دنه 
البته کسانی نیز بودند که با همه سماجت و وقاحت آنپا عصمت وعفت خودرا 
محفوظ نگاه میداشتند و در عین بد بعنی و بچار یچارگی نسبت «بلشو هر خویش وفا 
دار امیمانب ند ۰ 

مار شال سو ی 

در اوائل ناسیس و افتتاح ز ندان ءر کری در داخل شوه زندان 

چنانکه امروزه معمول است پابوری بعنوان نگپپان وجود نداشت . فقط 
سر بداسیانی همه کار ها رسید کی میکرد نگ ی اسر تسیا بانپای نگهبان‌مجو طه 

دای کل اولی بود بنام سید ابر اهیم 0 یبا آژدان دراژه يا مارشال . 
سوتی که صفات و خصایص شکفت انگیزی داشت ۱ 

مارشال سونء. دراز » بار يك ۰ تریا کی و مردنی سود » فان 


۱۲6 

سر شار دا شت و در علم « دزد شداسی > رد "اقرآن بود چنانکه اگر 
۱ کن نزد او شکایت مسرد که فلان بر که را از من ر بودند با مبار تی‌حبرت 
9 نام دزد را می گفت و محل نپفته شدن نک را ذکر شور گرد 
و حدس او چذان صائب بود که کمتر دز گفتار خود خطائی میکرد 
ث" علاوه بر دزد گیری مارشال سوتی خود دزد زبر دستی بود و برای 
دزدی و « سیاه بندی » بقول سارقین طرح های عجیب میر بخت . مثلاهنگام 
ملاة. ت محو سین متوجه میشد. که فلان فتخبوس ۵۰ آزیال بول از اقوام خود 
اخذ! کرده بزودی یکی از آشنابان خویش را "که دزدی زیر دست بود صدا 
میکرد و باو میگفت ۰ جاذه‌ی بابا » بر قی برو و از ی ۳9 
را بزن و بیار دزد میرفت و همینم کار را میکرد . 

بس از ساعتی صاحب بول ۳1 ناله کنان بارشال 2 می 
نمود و از سرفت س او را با خبر مسساخت مارشال که اقا نکر فابلی بود 
ابرو ها درهم گنل و می گفت : الان مر بدر دزد را میاورم و آنوقت"با 
زبردستی آ از باز جو ی نی 

سب خون چه ۳ شما نزديك شده سوه ظن شه‌انسیت بکیست؟ 

محبوس چند نفر 7 نام میبرد و سر انجام در بك اسم با مسارشال 
موافقت حاصل میکرد و این نام همان دزدی بود که بدستور مارشال پول‌را 
زده بود. دزد را می آوردند - مارشال سوتی با تشدد و عتاب مام او وا 
مخاطب قثرار میداد و او را :اعتراف جک م میکرد . دزد سر انعحام اعتراف 
مینمود و هفت قران دهشاهی مثلا از بات نده بول تقدیم مارشال مینمو د و با 
" وحجز و لاه میگوت باقی ۸ را در قمار باخته ام یا رندان گر از جیینم 
زده اند . البته تام این رلپا را دزد بدستور مارشال اجرا می کردمارشال 
دزد را بمجرد می افنگند و ای تر یاک او را او میرساند و-سدا نزد صاحب‌پول 
۱ شفاعت منود که این بیچاره تر یا کی است و در محرد از بی‌تر یا کی و خماری 
مشرف مرك است بیش از این هفت قران و دهشاهی هم در جیب او نیافتیم 
خوست از سر تقصبیر او رکذ رید چه ک ی باشد از سر تقضیر دزدی باین 
بیچار گی نگذرد دزد رها م ی شد و باقی #0 هن نزد خود انگاه 
داشته بود مدیم مار شال کرد و مارشال سوتی معطابق تفت 0 ».زد او را 
ی او می ۵۱۵ . 


سب ۲ ٩‏ بت 


ادت مرد مضحك و عجیب برای آننکه رعبی از خود در دلبا ضود 
دهد وقتی و ارد کر دز ند از زیر چشم مظنونانه و بوضع‌ی نایب میی چا 
می نگریست و اطواری خنده آور از خود در میآورد . 

مارشال سوتی که خود بساط زندان قصر را چیزی بدیم و نو ظپو ر 
میدهد چنین هی ننداشت ؟ محبو سین هم از دیدن این همه‌تعیبه های شگفت 
انگیز هیر ند لذا میخو است تطاهر کند و سازه‌آن عجیب اداره‌خود وا بهر خ: 
گیشد پس سنیه راسبر میکرد و برای محبوبتین سغن ژانی آغاز مینمود و 
«یگفت : 2 چرافهای زندان برقی است ملتفت باشلذ هه بیگپو روشن میشود 
شیر همه مستراحها آپ دارد محتاح بکهنه و پارچه و .کاغلانیست - حمام دو تا 
شیر دارد یکی آب گرم و یکی آب سرد > و این بدیپیاتراناچنان تبخترو 
تکبری می گفت که گوئی نهانی ترین اسرار و حبرت انگیز ترین رموژرا 
زاس مه ی گرداند و حعال که اعلب مرو سین جپاند بده و تحصیل کرده بو دنل 
۳ یش از آ که این رسوم و آداپ و اسیاب فیرشت بایر ان راه یابد آثبا وا 
در حشور های بیگانه مشاهده کرده بودند مارشال سوتی درپایان کللام لب 
بمدح و ثذای پهلوی می شود این احمق مانندبسیاریاز مردم‌سفیه‌دیگر تصور 
میکرد که چراغ برق و . بنا های جدید ربخته فکر و ساخته‌ابتکار رضاخان 
است و اوست که.نمام این آلات و ادوات را طراحی لرده و رادیو و تلفن 
و چراغ بريق را اسحاد نیوده است ؛ ! مازشال سوتی با انپجه حیافت نان 
که گفتيم در حقه بازی یدی طولا داشت مثلا مرکوشيد تا همه‌را بفریبدوخود 
را هومن و دلسوژ و :| اتصاف جلوه دهد برای انار در ملاقانها از میوه 
و شیرینی و آجیلی که برای محبوسین می آوردند کش میرفت‌و مدا کی 
از میوه ها را هی آورد و دو دستی تقدیم آخوند ها با تیا تمسگنوق که 
در زندان نماز زیادی میخواندند و گربه فراوائی ۳ دفاو و 
ازولوله و اذکار آنها شب کسی را مجال خواب نبوده‌ارشال سوتی‌اشخاصی . 
وا 1 در هر :صانه ز:: اي جان سیردند و انفاقا دندانی طلا در دهسان داشتند 
فو رد و حه خاس قرار صدداد بر 1 انتداه دستور میداد 1 ]خر بن‌سر سا .4 
مادی بك ژ ندانی ساره وا برایش برء بابندوا گر کفش و لباصی‌هم داشت وارث 
الیش ار بود 

صد ها مر تیه این قبیلي ۹ |تغاي افتاده است 


صت با ۲ بت 

الیته ان شجس تنها نبود و عده زیادی شريك. داشت 

همه ازاین آژدان «سید» و خدا شناس تمر بف میگر دند که به :4 
چه آدم خوبی است . سس اد ها خوردنی میداد و آثبا را بعاسوسی برای 
رد وا هعداشت 

این فقط ر وش سید ابر اهیم نبود تمام پلیسپائی که من در طی زند کی 
در زندانی خود دیدم از همن قماش بافتم در بان دزدی .رشوه ری بابوش 
دوزی و ی زر حمی دز خاظر عو ام فریبی اظهار دیانت سر افت قبروشی‌و 
خودارالی ۰ از آن آژان شعره و زوار د ره کرقتهنا آن بایورعایقدر 
ار حنث صفات و خصو میات شبه و مشتر كت بودند و ققاوتيٍ ه داشنند از 
ادا ای اس مود نه‌از لحافاسوادو اخلاق, 

میگوند شراب را تأثری اون رین تنر میکنه: ؛ 
شادمان را شادمان تر و غسکین را غسمگین-تر بر" کوارا ین کو تر, وخموش 
وا موش نر از همیشه . این درست نظر تاثیر ز ند ان . است . هر کس‌در 
هی - ز هه 1 هت در زندان در همان زمنه بقطط» ؟مال میرسد #عداهد یبن 
شعجاع بار می آبته و خبالیها درو بش و تر سو ها خائن و ی خا بت ها ش‌ 
طرف و کناره کین لذا دز آ تا تیت‌های زوحی‌سبار. جالب تو جپی و جود 
ميایند که روحیات آنها در خور بر رسی است 

کمی از گناب روحیه ءامورین یرون ببائيم و بهمجیو سین‌ببرداژزیم 

من قصد دارم برای تفریح خاطر خوانندکان چاد تن از جالب‌توجه‌تر بن 
آنپا را بشما معرفی کنم و روحیه آنها را توصیف نمایم - البته از د کر نام 
خود داری می _کنم زیرا قصه ما همانطور که نا ها گفتيم نقط ذکر 
تجارب و نتایج بررسی های دوران حبس است ه استهزاو مسخره 

0- يكث ز ندانی خیالی 

این ز ندابی مدتی دراز نزديك به بکهفتم قرن درز ندان‌ماند-ازعشایر 
بود ‏ تامی و تروتی داشت ولی بشدت دچار بیمازی خیال بود - این شخس از 
در + دبواو » بر ۵ 6 اعطان 6 تاسیان بابور ش.ه چز و ظ.4 «-ز و خشت‌داطت 
حتی اسیت به خود هم بد بين بود همیشه با چشمپای وحشت زده » از حدقه 
| ی نز ماک مج ؛ راه میرفت »سر را باگین انداخته فکر میکرد 
فکر های مرءوز و هرای‌انگیز؛ 


۴ 
‌ 
۱۲۷ ست ب 

:هی او قات بر ای ای شخس که از ملاقات‌مسنو عبود پول‌می آوردند 
گاهی نس بلیس بو ل او و ا بالا مب‌؟شید و لی وفتی ول بداست آو هیر ست ترآ 
خرد جوجه و حیز های خوردنی دیگر میغربد و دستور میداد برایش غفا 
دوشضت کنند.- غدذا را حاضز کرده می آوردند در اینموقم مصدر یی و کر 
در اطاق او مجبور بود که کی ازغذا بعورد - خان در صورت»صدر خود 
خیرهآمیشد که.بپیتهه اما ان مومت دو او. بیدا شده اس باه دوع بنماز 
شفك از و ال حور یاو : ها ات جطور است چه( > جالت خوتبرهیست؟ دصدز مییگفت 
حالم جو تب است مس آئوقت حان آ از خوردن لو گذاشت 

ان شصی از چ داشت نام حبیب زر ۷ زر ی ما دی رکه ون ی توا یه 
و خیای ند آن و خو شسال است ِ 

بر سید یم حبیب قضیه چیست؟ - برای چه میرقصبی؟ گفت امیدانید اهر وز 
چه شاهکاری زده ام برسیدم . - چه شاهکاری زدی ۰ گفت امروز غذای‌خان 
يك جوجه فربه و اشتها آوری بود - وقثی سفره دا یوت کر دم و جو جه 
را رزوی سفره کت م ملاحظه کردم که کرسننگی بر من غلبه کرده ومیل 
گر ی بو ز دن و ده دارم - در دعس هو قم ان نمن کت کمن از جو جه بعور 
- هن نزد خود اند بسیدم 1 ایا وب میتو ات غاو ر | قر اب فاد رن کی از 
جوجه را در دهن گذاشتم - ان مرا با چشم دریده و دهن باز می پاید -همین 
که جوجه و فر و دادم کمی هائنل کسی که ۳ کاری‌سوء ظن داردتامل کردم 
و سعص آ هب4 ب بش ونر بیشانی و ۵ را ۶ قسر دم و حدمبا را بهم کذاشتم 
ان مض‌ظر باه در سس حالس * را ۹ یدب سوه دی ؟5 گفتم نمید انم سر دود عاز ضيشده 
حالم جوب بو ۵ و ای ۳۲۳ حاام چم حو رد خان حنم کرد ۳ 
و هن در-الر تانسر سم دچار دز ۵ یر سك و ام س ۳ از سر. متا باچگی و اضظر اب 
تمام کفت جوچ» را بردار برو , منهم جوجه را | باطان خود بردو آنرابالتمام 
با دی سبیار خوردم و ۳ ور و لب آنروز خان بیش آز.سی باز تا حو الیش خبیب 
]کاب ایدم بس از آنکه حال خوب و فر حناك او را فردایآنروز مشاهده 
کرد بخبط و خطای خود ی برد با نه 

روزی از شدت تنگدستی دو شاهی از محبوسی قرض گرفت‌تا برای 
خود ماست خرد. ‏ کاسه ماستی از. لر ها خرید ولی‌ما دید یم که خان کاسه‌ماست 
در دست بسبار متفگر و حتی عصبانی است بسش رفته علت وا بر سیدیم 


۸ ۲آُ_- 
معتاح بدوشاهی بول شید ع سس آن را فرضص کردم و دادم »ساست 


یر یه ده الا میغو استم این ماست | بو رم هدییتم بگدسته نو وی ] اضانی ب 


معلوم نیست این مو از کحا آمده د( کویا لسی موی سر خود را اصلاح 
کرده بود ی داخغل خمك ماست شده بود ) 

مو تقریباً يك یادو سیر ميشد . 

خان اذافه داد : ۶ وفتی قدرت داشتم دشمنانم نمن .شنهاد کردند که 
۳ فلان جنایت شوم - هن نشدم گفتند فلان کار نیکین‌را سکن-هن‌نگر دم 
گفتند حالا که ابنطور سر کشی میکنی پسر هم که بروزی خواهی افتاد 
که محتاج چپار قران بشوی و بدست هموطنان خود آزایتن. برویسمن بو <مدی 
رده پیش خود گفتم بیش از هزار نفر از سغره من توشه میبزند وقدرت مهم 
بسیار است " چگونه روژی میرسدد که محتاح‌چهارفرات بشومیا احدی جرأت 
تجاوز را بمن داشته باشد حالا روزی است که نه فقط چپار قرای ,لکهءحتاح 
دو شاهی هستم و غذای من این هاش دق است بیش خودفگر کردم کهآ با 
این ماست را باید غورد يا نه - بالاخره دیدم چاره نیست بایدبخورم‌و شکر 
بکنم تا دچار روز بدتر نشوم» 

گاه خیال در اين خان بقدری قوت میگرفت که بکلی راحت و فراغ 
را از او سلب مینم‌ود .- مثلا وقتی که میوه میخربد سخت آن را با دقت‌تمام 
زبر و رو میکرد و اگر احیانا صوراخی و شبه جای سون‌شودگی روی پوست 
آن می بافت بتصور اینکه میوه را مسموم کرده اند از خورذاش خود داریمی 
مود و ما اغلب مشاهده ميکرديم که روی چوب بنجرءه اطاق او موه های 
خش‌کیدمو مانده‌چیده‌شده ۱ 

روزی باو کفتيم جناب غان واهمه بیجالی شما را گس‌فته است اکسر 

حضرات قصد کشتن شما را داشته باشند » با کی ندارند علنااینکار هیکند 
چنانکه درباره دیگران کرده اند 

خان جواب میداد - درست است ولی ین ات باه ن‌معامله بررابکنند 
برسيديم : داستان چیست ؟ 

گفت . بادشآدهی ویر با تدییری داشت - روزی هنگام خشم آن‌وز ار 
را از نزد خود راند و مد ها که از کار خود نادم.شد هر جه جست ور را 


بت ۱٩‏ بت 

زیافت - حارء اند شید و از دخو د کفت مسالقه ءیگذار م هر که آن مسالقه را 
برد بدون شاك او وژ بر من است +س اعلان کرد 1 مره کسی میتوانسد بزی 
را چپل روز نگاهدارد که از وزن آن نه بك مفقال کم ونه بك»نقال بروزاش 
افزوده گردد. 
خلاصه آنکه آسیابانی پیراین ععمارا حل کرد و معلوم شد که‌او وزیراست شاه 
"از آسابان برسید چکار کرده ای که اپن بر بش از چهل روژببهان وزیباقی 
ماند که پیش از ارنمدت بوده است کفت یلی,روز باورغذا میدادم پره ی 
۳ | 3 ۷ را باو نشان میداد وحشت "ی کر آنجه را که از 
چر بی در بدن او دخیره شده بود آپ میکرد و در تمه ار ات ببز .سای 
ماند که بود اي 

حالا من هم بز وژ برم این عاعور ین فر روز مر را تدو تاهیروم 
سا : ی سگترم طریقی آزازم میدهند و بخدریج قصد نا بود کردنم رادارنه 

خان ه نقط در این موضوع ها و سواس داشت بلکه اصولا در کلیه 
قس‌متهای داد کی دار و سواس تعیبی بود -هتلاخیلی عز و4 داشت که‌سیرت 
اشراف رفتار کند و اشیاء گران قیمت بخرد- وفتی دستور خرید کلایی‌می 
.داد میگقت : پسراز آن گلایهای پستان گاوی‌اعلابری بقیمت‌گران بخر -یا مثلا 
به مامور بازاری میگفت برای من جوراپ بخر < مامور جورابی‌برای‌اوخر بده 
میاورد میگفت : قیمت این جوراب چند است 

مامور مثلا می گفت :۲ قر ان مییگفت پس معلوماست‌این‌جور اب خو ی 
تست رو جوراب وژاد تی .خر قیمست ۳ ران عاموز هم کلاه سر غان‌مبگذاغت 
و فردا ر تكك فک ها جتی ام ند و اف و قر آن ثالب میزد و 
می‌گفت : این جوراپ وژارتی است . . 

خان تصدیق میکرد وی گفت : ها » ها این جوراب سیار خوبتی 
است در خورن دوا هم خان و سواس عجیبی بخرح میداد مثلا دوا هارامدتی 
نزد خود نگاهمیداشت و در خوردن آن ها دل دل میکرد و بالاخره تصمیمش 
بر آن قرار میگرفت دوا را دور بریزد 

با حپ ها را ین ند نغر ز ندانی تقسیم ۳۹۳ ۲ بآ نپا قسم مد اد 
که از این حیها بعورند و آنوقت از صبح 3 غر و ب ده باز می‌برسید که آیا 
این حبپا را خورده اید نه ۲ 


پیب + ۷۳ سح 

این خان خرافاتی عجیبی بود - چنانکه گفته شد از صبح نا غروب 
راه میرفت و همین راه رفتن و حر کت بود که او را این مدت طویسل زنده 
نگاه داشت وقتی از بکسر حیاط سر دیگر میرفت باشنه های خود را چندبار 
بد بو از می کو نید تا < شطانای مو دی از لاله علو ازش بر دز له > و از 
کسی در جپت مخالف او راه میر نت جون باوی مصادف میشد او را چند 
قدمی همراه خود می برد وقتی میخواست از داخل حیاط وارد کر بدر شود 
رسم خاصی داشت بدینمعنی که اول بطرف در شبکه ای آه هجوم میاورد 
سپس نا گهان بر می گشت و خیره بکوه از که قلء» هایش از بشت‌دیوار 
و درختات زندان پیدا بود مینگریست و سیس سرعت بر هی ثشت‌و به 

این خان در ز ندان ۶ داستان روغنی 4 دارد که مد :پاهو جب‌خنده 
و تفریح محبوسین سیاسی بود و من فم براي تفریح خوانندکان آنرا نقل 
ی کنم ۱ ِ 

برای خان يك خيك روغن بسیار اعلی و خوشبو آوردند که من واقعا 
ی آن هنگام روغنی بان حو ای ال یداه ودم اقان و اشراف که و د هیچ 
احتیاچی تد‌اشته دمیدم کاسه هیفر ستادند و از روغن خای عیبردند و حال ‏ ن؟ه 
خان همان اوقات می کرشید تا از روغن خود به محبوسین سیاسی هم بدهدو 

۱ ۹ 

آنها نمی پذیر فتند 

باری بر ای 91 روغن و دی ژر در تب خان آنرا نردیگی از محبو سین که 
صاحب کافه های زندان بود گذاشت و هر وقت کسی تقاضای روغن میکرد 
غان مصیدر خود را[ بنزد آن ضانتب کانه میفرستاد که عر ض کی‌فلان مقدار 
روغن برای فلانگس بفر ستید 

صاعب 5 4 سر اف هی کند که # ساب زر خحان عر | عاصی کرده و نندثلا 
در کافه مشفول وز هستم می پم که او کن ان کاسه ددست. هی زسدو هی 
گوید خان عرض کرد بك چارك روغن برای فلان آقا بدهید در حمام بودم 
باژ هم بسر اغم آ مد در حراط مر بضتذانه قدم میزدم ی گز بن مر | بیدا کرد 
دستور جدید خان را ابلاغ نمود در کر بدربکار ها رسید گی میگردم مر 
و کله نو کر خان بیدا شد 

با زئیس زندان ملاقات میکردم دم در نو کر نحان منتظر من بود 


مسج ت۱۳ مت 

باری نا دبروز که در یکی از اطاقها | بشید بی اذبی است اهستر اج 
بودم -- ديوارة این مستراحها چویی است - دیدم ۱۳ 1 در اطاق جنب 
آنست تلنگر بدیوار جوبی میز ند 

با تمجب گفتم لیست ! 

خان-جواب داد : منم خواهش دارم بکجارك از آن روغن ها برای 
فلان کس با هید ات کانه گفت هم خنده ام فد و هم عصبانی شدم و 
باقیمانده روغن را پس فرستادم که دست از ها, بکشد < 

لماید از خان متعجب بود که چلین روم ای # و تباید رفتار او 
را سر زنش کرد زیرا او را اژ عين جلال و قدرت ذنجار آن خواری کرده 
بودند در آن بد بعتی مرك و ( سکته ) بسیاری از همکار آن‌خودر| دیده‌بود 
هر گز او را مورد استنطان و مدا که فر از نداده بود اد اعبلا باو نمی گفتده 
تکلیف تو چیست ‏ روز ها و ففته ها و عاهپا را در سم و امید می گذراند 
بلا تکلیف ماندن آنهم نزديك بيك هفتم قرن کار آسانی نیشت با توجه‌باین 
که کشتن و مسموم کردن نیز برای اشخاص معتمل و شاید هم محقق باشد 

اب غان در ابقدای قدرت شاه سایق به بین النهر ین گر بخته بوددر 
آی زمان که شاه سابق برای جلب قلوب به زیارت قبر امیرالمومنین‌علی رفت 
غان درو آ ایا بود خود او عگات می کید ده روزی وارد صجن شلد د یدم 
شاه سحود رفته و مشفول اما است ‏ هن از سیاز هاندن در عر ستان خسته 
شید و بودم و هو ای که قسباز و سبزه زار ولانت در می توت گر فته اج 
نم شدم و هر دو بای شاه را از بشت گر فتم 

گفت عکست ؟ 

گفتم : بابد اجاژه فرهالی سر خانه و ژند کی و د بر گرده 

ضر حه : 2 خود وا نگفتم و بای او وا رها نساختم تأدر 

لردد و زوی مرا ستد او که ادا دور ی یی مه رو مر | رد 

ال رد - انوقت او اه بقعه و به ضر بح سم دادم ۳ بالا خر هاجاژه داد 


وقتی بابران آمدم گرفتارم شاختند و معلوم شد اهل تشیم به قسم 
اهمیتی نمی دهند 


این خان از وه امدفا تلم ۳1 آن ر کوغ و و د دار از ام‌ام 


۱۳۲ات 
اول ساختکی نود و ۳ ٩:‏ اد سال مد در سجن امام هتم <ون<دعی زاار 
بیگناه را چاری نمیساخت باری پس از گرفتاری خان را رها نگردند و اورا 
در اینجینم با آن حال فکاز نگاهداشتند:ا ورق بر کشت و برای تمام ملت 
ابر آن فر جی شد 
۳ و اسر 
معثای و اهسیر و | الته میدائید واهستر : کنو خفاشی است له وت 

نگ وشکای پیب دارد در اصطااح فیکی حجا مان درجهاولرمردمشو او ار 
داان اقب شیه‌قنك در ندانو اد بر لقب‌جاس اي بو د که و حیه ای شگفت داشت 

ان هر د و | ار ۶ جاسو سی کر فتار مخ 4 ت- اول در و قیشگاه 
رس اطاق بود اس یس بر هددقل مه دس 33 ی 

وامییر در درو غگوگی ۳۹ ط و ای داشت جون بسواد و نادان وددر و غ 
های خود را نیز طور ی تنظیم نمی کرد 1 ناو و ۴ باشد بلکه تط در 
تمام دروغبا بك منظور رامی بر وراند و | تمدح رضتا شاه بود بطمم آنکه گفته 
های ار بگوش متصدیان امور برسد و باعث خلاصی‌او بشود 

از جبله میگفت وضا شاه دستور داده است میلم جند سس هرز ار هیلیون 
لیره تانك و شصت تیر از آلمان وارد کنند و :مام اسلحه که برای‌ابران‌می 
آور د جدید رین اختراع آلمان.هاست که هنوز خودشان‌هم استفاده نکرده 
اند ی نا مسگقت در شدال رضا شاه مشفول ساخ., خطه بسیاره‌ستعکه نظامی 


است قی له [ و٩‏ از خصل از و دچتر و از 1 قبه! ل چیز ها که ما شاخ در می 
آوریم برا ار چگونکی اوضاع ۳ در ودب و قعوف بچ کهاین‌در وغها 
از حقیقت چقدر دور است ۱ 

واعسر وفتی وارد قضر رل بس.اط و اثرز و ز آه اسداخت ز سر | 
نریا کی گپته کار ۱ 7 ور این دیسا ط و او ۳۱ مراد واه ی اشعاس تازه و 
و 6 یت ین زر که چون وامییر ناژ ه و اردی را کل 
ای دارد با صاحب رختخواب نو و کت و شلوار و پالتو است از روحبه‌ملول 
او استفاده فیگرد او را یکین تر باك دغرت مسبود. سنا بکماة تر بات اوّر| 
مدای درد اد اس بس از ۳ راد که ز ند آنی سوت هر ان «تر با‌شده بو 2 اژ او مطالبه 
طلب خود را میگ_د و بتدر یج انا یه او را بقیست اززان میخرید و از آن 


پس تریاك قاچا‌را با قیمتی گران باو میداد بطوربکه زندانی را پریشان و 


سب ۳۳ ات 

بیجاره میساخت و اطاعت از اواهر خودوادار میگرد 

این عمل او درست کید به‌خون آن خفاش مپیب فشیاهت داشت که 
سر انجام بنا بودی شخ مبتلا «نجر می گردید ۱ 

علاوه بر این صفغات وام بیر در ژندان برای مامورین جساسوسی می 
کرد مرحوم فرغی را جا سو سیپای او بدیار مرك فر سقأد و دستور ای 
زندان را نیز اجرا مین‌ود مثلا هرت میائداخت که بزودی‌عفو عمومی خواهد 
بود و بدین تزئیب لر ها و کرد ها را از فان و رن ی مانممیشد 

| کنون شنیده ام که این شخس در یکی هیر پر هادم از آزاد بخواهی 
می زند و میدان را خالی بافته | ست او همم مبندواهسد ودرا از ابسن زاه 
بهالی بر ساند ‏ 

وامبیر از جاسوسیهای خود بهره اي نبرد زیرا بس از آنکه بهفتسال 
حبس محکوم شد از شاه تقاضای ءفو کرد ولی چون او از راز مرك فرخی 
آ گاه بود باهر شاه سایق او را دس ابد محکوم گر دند اصو لا دو لت و 
و شیر با لن لو کسافن. که بویا تجاتوتنی کنات خی تخت وج بت ویر 
اس چنین هی اندیشیدند که این ادخاس بطمم ينك بشقاپ یمرو برعلیه 
دو صت و هم اطاي خود خر چنی هی ۲ و ۷ نی ۱۳ است‌درصورت آژ ادی 
برای بدست آوردن بولهای کلان بر علیه کشورخود نکنند ولی جاسوسپا به 
در ی اعمق زو تب ؟ه باین‌نکته نی در ده و اژ نجاسوسی‌جوه دار ی تجیتیو ۸ ال 
و این ی کار مانند مرضی از آنها دست ۲۳ ۱ با هم4 خفتی که‌می باه نید 
۳ درز هايی که از این عمل فتعمل مشدند باداشی جز تبسم جپنمی ز یس 
زندان و بشقاب نیم رو باکاسه ماست آرشده نداشتند ولی بهمین باداش روح 
خبیت و سفله آنبا خوش ود 

کفین درد 

از همين قبیل بود مردی که در «ارج از زندان جاسوسی میکرد ودر 
زنه‌ان باين کار اشتهال داشت از قرار این مرد :ا سو یس هم رفته بود خی 
خوسش مننو شت زر بان فر اه زا امین میدانست هنکام ورود لباسهای میز در بر 
9 ۳ و به زدانمان قمگر #ر ان هیقر + خت 45٩‏ انا کب ید این کفش و 
لباس باره ولی در اواخر کارش بگدائی کشید و بقدری مرتکب اهمال نابسند 
شد که احدی از زندانیان سیاسی با اوصسست نمی گرا 


ست 6 ۳ ات 
اين مرد اغلاقا ناسد بود جاسوسی و دلالی میکرد و از این راه‌برای 
خود پولی تیه مید‌ود جاسوس شد 
اععال خطر ثاك] من ششص باعت‌شده بود که ژندائیان‌اژویهتوحش بودند 
وهروقت‌اورا مبد‌بدند برایش شیر ینی وشکلات میاوردندو باو بول میدادند 
تا دلش را نسنبت آووزد و ازتجاسون گردن از جلی کرو نمایژد و لی کفن 
دزد از ابر بدها نود که,4 این بادهاپلرزد شیر نی : وشکالت را مسخورد 
و جاسوسی هم میگرد . حتی هنفورین زندآن نی از اودلغوشی نداشتند 
ژیرا از آن ها نیز نزد خلت بری جاسوسی گر ده چومین‌جهت وقتی از 
دست زندانیپای سیاسی کتك خورد او را بر اثر فشارسموسین‌به‌سیبری 
زندان بسنی کر یفان ۲ .که اجنفید گام خلافکار ان‌بود هرستادند سالهای اخیر 
«یس کفره ن دزد در نبایت نگفت‌و بیچار کی سر صیمرد همه او را شداخته 
بودند و در مقابل او حرفی‌نمیزدندنا موضوعی‌برای جاسوسی بدست آررد 
ولی توا تلم دهدن که دو رذالت نفس و ستی فکر تالی کفن‌دزدبود 
برای "شوبق جاسوسی و مراعات سوابق قدیم غدمت او فا هنکگرغل در 
هر رطءدا نه کماشت و درانعاساشقه دزدی‌از دواو غدا بعحد وفور مسدزد ید 
و کم کم خود را داشت نونوار میکرد 
کف ن دزد از نمو: ها بسیار کامل کسانی 2 ک٩‏ دوزه یلو یو لبود 
آنهانیاز داضت ۱ 
رژیم سابق"اینطور اشغاص رامی‌بسندید و می کوشیدتا همه را از قماش 
کفن دزد کند بعنی جا‌وصی؛ ما ع! دلال و ردذل بار آاورد یی طوری 
برورش دهد که در راه ول بپر. گو نه «جیانت و جنایتی دست بز‌نده 
رب‌النوع دروغ ۱ 
جاسوسی دیگری در زندان بود که خوشیختانه شر او از سر مردم 
دور شد و تیفوس مجال خلاصی باو نداد - این چاسوس بسیار مرد خطر ناك 
و #یتی بود شاید ا گسر کن دزد چیزی از کسی نمی شنید اقدام ,جمل خه-ر 
نمی کرد و اکر درغگو بود لااقل بر اساس حرف کوچکی دروغی بزرك 


.ٍ۳ 

میساخت ولی این جاسوس از خود مطالب جیپ در میاورد و در نزد اولیاء 
دهن بين و سفیپی که در زندان بودند در چینی هبای خطر ناك و خونینی 
میکرد ۰ 

سر هن سید مصطفی راسخ میگفت + < درست است که بعطیی 
اوقات دروغ گفتن جاسوسپا ضرری نببارد اما ما از این دروغ استفاده 
کرده زندائیپا را مجازات ميکنيم و بدین تیپ چشم همه را میترسانيم 
سیاست دولت ما هم اینطور است. "> این اعتراف ۰ نانبهای سید مصطفی 
نشان میدهد که‌رژيم سایق چه سیاستی تعقیب میشد - برای آنکه میادا روزی 
از دماغ افراد این ملت اندیشه مقاومت و فکر قیامی خطور کند از نابود 
کن کنو اججتر دامن دسته‌های بیگناه و نگاه داشتن آنپا در زندان های 
تاريك و پریشان کردن بساط آسایش‌ایشان پرواتی نداشتند رب‌النوع دروغ 
ائفاقا مترجم هم بود و چند کتاپ بفارسی ترجمه و چاپ کرده است - این 
شخص ,جرم جاسوسی در قفقاز محکوم باعدام شده ولی از آنجا گر یخت و 
مدا در شهربانی کار مب‌گرد و سمت متر جمی داشت خود او سر بف »یگ د 
و گویا در این قضیه بر خلاف همیثه راست می کمت که آن هنگام که من 
مترجم سولدیها در شهربانی بودم ارزش ومقامی داشتم و این ر کن الدین 
معتار آدم کش تقریبا از اصاظ اهمیت پائین تر از مسن بود روزی بی اجازه 
وارد اطان من شد و من بانهایت تشدد توپیدم ر کمن الدین چسون شخس 
کینه ایست این مطلب را بخاطر سپرد و بالاخره‌باین نحو از من انتقام کشید 
رب النوع درو غ در شارلاتانی و »کچلك. بازی هم دستی داشت وقتی او را 
محکوم بحبس کردند غش گرد و بدروغ رك خود رازد ولی بطور کلسی 
شخس و حشتناك و عجسبی بود هنگام ی که جپانسوزی را ,اعده دیگر وضت‌گیر 
۱ ساختند این مرد خطر ناك را یرومند جلاد برای تفتیش کار آنما به زندان 


مجرد فرستاد رب‌الوع دروغ پس از مدتی چون چیزی نیافت باداره سیاسی 
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رفت و تا آنجا که قوه جپل و خلاته فکر او اجازه میداد درو غ‌بافت وباعت 
مزاحت عظیمی برای عده جپانسوزی شده بطوری که کوباقریپ ۰عنفراز 
ازایشان را باداره سیاسی بردند و تحت استنطان کشیدند 
ولی با همه این ها شغص کرد محبوسین قدیمی نمیگشت زیر | میدانست صجه 
کوچکتر ین معارضه با آئها به کتك خوردن و رسوا شدن منصر خو اهد شد 
سرو کارش پبوسته با تازه‌وازد ها بود وبرای نها 2] یواست نزد و لیس سفیه 
زندان مایه میگر فت نت 
علاوه بر صفت درو غ کوئی این شخعص مناتا خی دیگر نیز داشت 
بالاخره تیفوس باو مجال خلاصی نداد و با آنکه مردی قوی بنیه بود از این 
مرش در گدشت ۰ 


-۱۳ ۷۰ 


۵ گل‌مرو ۱ ار دد ۱ 


یبا 


پر مرد صرافی را که از 3 ود ۳ رفیفش بترم 
جاسوسی گرفتار ساختندرفیق او را از فرار بایستی محکُوباهدام بشود ولی 
بعد معلوم تست چه دست و بائی شد که حکم خلاصی ورهائی آنپا راداد ند., 
۰ باری این پم مرد. صر اف عاشق و واله پول بود - ما از حالت غر یب 
او هچب میک ردیم زیرا پیوسته میخندید و بشاس بود و بشکن هیزد و .یر فصید 
اگر کسی ازهحبوسین سیاسی‌چنین روحیه‌ای از خود نشان میداد تعجی‌نداشت 
ژیرا آنبا یرای خاطر عقیده ای موس ودند وبا آن طرز تفگر که‌داشتند 
خیس در مقابل ابشان‌باز بجه ای سش‌نود ولی این صراف از کار افتاده ترسو 
و بی قابلیت نمی بابست دارای چنت روحبه بر نشاط و عالی باشد : 
کنجکاوی ما تحر يك شد و شروع به تحقیق و برسش کردیم‌بالاخره 
بر مرد صراف افرار کرد من طلا و جو اهر و بول فراوانی در صادوقهای 
خود دارم هر وفت ناد آن طللا شا و جو اضر ۳ بو لپا خود میافتم کل اژ کلم 
می شکند و بی اخنیار اطمنان و خوشحالی غریبی بمن دست می هت و نی 
توانم از اظپار نشاط و بشکن زدن و رقصبدن خود داری 
محبوسین سیاسی چون ررحیه او را بدست آوردند درصدد مزاح با او 
بر آمدند پس مرتباً جلوی او با یکدیگر از گل مروارید صحبت کردند بر 
مرد صراف گل مرواربد ندیده بود و نزد خود تصور کرد که مسکن است 
مرو از بد همانطور که دار 5 بر و زر ده مشود از خاك نیز بصورت گلی نس 
آید و این هوس مال دوستی و جنون جواهر پرستی او را بقدری نا راحت 
کرذ که بالاخره تاب نیاورد و آهسته نزد باغبان رفت و گفت. این محبوسین 


زیاد از گل مروارید صحبت می کنند آبا گل مروارید در باغچه زندان‌هست 


- ۱۳۸۰ 

باغبان گفت از ان گل در باغجه فر اوانست بر مرد با چثان مسرتی که گویی 
رانك اقا آ وه اسخ ظرف لقن افتاققو فاله تفا کاواس بر 
انکفتیا لیس کردم دانه فلی. کل #رو از ند مانند آرژو هبای او در میان دو 
سر انگشت له شد و پیر مبرد صراف فپمید که گل مروارید غیراز 
هرو از یف است. . ۱ 

این همان کسی است که سر تیپ زراده چنانگه,در شرح عال وعز 3 کر 
شد با نعره و فریاد باو میگفت < نو چه تطلویکردی ولت ما بقدری قوی 
است. که سفیر ترا نزمخواند.حسش لداع وی 

خدایان دوی دمین 

همه آقایانی که در ايران مصدر کاری بودند غرور و کبر خارج از 
اندازه ای میفرو ختند و ا گر بیم تکفیر نود از دعوی الو هست با کی نداشتندو 
عملا خود را خدالی فیمردند و دیگران و و با بیچاره و مطیم و 
هنقاد خوش . 

این | قایان همینکه از ا نکار عزرل هیشدند و دحجاز محندی می گردیدند 
قدری خضعف نشان مبدادند و ی آبا 
این همان شخص است که تا دیروز ازسیاری غرور بزوی کسن نگاه گرد 
و قدم را بناز و تکبر بر زمین میگذاشت . ۱ 

رجالی که در دوره اقتداربآسانی آب خوردن فرمان سر بریدن صادر 
می کردند در زندان موش ميشدند و يك آن دست از دامن ساکنان ملکوت 
بر نمی داشتند و دی از نعه: گرداندن و ارراذ خو اندن و اشك فشاندن 
فارغ نمی نشتند چذانگه در شرح حال برخی از این عناصر بی خاصیت سابقا 
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یاد آور شدیم . 
یمور ناش 
پگ از ای شهانان ری وت تیور خاش نود دداستان سر اک و 
زند گی این شخس عبرت انگیز است و من آنرا آخرین فصل نخستین کتاب 
فر از میدهم . 
یمود تاش که در سالهای اولیه سلطنت رضا شاه نقش بزرگی را 
را بازی میکرد و یکی از سازند کان کاخ استبداد دیکتاتور سابق بودمن‌از 


۱ -۳۰ 

اینجا از ذکر شرح حال اوخود داری می کنم و فقط چند بر خورد خو درا 
با او در زندگی شرح میدهم و در هر يك از.این برخورد ها تیمور تاش 
داشت که مشخص احوالات نقسانی و درونی است . 

دنعه اول در گیلان و زمانی بود که حکومت گیلان را داشت و در 
آنجا مانند جباران باستانی با نپایت‌ظلم و شدت عبل فرمان میراند ازآ نجمله 
بر ای فلع ۳ شم آزادیخواهان کیلان جع کنیری/راز شبری و دهقانی را 
دستگیر ساخت و همه را محکوم باعدام کرذاآوقتی صورت اعدامیها را نزداو 
بردند فقط روی‌اسم عبدالحسین نامی خط کشیده زیْ(,این مرد خرافاتی‌خیال 
9 یز .| عبدالحسن که هینام اوست به دار آوشته شوتدر زند کی خود 
او تباه خواهد شد غافل از آنکه خدمتگذار ظالم پیوسته در کنار چاه‌سقوط 
و ادباز ایستاده و هر آن مکی است از مقام و منمبی که بآن مبی بالد در 
در کات مر گک و بدبختی سقوط کند » چنانکه در بارة تیمور چنین شد «بافی 
را تبکناه دار ند و این ب‌گناهان سوسته در بای دار فر اد می‌زدند. که 
ما بی تقصيریم و بعضی فرباد ميزدند محو و نا بود باد ارتجاغ و زنده‌وپاینده 
باد آزادی . بعد ها معلوم شد که بسیاری از آنپا را عوضی گرفته اند و 
عوضی بدار آوبخته و هلاك ساخته‌اند . 

دفعه دوم در یکی از کشور های خارجه بود . تبمور در آنموقم سمت 
وزارت داشت و صاحب طمطراي و شکوه و جلالی بود . سبنه جلو میداد ۰ 
خود نمائی میکرد و معلوم بود که خیلی از وضم خود راضی و به بحت خود 
سفرور است . ۱ 

دفعه سوم هنگامی بود که امان‌الله خان‌شاه اففات بايران میآمد و من 
در آ نموقم دور اول‌حس خود را در توقفگاه سایق م ی گذر اندم بح س‌سز دنك 
که ممکن است امان الله خان با رضا شاه به محبس ایند لذا قبلا تبشور و 
رایس نظمیه وقت برای بازدید زندان امدند » تیمور بلند قد و ریس نظییه 
کوتاه قد بود واز عقب یمور مانند توله‌بیدوید و با رفتار تملق آمیزی‌سوراخ 
سنبه های توقیفگاه‌تصرراباونشان میداد - مختلس بزر گی که آن هنگام درمحبس 
بود به تیمور سلام گفت ولی یمور اصلا جواپ سلام او را نداد . 


این مختلس در دوران آزادی خود با تیمور کار بندیپائی کرده و 


سس و 6ات 


بولهای ز بادی بخوزرداو داده بو 3 وفتی ک ونان سرد تسموزر ای او تام فر ستاد 
که بالا غیرنا از ذکر نام من خود داری مکن منهم وسائل خلاصی تورافر اهم 
خواهم ورد 0 مختلس هم گول حو ز ده و حسر یک نگفت ۰ سس از آ نکه‌محکوه 
شد و فراموش گردید تیمور در زندان حتی از افاچار يك محبت کوچك‌نسبت 
بای مرد خود داری ورزید و اين شدت بی ۶ اطفکی و سزوری تیمور را 
آن سدهد * 

دفعه چپارم دففه ای, بود" که این یر | زاو اقتیدار و عظمت خود 
ساقط شد و نز ندان اعتاد او را »ر بضخانه زندآق؛قیر یی اتداحق 
معاشرت‌باینگی و سه نقرٍ و ناوداده بو ۵ تیه ولی رعركب ماآین ,حق‌را اژ او سس 
کردند ‏ روحااین‌مرد رازجر وشکنجه میدادند فا هرووز رای ام بزونده 
تازه ای‌تنظیم می کردند - خود او نیز بقدری مرد ناتوان وضعیف للار ادهٌ بود 
که هیچ چنان چیزی نمی شود برای ما گنس ی یت 

ه نوذدیم- حبرت آور بود که چگونه وژ بر در باری باآن همه خود فروش 

این انداژه تاتوان وسحازه اسبست: . 

شب و روز در انتظار سوم شدن ود وترس مرا اوزا ی نپایت 
ضعیف کرده بود باآنکه کامرا نیبای خود وارد زند کی کر ده وحالات بختلفه 
حیاأت وا باه نود وی تو انیت لور و داب و فسلت سیردولی ژندان را : سث الحزن 
تو 3 مراتهب رن و یه ای واه | ند اسجت4ه نود قدر یی ستو 3 ۴ 7 و تسف 
کرد که حتی از مصدرد را سای خود؛ که یکی از دزدان بویت سای 
و او را « اغلوم 4 ! یعنی پسر من‌خطاب میکرد - در مقابل او رفتار عاجزانه 

سیوز در حباهد هیر دف‌تا نه قلرم سزد - در اینموقم .کار گاه قالی بانی 
دز ژ ندان داتر نود این از 5 سای بلدز حپاز اتصال داست ۲ بجر ۵ وت 
بحیاط مربضخانه گردشگاه وزیر در بار سفاك شپوت ران پپلوی باز مبشده 
دزد های عادی در این کار گاه قالی می بافتند ‏ اینپا طبيعنة از زند کی 
خویش ناراضی واز حکومت شاگی بودند و تیمور تاش را یکی از سئولیت 
بدبختی خود میداستند - وقتی مور تاش در زیر پنجره کار گاه قدم میسز ز 
اینپا با صدای بلندی گفتند : در این که شکی نیست که تیمور تاش همینا 


هر 


ست: ۷6:۷ سته 

خواهد مرد و نظایر این جملات - تیمور تاش از شنیدن این حرفپا بنچاره می 
شد و عداب مکشید ۰ بکروز دوان دوان خود زا بکریدر رسانید و جلوی 
علی مردانغان یک ی از خانهای بنام و دلاور بختیاری را گرفت و باعجز و 
ی جع تن باق فقط مکون تیور تاش حتما خواهید مرد مثل 
اینکه باینپا الپام شده است . 

وقتی در اموات حباط مر بضخانه باز میشد وچشم وزیر دربار باتوموبیل 
نمش کشی می افتاد بر خود می لرزید و مین گفت زو راست که لاشه مراهم 
با این ائومبیل خواهند برد تصادفی رخ داد کفادور دماغ: متوهوم برست وزیر 
دربار متجدد پیم و وحشت مرگ را چند برابر ثرلاای ك تصادف بشر ح 
ژبربن است : ل 

روزی سور و حناط مر نطجانه انتاده نوادم اتقاقا ۳3۳۹ 
زندان که عده انپا زیاد است روی دیوار بالای سر تیمور نشست و بانك زه: 

تبمور سراسیمه سنگی بطرف جفد بیچاره پرتاب کرد و پرنده بد نام 
را پرواژ داد و خود نیز چند قدم دور تر ایستاد ‏ بر حسب تصادف جفد این 
بار نیز بالای سر او نشست و با شومی ناله کره - تیسور از وحشت ؛یچاره 
شد - کلوخ دیگری انداخت و جفد را براند و خود دور تر رفت - باز در اثر 
تصادف بالای سر ویر بخت بر ششته نشست و نالید - تیسور دیبوانه: شد 
دوان دوان بطرف اطان خود دوید و گفت : مرت حتماً خواهم مرد - وواقءا 
این تصادف عجیب دردماغ موهوم بر ست تیمور انرموحشی‌داشت و دون شاك 
او را سار عذاب داد . ۱ 

تیمور دربازجومی ضعف بسیار نشان داد وخود راهنگامیکه شغلش‌را 
بر‌سیدند لو کر دو لت خو اند و هن‌گامیبثه ببحا کیه می رفت در پاسخ محبوسی 
که از او برسیده بود : ۱ 

آخر می‌ارزید ؛ با آهنك لرزان وزوان خستة گفت : نه نمی ارزید ؛ 
پیوسته عصبانی بود و می گفت : چرا مرا بکلاه برداری متهم میکنید ‏ کاش 
نام سیاسی رویم می گذاشتند و اینطور مرا رسوا نمی کردند حالا که می 
خو اهند هرا از تبث بر ند س جرا ابطور تسم خی ول او مغ ضح بو 3 
وسز او ار بدبعتی«عقوبتی‌عظیم تر از آن . 

وقتی اتوموییلپائی که بشمیران می رفتند بوق میزدند اشك ازچشمان 


-۱6۲- 

تیمور میدوید با يك حسرت کودکانه و روح مایوس و نومیدی میگفت : بلی 
رفتند - رفتند شبیران بر قصند و من هنوز در اینجا هستم . 

این مرد با چنین اراد سست و ناتوان توقعات عجیب داشت - ببوسته 
می گفت که من بمردم این کشور خیلی خدمت کردم و ملت بجای آنکه 
کودکان خود را بباورند و در زیر پای من قربانی کنند حالا اين بلا ر ادارند 
بسر من می آورند . 

او اشتباه میکرد . متاسفانه این ملت نبود کهراو را دچار عقوبت نمود 
این جنایتکاری از خود او بزر گتر و خطر تاکتر 
میخواست رقیب خود را از بت برد . فك 

تمور در زندان سزای خیانت خود را نمی دید شدشاه او زا سرای 
دزدی شپوت رآأنی ح مردم‌آزاری واین‌روح مستبد و خود خو آه‌عجیب تحیس 
نیانداخته بود زبراخوداو این‌صفات را می‌بسندید ‏ شاه ازنفوذاو هراسان شده 
بود و میغواست میدان‌خود ر! خالی از رقیب کند - نیمور تاش هنگام اقتدار 
خود را خدالی می پنداشت و مردم را گوسفندانی تصور میکرد که بایستی : 
در در گاهش قربانی شوند - او حتی پس از سقوط و در دور بدبعتی خود 
این فکر مکروه و بلید را ترك نکرده بود ۰۲ او فقط يك غارتگر 4 يك‌دزد 
و و اه امک اررا ذیح کنند نه آنکه دسحه‌ای 
بدر گاه او بقر ستند . 

در اینجا نکنهٌ را میعواهم متذ کر شرم و آن اینکه اگر ما تیمورر| 
عصر لق میدانیم و او را کشتنی می سل | ریم در عین حال به خلاف عقیده 
و کلای مدافع مختار و رضا خان معتقدیم که قتل او از ناحیه رضا خان و 
آیرم برخلاف قانون بودو قابل‌تعقیب است فةطملت حق داشت که تیمور تاش 
۳ محاکمه و اعدام کند و همچنانکه گفتیم چون‌رضا خان از لحاظ اخلاق و ملی 
تمور را نکشت بلکه فقط از لحاظ جاه طلبی‌این وژیر رانا بود کرد عمل‌او 
سوسته جنابت تلقی شده ويكك قتل عمدی قابل محازاتی باقی خو اهد ماند ۷ 

تبمور تاش میگفت اگر چند ماه دیگر در بیرون میماندم ۳۰۰ سال 
سیاست «خارجی‌ایران >.را بعقب میانداختم - ولی‌ما نفپمیدیم که قصد داشت 
چه کاری بکند و در جریان چه اقداماتی بود . 

یمور ناش موضوعی را نقل میکرد که واقعا عبرت انگیز است و 





ود که "بر ای حص جاه‌طایی 


-۱ ۶ ۳۰ 

نمون* خوبی از اخلاق طبقه فاسد الاغلاق بور کرات این کشور است ۱ 

مسگفت ده زن هر روز سسنزل من ميآمدند و تقاضامیکردند که 
دخترتان را بخانمی و بانوئی بخانه ما فرستیه تا در آنجا تاج سر ما باشد و 
همگی نو کر و کنیز او بشویم و پسر ما بغلامی او کمر خدمت به بندد - من 
جواب تفی میدادم تا اينکه روزی همین زنها جلو اتوموییل مرا گرفتند وبکلی . 
راه را سد کردند - من مجبور شدم پائین بيايم و بپرسم چه کار دارید گفتند 
ما برای این آمدیم که دختر شمارا. بخانمي بخانه خود بریم ۰۰۰ 
پواهند دختر: مرا طلاق بدهند 
ومی گویند ما دختر وژیر دربار را گرفتیم 4 کلاه بد ار ن 

تیور تاش خبلی از تذکار این مطلب خشمناك میشورنج بسیارمیبرد 
و بعقيدة ما کاملا حق بااو بود طبقات متوسط و حاگمه ایرانی بسختی بنده 
بول و علام مقام ومنصبد و هر گز از معئو بات طر فداری نمی کنند - بقول 
خودشان عقل ایشان درچشمشان است همین‌دوستان بی وفا ودنی عکس یمور 
تاش زا پس از گرفتاری او دز کلوب انداختند و شکاندند - وقاحت و سشرمی 
را نا این حد و ساند‌ند . ۱ 


حالا که حسس شدم این قرو عابه ۹ 


ما معتقدیم که اصولا تیمور تاش یقدری عنصرمضری بود که نمیبایست 
در اين کشور بهیچ مقام ومنصبی برسد وهیچگونه"احترامی از اشخاص بیند 
ولی از آن پس فطرتانی که در هنکام اقتدار این مرد هوسباز و بی رحم 
او را برتبه الوهیت رسانده بودند وببحض گرفتاری برای تملقاز شاه نسبت‌باو 
و خانواده او مرتکب حرکات وقیح شدند بشدت ببزار و متتفریم - انسان با 
ارزش کسی است که در طریق خود . اگر چه آن‌طریق خطا باشد - جسور 
پابر جا و وفا دار بماند - اگر چه هر گز رهروان طریق خطا نسی توانند 
حلیه صفات پسندیده [راسته باشند کی که از مردی مانند تیمور تاش تملق 
میگوید البته بقدری پست است که بعداز اوعکسش‌را هم میکشند وبخانو ادهٌ 

تیمور تاش مزه تلخ آن استبدادی را که خود یکی از معمارانش بود 
در. زند گی چشیده و پی سرد که آش نا گوار و تقیلی برای صلت ارات 
بخته است * 


از قساوت تیمور تاش من داستانی شنیده ام که پیوسته از یاد ات 


۰ ۰۱ 
۱ تخود می‌لرزم : 

یکروز زمستان تیمور تاش در خانه کسی مهمات بود. گویا درآن 
مپمانی زنانی نیز حضور داستند شاری آهنی باشدت تمام می سوخت و فضای 
اطان را گرم کرده بود - گربه سرما زده ای بداخل اطاق میخزد و بطرف 
تیمور تاش میرود تینور گربه را روی زانزی خود می نذارد و دست بسر او 
می « کشد ومیگوید . 

د حبوان سردت است . حالا من گرمت میکنم > هبه متعجب میشو ند 
که این عاطفه از کجا آمده است . پس ایپچند ان تیور با يك حر کت 
عجیب در بغاری باز کرده گرب بداخل بغارق عیانازد و در را بسرعت 
می ندد * 

بمضی می گویند اینکار را برای رساینن کسی توب ساختن 
ری که باو تسلیم نمی شده است مرتکپ شده بهر "جهت این کار حساکی 
از يك قساوت بی نظیری است . 

جمعیتی که در آن مپمانی نشسته بودند تاب نمره. های گربه ای که 
میسوخت و نگاه شرر بار و خونین وزیر در بار را نیاورده اندك اندك از 
مجلس خارح شدند و اين وام پیر را در کار بخاری تنها گذاشتند ماصحت 
این حکایت را تضمین نميکنيم , ۰, 

ولی از گویند گان مختلف آنرا شنيديم و تصور میکنیم‌صحیح باشد 

بیش از آنکه بداستان بر گ یمور ۰ پردازيم موضوع دیگری را 
نیز دز باره او نقل کنیم تا آنچه که از صفات نیسور میدانم ذ کر کرده 
باشیم ۰ ۱ 

روزی محبوسین سیاسی قصر عازم کریدر مریضغانه شدند و ضینا 
هم مایل بودند تیمور تاش را در حال حبس بینند ۰ تیمور در انتبای دالان 
منجرد نشسته بود - وقتی یکمده که غیر از محبرسن عادی و معمولی هستند 
دارند می آ بند زود بر خاست و بداخل کر بدر کر بخت - اما ژ ندا نپا س‌نادند 
جا فایت خوست اهاوا ات فتف. 

او نیز بتصور اينکه زندانیپا رد شده اند دزدکی سرش رااز آن 
دالان در آوژد ولی همیکه دید زندانها ابستاده و باو نماشا مب‌کنند خحالت 
کشید و فوری سرش را برد تو » البته او میدانست که اینپا محبوسیت 


۰ ۶ ۷- 
سیاسی استاد هی هن آسانی که سیاست خشن رضاخان و او دجار و 
گرفتار ساخته بود و از دیدن کشنگان خود در آن حاات خجالت ميشید. 


.درك فیمور تاش ۱ 

بکروز مامورین آمدند و تیمور تاش را از مر بضغاه به اصا مجرد 
قصر قاجار پردند - در مر بذخانه تیمور اطاق روشن و بزرك و بسپار خوبی 
داشت و کله وسائل راحت در آنعا برا بش هر اهم سوآوانی و 3 ی‌باصاق محر د 
متتقل شید و آ ندیه او ایا رادید جات 8۳ وه هوای میرگ بس است 
و انجیز که از آن آنقدر هراس داشت اکنون در دو آقهبی او ایستاده وقصه 
طلعیدنش را دارد لد" بشدت پریشان خاطر شد و به نابودق خوابش حثم کرد 

سا بخیال خود ندبیری عاقلانه اندیشید و انواع و اقسام دوا ه ای 
ضدسم را تپیه جریا هتکام لز وم بتدورد و اثر سم را ژائل گرداند اتفاتا 
روژی یکی از پایررایت وارد کریذر شد و بمعبوسین گفت . رئیس وارد 
زندان شد و گوبا در حیاند عرومی چندین کپسول دوا دید که دور انداخته‌اند 
لذاستور دادند که ار اعد محنوی حق. نداره جوا را نزه خود بگاهداره 
باید دوائی را که از دکتر گرفت در حضور او مورد استفاده ثرار دهد والا 
پس شرا ستد بعد معلوم شد که دعوا .بر سر لع.ف ملا نصر الدین بود بداینعی 
که میغواستند دوا های‌ضدسم تیمور تاش راز او نگیرند و تعواستند طوری 

شود کبه او ار این کار سد ان ؟ گردد بلکه تصور کند که ااداه 

بجمع آوری دوا جنبه عموهدی داشته . 

بالاخره روزی شذص عالیمفامی با فروغی وارد زندان شدند . اتفافا 
در همان ساعت تیمور تاش درحال مر گ بود - ناله می کرد - فریادمی کشید 
سر خود را بدیوار می کویید واحدی بدادش نمی‌رسيد - سیاسی‌هادرجنب‌اطان 
بودند و بر خلاف میل خود این ناله های رقت بار وا مسشن‌دند ‏ 

ماموز بن با و ضم خبر داز در جند جا اراول مب‌کشید زد - بسرای او 
هنگامیکه سمت وزارت دربار پپلوی را داشت مأمورین زیاد خبر دار .ایستاده 
نودند - ولی اکلوت این خر داز ایستادن با آن ژمان فرق کل-ی داشت . 
پایوری با یکی از جاسرسان زندات در اطاق مجاور بی تابانه انتظار مرك 
تیمور تاش را ۳9 ت بالا خره آمدند ۳ اطلاع دادند که کار نمام شلد و 
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دست راست شاه و شخس دوم سلکت پس از عمری که در ظلم و سبکاری 
وشپوت رانی و خود پرست. گنوانده بود کج ژندان بر اثر سم در کذشت 

چند تن از دزدان که دو سه تای آنها سیاه بودند آمدند و لاشه او 
را کثان کذان بردنه و اثاث او را غارت کردند. یکی انگشترش را در 
آورد - یکی لباسش را دزدید و فقط يك سر پاسبان از اين ميان خشمناک 
شد و لفت : یشرفهپا - آخراین مرد روزی ویر بود - با نعش حبوانی هم 
این معامله را نيبکنند . 

همان اتومبیل نش کتی که تلبت آن باصت رت نیهاش 

میشد آمد و.لاشه وزیر دربار مسموم زا در آن گفشتند - اتوموییل حرشی 
چا سمور را از محست گاه قصر که تا این اندازه د9ا "آن رنج رده بود 
رون برد ۰ 

شاید اگر این شخص را توده واقعی مجازات میکرد تیمور آنقدر از 
موی کت زجر نیکشید ولی شکنجه روحی بیشتر از این جپست بود:. که مخدوم 
او و کسی که آنقدر از او كمك دیده بود چنین با نامردی و قساوت نا بودش 
ساشت ه ٩‏ 

۷ تیمور را بپایان برسانیم مطلبی را 
نز هن تنس گردنم افازم مقتا مگ ار ی و یرای 
گنت کم چگ وهی ها هنن بنج مجاهت مرو فو یناد 
من نوشت که همان چیز برای نا بودی و مر گ من کافی خواهد بود دراین 
روز نامه نوشته شده است : شاه نم است وولیعید او هوز سن بلوغ ار ی 
دو کس در ایران: کاندید نیابت سلطثت هستندیکی محمد علی فر‌وغ د ۳ 
تیور تاش فروفی به نیابت سلطنت قانم است ولی یمور تاش بعلت جاه 
طلبی اصلا برای سلطنت میزند و من اطمینان دارم که شاه بر سر همین يك 
کلمه حرف مرا از بسن خواهد برد . 


